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  مقدمه 

  

   تجاوز عريان امپرياليست هاي خونخوار به رهبري ايالات متحده امريكا به افغانستان كه با آتش و گلوله همراه بود، كشور ما را به 
هاي  هاي مردم و چپاول ثروت ستقرار دايمي نيروهاي امپرياليستي مبدل كردند، چيزي كه تا امروز با كشتار تودهمستعمره و محل ا
را ابداع » جامعه جهاني«ي  مزدوران كثيف سرمايه جهت كتمان اين تجاوز و خاك زدن به چشم مردم ما مقوله. خلق ما ادامه دارد
هاي افغانستان طوري وانمود  ي ساتر در برابر ديدگان خلق ا بپوشانند و با كشيدن پردهنمايند كه ماهيت تجاوز ر نموده و تقلا مي

جريان فاشيست و بنيادگرايي كه خود امريكا موجد (جهت رهايي خلق ما از چنگال القاعده و طالبان » فرشته خو« كشور 40سازند كه 
نادري دست يافته و » فرصت طلايي«هاي افغانستان به  رت تودهآورده و به اينصو» تشريف«براي آزادي و آبادي كشور ما ) آن است

و اينگونه با تمام قوا زور !! گردند هر وقت غايله تروريزم پايان يابد و افغانستان آرام و شكوفان گردد، دوباره به خانه هاي شان بر مي
» دموكراسي«مايه، چون نظم نوين جهاني امريكا بر اصول بندان سر به قول اين قلاده. زنند تا اشغال عريان را اينگونه توجيه نمايند مي

پيدا » عصرحجري«هاي اقتصادي ـ سياسي استوار است، لذا استقلال و مرزها مفهومي نداشته، تجاوز امپرياليزم ديگر مفهوم  و آزادي
 !!كرده، معنايي ندارد

ان توسط نيروهاي نظامي امريكا، انگليس، فرانسه و دهد كه افغانست    نوشته ي حاضر اين مفاهيم را به بحث گرفته، نشان مي
كشي  اين كشورها با مفاهيم امپرياليستي ديروز و بدتر از دوران جنگ سرد به استثمار و بهره. لاشخواران ديگر غربي اشغال شده است

هاي غربي، راه  و چپاول كمپنينمايند كه در كنار تبديل كشور ما به محلي براي استقرار دايمي شان  جهاني مصروف اند و تلاش مي
هاي بعد از كنفرانس بن در افغانستان جز  به اين خاطر دولت. هاي آسيا ازين طريق هموار سازند ورود شان را براي چپاول ثروت

مزدوران و سرسپردگان امريكايي كه به پاي اين تجاوز گل بردند و گل ريختند، چيز ديگري به حساب نمي آيند، بگذريم ازينكه 
ها را  آن» جامعه مدني«بندان  همه سرسپرده و مزدور بودند، ولي قلاده) خلقي، پرچمي، جهادي و طالبي(هاي بعد از كودتاي ثور  دولت

 .كردند به عنوان منجيان مردم قلقله نمي

الت كه با درد و دريغ حتي  انديشه مائوتسه دون و درك اين رس-  لنينيزم-    سازمان انقلابي افغانستان با پافشاري بر اصول ماركسيزم
ها گير مانده و  آن» فضاي باز«هاي امپرياليزم و  هاي مدعي چپ انقلابي افغانستان نيز به شكلي در دام تزوير شيادي بعضي از سازمان
در برابر ) ريكثيفترين مرجع جواسيس استعما(هاي كثيف امپرياليستي بر سينه، اخذ پول و فغان بردن بر درگاه يوناما  با آويختن مدال

پرده  اشغالگران و مزدوران وطني شان را بي» جامعه جهاني«شد و  آنان زانو زده،  هرچه زودتر بايد به اين نوشته پرداخته مي
  . نمايد ساخت كه اينك تا حد ممكن به اين مامول دست يافته است و آن را به پيشگاه جنبش انقلابي كشور تقديم مي مي

لذا . ساختتر  توان آن را غنـي تواند خالي از عيب و نقص باشد كه فقط با انتقادات رفيقانه مي ه نوشته حاضر نمي   ما به اين باوريم ك
كست ـي ش ي شمـا هستيم تا باشـد در روزگـاري كـه پيروان بورژوازي و مزدوران سرمايه عربده چشـم به راه انتقادهاي سازنده

 .   هاي شان را بدراند كشند، اين نوشته چون تير زهراگيني شقيقه ميكمونيزم و پيروزي ابدي سرمايه را قوله 

  
  سازمان انقلابي افغانستان

  1387خزان 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 



 يا امپرياليست هاي خونخوار؟» جامعه ي جهاني«
  

داري   سرمايه   تغيير و تحولاتي كه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي در سطح جهان به وجود آمد و بعد چين سوسياليستي به كشور
هاي بورژوازي كه طي هفتاد سال در برابر علم ماركسيزم به زانو درآمده و فقط با پول و سلاح ايستادگي  تغيير ماهيت داد، تيوريسن

ها آن را  اي كه حتي اين تيوريسن باره چنان غرق شادي شدند كه گويي آنان اين فروريزي را رقم زده اند، فروپاشي كردند، يك مي
ها قبل به اين انديشه پشت كرده و بعد از مرگ مائو،  توانستند، اين در حالي كه رهبران ريويزيونيست شوروي سال ي كرده نميپيشبين

هاي ماركسيستي،  فروريزي به اصطلاح كمونيزم نه به علت نادرست بودن تيوري .باند دنگ شياوپنگ در چين به لجن خيانت فرو رفت
 . درست اين علم و خيانت رهبران خاين اين احزاب در كشورهاي سوسياليستي بودكه به علل نارسايي در تطبيق 

هاي خونخوار براي مردم دنيا اظهر  ي امپرياليست    تا قبل از به اصطلاح فروپاشي كمونيزم، چپاول زحمتكشان جهان به وسيله
باليدند كه دفاع از امپرياليزم و   چنان توفنده ميبخش و انقلابي در برابر دژ سرمايه و استثمار هاي رهايي جنبش. الشمس بود من

جز ابزارهايي براي حيات و نفوذ ) دموكراسي، حقوق بشر، بازار آزاد، مدرنيته، عدالت اجتماعي، پلوراليزم و جامعه مدني(ابزارهاي آن 
ها شرم تاريخي محسوب  از آنداري نزد روشنفكران انقلابي مفهومي نداشت و دفاع  ها در كشورهاي نيمه سرمايه استعماري آن

داري در برابر انقلابيوني كه با نبرد خلق راه  شدگان امپرياليزم، مخصوصاً در كشورهاي نيمه سرمايه به اين خاطر اهماله. گشت مي
امپرياليزم هاي  هاي مفلوكي در زير چكمه انقلاب پرولتاريايي را سرخ تصوير مي نمودند، جرئت ابراز نظرات شان را نداشته، چون موش

  .خزيدند كردند و به سوراخ مي جا خوش مي
هاي استثماري در كشورهاي  ها علاوه بر استثمار و سركوب در كشورهاي خود جهت سر پا نگه داشتن سرمايه    امپرياليست

ون پينوشه، نوريگا، هاي پاسبان شان را بر قدرت سوار كرده، با به راه انداختن كودتاها، جنايتكاران مزدوري چ فيودالي سگ نيمه
ها جنايتكار ديگر را يا بر اريكه نگه داشته و يا به اشكال گوناگوني از آنان حمايت  ضياالحق، ماركوس، ملك فهد، رضاشاه، شارون و ده

ايه در نه تنها مزدوران سرم. مبدل گشت» جامعه جهاني«اما بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، يكباره اصطلاح امپرياليزم به . كردند مي
داري از جمله افغانستان نيز به اين مقوله چسبيده، تلاش  در كشورهاي نيمه سرمايه» هاي جديد تيوريسن«كشورهاي امپرياليستي، كه 

زدند و امروز بيشتر از  كشي جنايتباري دست مي هاي خونخوار ديروز را كه فقط با استثمار و استعمار به بهره نمايند تا امپرياليست مي
  .دارند، فرشته وانمود سازند و بر پايان تاريخ و ابديت بورژوازي، مخصوصاً استثمار مهر جاودانه بگذارند ثمار و جنايت روا ميآن است

ها تلاش     در كشور ما كه اكنون مورد هجوم امپرياليزم امريكا و همكيشان خونخوار آن قرار گرفته، مزدوران كهنه و جديد آن
در برابر امپرياليست ها وادار به تسليم و تعظيم نمايند و اشغال كشور را » انساني«ردم را با كلمات و مقولات نمايند تا توده هاي م مي
را عوض تجاوز و اشغال مـود كرده، » تيوري مداخـله«ها با  اداي چـپ،  درين ميان دردآور آنكه بعضي. وانمود سازند» فرصت طلايي«

، دشمن اصلي را در تيررس ديد مردم مغشوش نمايند و چه بسي كه با ايستادن بر آستان خواهند اين اشغـال را كمرنگ كرده مي
اين بي شرمي در حالي صورت مي گيرد كه (سفارت امريكا اعلان نمايند كه ما معتقد به اشغال كشور خود توسط نيروهاي شما نيستيم 

ها مشاور   چلمرز جانسون سياست شناس امريكايي كه مدت.حتي مديران امپرياليزم نمي توانند ازين حقيقت عريان چشم بپوشند
هاي ايالات  رفت كه رييس اين سازمان شود، در اوايل اشغال كشور ما در مورد جنگ سازمان جاسوسي سيا بود و حتي احتمال مي

خالت انساندوستانه و يا اين جنگ ها عملاً جنگ هاي امپرياليستي بود كه به بهانه د”:  گفت2003 تا 1991هاي  متحده در بين سال
آزادي زنان از اسارت و يا مقابله با تهديد سلاح هاي كشتار جمعي و يا هر شعار ديگري كه براي كاخ سفيد و يا پنتاگون مناسب به نظر 

 كشور ما اي را نسبت به هر جاي دنيا در به اين خاطر سازمان انقلابي افغانستان ضرورت چنين نوشته) “.مي رسيد، براه انداخته شد
ما درين بحث نشان . گيريم تر احساس كرده و اينك بنابر اين ضرورت ماهيت تغيير ناپذير امپرياليزم را به بحث و ارزيابي مي جدي

تا وقتي (هايي اند كه بدتر از ديروز با هزار خدعه و نيرنگ  اي روشنفكران وطنفروش، همان امپرياليست»جامعه جهاني«خواهيم داد كه 
هاي جهان را مي چاپند و قادر نخواهند شد ماهيت ضد انساني شان را تطهير نمايند، چون  خلق) ار و ارزش اضافي وجود داردكه استثم

داري و تقسيم  هاي سرمايه تمركز توليد و انحصار، اليگارشي مالي، صدور سرمايه، تقسيم جهان ميان اتحاديه(نه در ماهيت اين پديده 
لذا درين نوشته كوشش خواهيم كرد تا . ري به وجود نيامده و هم دنيا به پايان خود نرسيده استكوچكترين تغيي) ارضي جهان

سازي  جهاني هاي جديد امپرياليستي؛ امپرياليزم، مشخصات و برخورد با آن؛ سير تاريخي امپرياليزم، سوسيال امپرياليزم و رقابت
ها  بشريت؛ امپرياليستهاي  و بدبختي» نظم نوين جهاني«؛ )و اقتصادي ياز نظر سياسي، نظام(هاي جديد  امپرياليستي و ظهور قدرت



هاي مردم، ايران،  ها، خلق و پرچم، چپ انقلابي، توده جنايتكاران اتحاد شمال، طالبان و القاعده، تكنوكرات(و اشغال افغانستان 
لاح، سازماندهي اردوي ملي، امنيت ملي، پاكستان، كنفرانس پاريس، آغاز اسارت رسمي، نيروهاي اشغالگر، اشغال با سيل س

و بالاخره با كلام ) فساد اداري، مواد مخدر، فقر و بيكاري(؛ جامعه جهاني و پيامدهاي آن در افغانستان )گذاري و جامعه مدني سرمايه
 .آخر اين موارد را به ارزيابي بگيريم

  

  امپرياليزم، مشخصات و برخورد با آن

ي انحصار و امپرياليزم را  هاي علمي و فنا ناپذير اقتصادي كارل ماركس، دوره ارياي جهان در پرتو ارزيابي   لنين پيشواي كبير پرولت
امپرياليزم به مثابه «وي در اثر جاودانش . رسيد زماني كشف كرد كه رقابت آزاد سرمايه با ايجاد انحصارات گلوگيري به پايان  مي

   :وضعگيري در قبال امپرياليزم را اينطور خلاصه نمودمشخصات و م» داري بالاترين مرحله سرمايه
  تمركز توليد و انحصار– 1

  ها ها و نقش نوين آن  بانك– 2
 ي مالي و اليگارشي مالي  سرمايه-3

   صدور سرمايه – 4
  داران  هاي سرمايه  تقسيم جهان بين اتحاديه– 5
    تقسيم جهان بين كشورهاي معظم - 6
  داري  ي مرحله خاصي از سرمايه ه  امپرياليزم به مثاب- 7
  داري   طفيلي گري و گنديدگي سرمايه– 8
   انتقاد از امپرياليزم– 9

   مقام تاريخي امپرياليزم – 10
داري با ايجاد تراست، كارتل و سنديكا به رقابت دروني  ي سرمايه داران بزرگ در كشورهاي پيشرفته    با ختم رقابت آزاد، سرمايه

هر چه اين مرحله پيش (هاي توليدي ابزار توليد، مواد خام، نيروي ماهر كار، مديران متخصص  در اكثر رشته. دادندميان خود پايان 
گيرند و  ها، توليد و تجارت را به دست مي رود، به همان پيمانه توليد و صدور سرمايه افزايش يافته، مديران رهبري بانك مي

، بازار و تعيين قيمت مواد خام و پخته به اين )گردند كه كاري جز مصرف و لذت ندارند ي سرمايه مبدل مي داران به زايده سرمايه
ها نيازي ندارد، دوام  ها تا مدت انحصارات تعلق گرفته، با اينكه توليد كوچك و عرضه كوچك كه بورژوازي بزرگ به سود كوچك آن

  .رسد گيرند و  رقابت آزاد به سر مي انحصارها به دست ميها  آورد، اما نقش اصلي و تعيين كننده را در تمام اين زمينه مي
هاي پولي غيرفعال را به سرمايه فعال يا سودآور مبدل  ها را داشت و سرمايه    بانك ها كه قبل ازين دوره نقش ميانجي در پرداخت

ريجي، معاملات بانكي توسعه يافته در دست داد، با پيشرفت تد داران قرار مي كرد و عوايد پولي را جمعاوري كرده در اختيار سرمايه مي
ي ميانجيگري را رها و به صاحبان انحصارات پرقدرتي مبدل گشتند كه  ي قليلي از موسسات تمركز يافت و بدينگونه نقش ساده عده

 از كشورها در اختيار داران بزرگ و  قسمت اعظمي از وسايل توليد و منابع مواد خام در يك سلسله ي پولي سرمايه تقريباً تمام سرمايه
داري  بدين صورت هر چه سرمايه. داري و رسيدن آن به امپرياليزم است هاي اساسي رشد سرمايه اين يكي از پروسه. ها قرار گرفت آن

ناميده ي مالي  آميزد، كه سرمايه ي بانكي و صنعتي به هم مي گرايد، به همان اندازه تمركز توليد به وجود آمده، سرمايه به انحصار مي
درين دوره تجارت بيشتر به (گيرد  ها هدايت گردش پول، صدور سرمايه، توليد و تجارت را درين دوره به عهده مي اين بانك. شود مي

  .  نامند كه تا آن وقت تاريخ به ياد نداشت تسلط بانك بر تمام شئون اقتصادي در اين دوره را  اليگارشي مالي مي). شود توليد وابسته مي
آيد و به اين صورت صدور پول جاي صدور  ها به وجود مي نشيند، انباشت بزرگ پول در بانك  انحصار به جاي رقابت آزاد ميوقتي

گذاري كرده، در همان بخش مواد خام، بازار و نيروي كار را در داخل  ي خاصي سرمايه هر بخش انحصاري در رشته. گيرد كالا را مي
سرمايه داري به پرورش بورژوا كمپرادور پرداخته و ازين طريق به انحصار بازار و نيروي كار  ي نيمهگيرد و در كشورها به اختيار مي

يابد، چنانچه قبل از استقرار امپرياليزم در روزهاي آخر دوران  همه در عصر امپرياليزم كماكان صدور كالا ادامه ميبا اين . پردازد مي
اما عصر امپرياليزم نشانگر چرخش تعيين كننده در اهميت صدور . شد ي انجام ميغيرانحصاري صدور سرمايه نيز در سطح محدود

اي وسيع  همين اكنون كالاهاي بسياري، مخصوصاً تسليحات پيشرفته به پيمانه. باشد ها مي سرمايه براي تداوم عملكرد امپرياليست



ي   داران از امنيت سرمايه غدغه صورت گيرد و سرمايهد به خاطري كه صدور سرمايه بي. گردد توسط كشورهاي امپرياليستي صادر مي
بخشند و به  هاي جاسوسي را تشديد مي رسانند؛ فعاليت هاي وابسته به خود را درين كشورها به قدرت مي شان مطمئن گردند، رژيم

شورها با صدور سرمايه به اين ك. باشد تر از صدور كالا مي سود حاصله از صدور سرمايه به مراتب با صرفه. زنند كودتاها دست مي
گرفت، به استعمار نوين يا  ي جديد مبدل شده، استعمار كهن يا كلونياليزم كه با لشكركشي انجام مي مستعمرات امپرياليستي به شيوه

ي  هولي اين هرگز بدان معني نيست كه ديگر لشكركشي از برنام. شود گيرد، مبدل مي نيوكلونياليزم كه با صدور سرمايه انجام مي
مگر همين حالا شاهد لشكركشي عريان امريكا و انگليس به عراق و لشكركشي امريكا و ناتو . گردد استعماري اين كشورها حذف مي

به افغانستان نيستيم؟ لشكركشي درين دوره نهايتاً براي خدمت به صدور سرمايه، چپاول مواد خام و يا  اهميت ستراتيژيك مناطق 
 . دگير مختلف جهان صورت مي

كنند و بازارهاي داخلي ناچار به  داران قبل از همه بازار داخلي را ميان خود تقسيم مي هاي انحصاري سرمايه    درين دوره اتحاديه
يابد،  هر چه صدور سرمايه افزايش مي. آورد داري، بازاري به مقياس جهاني به وجود مي لذا سرمايه. گردد بازارهاي خارجي وابسته مي

يابد و به همان پيمانه سازش جهاني بين  هاي انحصاري وسعت مي ي نفوذ بزرگترين اتحاديه ي، مستعمرات و منطقهروابط خارج
  .خورد گردد و تمركز جهاني سرمايه  با شدت هرچه بيشتر رقم مي هاي جهاني ايجاد مي ها پيدا شده، كارتل آن

ها با تمام اجزا و اركان  ها و سنديكاها قرار دارند، دولت ها، تراست داران بزرگ در رأس كارتل ي انحصارات كه سرمايه    در دوره
هاي  دولت. ها ابزار ديگر در دست آنان قرار دارد ها مانند كابينه، پارلمان، قضا، ارتش، استخبارات، پوليس، احزاب رهبري كننده و ده آن

ها درين دوره از مديراني ساخته شده كه فقط  دولت. دهند ي انحصارات به حيات شان ادامه مي امپرياليستي از طريق پرداخت ماليه
بوش پدر، بوش پسر، ديكچيني،  ريچارد چيني، . آيند ها مي و عموماً اين مديران از كمپني كنند براي تأمين منافع اين طبقه كار مي

ه كه مديران به نام دولت امريكا بوده اند، بريژنسكي، الكساندر هيگ، هنري كيسنجر، جيمز بيكر، خليلزاد، رايس، دونالد رامزفيلد وغير
هيچكس در امريكا «: ي روزولت نوشته بود به اين خاطر اچسن وزير داخله. هاي نفتي آمده اند ها، مخصوصاً كمپني همه از كمپني

ت رياست جمهوري بار جورج بوش در انتخابا» .هاي نفتي قرار داشته باشد تواند انتخابات را ببرد، مگر اينكه مورد حمايت شركت نمي
با استقرار انحصارات جهاني، دول امپرياليستي ميان خود به تقسيم . گرفت» كمك«هاي نفتي   مليون دالر از كمپني750دوم خود مبلغ 

يره ها، نيروي كار وغ هاي جهاني، مواد خام، بازارها، آبراه ي شان در بانك ي سرمايه ها به اندازه پردازند و هر يك از آن جهان مي
ها نيز  ها به وجود آمد، در سهم آن ي آن ي مالي و به تأسي از آن تغيير در صدور سرمايه سهم معين داشته، وقتي تغيير در سرمايه

دو جنگ . گردد گاه اين تغييرات به صورت مسامحه و مصلحت و گاه با پرخاش و جنگ حل ميآيد كه  درين تقسيم تغيير به وجود مي
 .يم در گرفتجهاني بر سر اين تقس

كه ) قبل از آن كوپراسيون، مانوفاكتور و رقابت آزاد گذرانده شده(داري است  ي خاص سرمايه    امپرياليزم آخرين مرحله و يا مرحله
گيرند و  ها با ملياردها دالر رهبري توليد و تجارت را به عهده مي در آن توليد بزرگ كالايي، توليد كوچك را از صحنه رانده، بانك

  :  به اين خاطر  امپرياليزم اين پنج مشخصه را دارد. فرستند هاي خود را به اقصي نقاط جهان مي مايهسر
   تمركز توليد و تشكيل انحصارات– 1
  ي صنعتي و تشكيل اليگارشي مالي ي بانكي و سرمايه  درآميختن سرمايه–2
   صدور سرمايه به جاي صدور كالا-3 
  لي انحصاري براي تقسيم جهانهاي بين المل   تشكيل اتحاديه-4 
  داري  تقسيم مجدد ارضي جهان توسط بزرگترين دول سرمايه– 5

گسيخته فكر  داران به توليد بزرگ و لجام با اينكه درين دوره سرمايه. داري است    امپرياليزم، دوران احتضار و گنديدگي سرمايه
نمايند، به خاطري  ها جلوگيري مي هاي معيني تا مدت ت علمي در بخشكنند، اما از پيشرفت توليد و مخصوصاً كشفيات و اختراعا مي

داران هر روز ابزار توليد شان را عوض كنند و  اگر سرمايه. ها سود بكشند كه بايد از ابزار توليد دست داشته، هزاران برابر ارزش آن
ند كه يا جلو اختراعات جديد را بگيرند و يا دانشمندان و كن جريان توليد را تغيير دهند، اين كار براي شان سودآور نيست، لذا كوشش مي

به اين منظور امپرياليزم در سطح جهان پنج انحصار (هاي لازم از آنان استفاده نمايند  تحقيقات شان را در كنترول خود داشته، در زمان
هاي  ي در سطح جهان، انحصار كنترول راههاي مال انحصار مالكيت تكنالوژي مدرن، انحصار كنترول جريان: را به ميان آورده است

اين شيوه ). هاي كشتار جمعي اي و انحصار سلاح برداري از منابع طبيعي كره زمين، انحصار كنترول وسايل ارتباطي و رسانه بهره



ي  نمونه. جه گردندها قادر به جهش و پيشرفت در توليد به طور لازم نگردند و بالاخره به گنديدگي موا گردد كه امپرياليست باعث مي
ها  مثلاً براي مريضي شكر ده. توان حداقل در عدم تداوي يك تعداد از امراض از جمله مرض قند و ايدز به روشني ديد آن را مي

هاي  ، ايجاد رستوران)مخصوصاً انسولين قيمتي(هاي تست، توليد انواع خوراكه براي اين مريضان،  توليد دوا  كارخانه به توليد ماشين
   .كند اص وغيره  مصروف است كه بورژوازي به آساني تن به تداوي آن نداده، به هر قيمتي از آن جلوگيري ميخ

هايي است كه ماهيت انقلابي و ضد انقلابي  ها و جدل ي برخورد با امپرياليزم از زمان پيدايش آن تا امروز يكي از بحث    شيوه
ي مالي و صدور سرمايه عوض صدور كالا اثرات  ست، زيرا با تشكيل سرمايههاي ماركسيستي را محك زده ا افراد و سازمان

اي خرده  لذا عده. ايديولوژيكي امپرياليزم در جهان رونما شده كه بر طبقات مختلف و حتي بر پرولتاريا نيز اثرگذار بوده است
ي كار انحصارات امپرياليستي  خواهند در شيوه  گويي ميمابانه از آن انتقاد كرده، اين انتقادها به پيشنهادهايي شباهت دارد كه بورژوا

برخورد ـتم استثـماري ترين سيس كنند و به اين صـورت با اين عالي هاي بشــــردوستانه پيشـنهاد مي تغييراتي ايجاد كنند، ريفـورم
هاي به اصطلاح كمونيستي انجام  اننمايند، كاري كه همين اكنون به نام چپ انقلابي در كشور ما توسط بعضي از سازم دوستانه مي

نمايند تا جنايات امريكا،  الحال سرمايه در وطن ما تلاش مي اي از مزدوران معلوم عده. گيرد كه در جايش به آن خواهيم پرداخت مي
مثلاً . زنند انگليس و ناتو را در افغانستان و عراق چنان توجيه نمايند كه گويي دو دوست بر روي يكديگر گل و يا پر طاووس مي

بود، درحاليكه اين سياست روشن امپرياليستي » اشتباه«امريكا به عراق » رفتن«بسياري از تحليلگران مزدور ورد زبان خود دارند كه 
از نظر . هاي نفت عراق را در اختيار بگيرند و خاورميانه را كنترول نمايند گاه خواهند ذخيره اشغالگران ازين طريق مي. امريكاست

آميز جهان، از  تواند با تقسيم مسالمت او معتقد بود كه سيستم امپرياليستي مي. ي اين طرز تفكر بود يخي كائوتسكي بارزترين نمونهتار
كرد كه بورژوازي كشورهاي شان را زير فشار  وي به پرولتاريا موعظه مي. هاي جهاني كه يقيناً نقش مخرب دارند، گريز نمايد جنگ

 . گ بپرهيزندقرار دهند تا از جن

انقلابي تمامي جريانات     انتقاد يا سرنگوني امپرياليزم، دو برخورد ايديولوژيك نسبت به اين پديده است كه موقف انقلابي و ضد
  .زند سياسي ـ ايديولوژيك از ديد ماركسيزم را محك مي

داري ماقبل خود به سر  ي سرمايه و يا چون سه دوره   و بالاخره امپرياليزم موقعيت معين تاريخي دارد كه يا بايد براي ابد بماند 
ي  رسد و آخرين مرحله داري مي نظام امپرياليستي كه به گنديدگي سرمايه. برسد و نظام نوين اقتصادي ـ اجتماعي جانشين آن گردد

تر از ابزار دست داشته و در ي قليلي و جلوگيري از رشد ابزار توليد به خاطر سود بيش اين دوره است، با تملك سرمايه به دست عده
پردازند،  كشند و به نفي خود مي هاي انحصاري و رقابت بر سر تقسيم جهان كه گاهي دنيا را به آتش مي بيرون با تشكيل اتحاديه

ها   آنتسلط موقتي امپرياليزم بر جهان و كاهش موقتي در رويارويي ميان. توان موقعيت گذراي تاريخي امپرياليزم را مشاهده كرد مي
  . هرگز به معني حل تضاد ميان شان نبوده، اعلان پايان تاريخ از سوي نمايندگان بورژوازي حماقتي بيش نيست

  

  سير تاريخي امپرياليزم

ي  رود و جايش را به پديده رسد، بعد از ميان مي شود، به بالاترين درجه از تكامل خود مي ها خلق مي    امپرياليزم مثل تمام پديده
  .اين قانون تغيير ناپذير ماترياليزم تاريخي جوامع بشري است كه امپرياليزم را هم از آن گريزي نيست. كند  باز ميجديدي

ي صنعتي چون انگلستان و فرانسه، بعد امريكا، آلمان و جاپان     در آغاز شكل گيري دوران انحصار و امپرياليزم، كشورهاي پيشرفته
 بود و از آن به بعد در اثر 1876داري رقابت آزاد، سال  اوج شكوفايي سرمايه. ا وارد اين جرگه شدندو بعدتر روسيه، بلژيك و ايتالي

المللي  ي صدور سرمايه و انحصارات ملي و بين هاي انگليسي مسئله هاي بزرگ در بازارهاي جهان، بار اول تيوريسن رويارويي قدرت
ي ملي آن زمان نبود، امپـرياليزم را به   ديگر قادر به پاسخگويي نيازهـاي سرمايهچمبرلين در دوران رقابت آزاد كه. را مطرح نمودند

نمود كه آلمان، امريكا و  كرد و به خصوص به آن رقابتي اشاره مي موعظه مي» جويانه سياست واقعي، مديرانه و صرفه«ي  مثابه
ر چندي بعد كه بورژوازي بزرگ به تأسيس سنديكا، كارتل و تراست دادند و به اين خاط بلژيك در بازارها، انگلستان را زير فشار قرار مي

ها نه تنها براي جلوگيري از رقابت در بازارها و مستعمره نمودن كشورها به  آن. »راه نجات در انحصار است«آغاز كرد، اعلام نمود كه 
ها  لذا هر چه پول در بانك. آيد وگيري به عمل ميآوردند، كه معتقد بودند با اين شيوه از جنگ داخلي هم جل تشكيل انحصارات رو مي

بلعيدند و انباشت سرمايه بيشتر و بيشتر  گشت، به همان پيمانه بزرگترها، كوچكترها را مي ي مالي تقويت مي شد و سرمايه متمركز مي
برچيده شد، كه تقسيم جهان نيز داري  هاي داخلي از درون كشورهاي بزرگ سرمايه  ديگر نه تنها رقابت1900با عبور از سال . شد مي



هاي انگليسي،   مليارد فرانك در بانك22 بيشتر از 1908ي مثال در  به گونه. تكميل گشت و رويارويي براي تقسيم مجدد به راه افتاد
ي انحصار توليد هاي آلمان جمع شده بود كه با تجمع چنين ارقام  مليارد فرانك در بانك7هاي فرانسه و   مليارد فرانك در بانك4حدود 

صدور سرمايه از سوي اين كشورها جهت كنترول بر مواد خام و بازار، بار ديگر تقسيم جهان را . و تجارت تا حدي تكميل گشته بود
دهد كه كشورهاي امپرياليستي در روزهاي آغاز جنگ عمومي اول چگونه  جدول زير نشان مي. گذاشت ها مي ناگزير پيش پاي آن
  :ده بودندجهان را قسمت كر

 
  1914متصرفات شش كشور امپرياليستي در 

  كشور

  

مساحت به مليون كيلومتر 

  مربع

  

  نفوس به مليون نفر

  

 440 33،8 انگلستان

 169،4 22،8 روسيه

 95،1 11،1 فرانسه

 77،2 3،4 آلمان

 106،7 9،7 ايالات متحده

 72،2 0،7 جاپان

 960،6 81،5 مجموع

  

پيمودند، اما انگليس و  ي رشد سريع خود را مي ها پروسه مپرياليستي؛ آلمان، امريكا و جاپان درين سال   در ميان كشورهاي ا
و جهان بايد از نو تقسيم  هاي جديدي در ميان دول معظم شكل گرفت بندي لذا گروه. شدند هاي پير ناميده مي فرانسه امپرياليست

اي كه با صدور سرمايه استقلال شان را از دست داده بودند، بيشتر از   مستعمرهتسلط بر كشورهاي نيمه مستعمره و كشورهاي. شد مي
ي جديد مالي  بخشيدند و راهي جز اينكه اين متصرفات و نيمه متصرفات بر حسب سرمايه ديگران به تضاد امپرياليستي حدت مي

ي اتريش به صربستان، جنگ جهاني اول   حملهبرد، باقي نمانده و همان بود كه با شد و هر كس به تناسب آن سهم مي تقسيم مي
درين جنگ كشورهاي بزرگ . ها با تشخيص منافع خود در جهتي قرار گرفتند در گرفت و هر يك از امپرياليست) 1918 تا 1914(

 تركيه مغلوب و هر دو در نتيجه آلمان و. امپرياليستي چون آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، امريكا، ايتاليا، تركيه و اتريش شركت داشتند
 .تجزيه شدند و انقلاب كبير اكتبر در روسيه به پيروزي رسيد

ها قادر به صدور سرمايه نبودند، اما بعد از  هايي كه در جنگ شركت داشتند، گرچه بعد از جنگ عمومي اول تا مدت     امپرياليست
در آن قرار داشت و ) انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا(ياليستي هاي مهم امپر اروپا كه قدرت. تثبيت دوباره دست به اين صدور زدند

ي درگيري درين قاره را به وجود  گرفت، زمينه ها در سراسر جهان صورت مي بيشترين صدور كالا و بعد صدور سرمايه توسط آن
، انگلستان بسياري از آلمان درين جنگ شكست خورد. آوردند كه درين جنگ اروپا خسارات و تلفات بسياري را متحمل گشت

كرد، از دست داد و تلاش كرد كه اين مستعمرات را زير نام كشورهاي  ها غروب نمي مستعمراتش را كه آفتاب در آن
از درون اينهمه آتشباري سر برآوردند و ) ايالات متحده و اتحاد شوروي(با خود داشته باشد، اما دو غول قدرت » المنافع مشترك«

  .ي ديگري رقم خورد  دنيا به گونهي قدرت در معادله
  



  جنگ دوم و تقسيم مجدد جهان

اين جنگ رشد ناموزون سرمايه در كشورهاي . ي امپرياليزم را به اثبات رساند هاي لنين در باره    جنگ جهاني اول درستي تيوري
اين جنگ كه از حدت تضاد . ساختداري را ثابت  امپرياليستي و تقسيم مجدد جهان بين كشورها و انحصارات دول معظم سرمايه

) ها و تضاد ميان خلق و امپرياليزم تضاد ميان كار و سرمايه، تضاد ميان خود امپرياليست(ي جهان  امپرياليستي در ميان سه تضاد عمده
ي ضعيف امپرياليستي  تواند در حلقه هاي بسياري به بار آورد، اما تيوري ديگر لنين را كه انقلاب مي به وقوع پيوست، با اينكه ويراني

به اينصورت لنينيزم، ماركسيزم عصر امپرياليزم . در يك كشور صورت بگيرد، نيز به اثبات رساند و انقلاب كبير اكتوبر به پيروزي رسيد
  .تعريف شد

ضاد اساسي جهان، ي زمين، سوسياليزم را عملاً در برابر امپرياليزم قرار داد و بر سه ت ي كره     پيروزي سوسياليزم در ششم حصه
ي چهارده كشور امپرياليستي محاصـره شد كه با  اتحاد شوروي به وسيله. اضافه گشت) اليزم و امپرياليزمتضاد ميان سوسي(تضاد چهارم 

با پيروزي انقلاب اكتوبر تضاد ميان كشورهاي . ها اين محاصره شكست از تضاد ميان آنها و اسـتفاده  هوشـياري بلشويك
ي  پيروزي اين انقلاب، شوروي را به گهواره.  تا حدي از شدت باز ماند، زيرا همه در برابر اتحاد شوروي متحد شدندامپرياليستي

 . اين جنگ بار ديگر جهان را ميان دول معظم امپرياليستي تقسيم نمود. انقلابات كارگري مبدل ساخت

 درصد رشد نموده بود و 20داري در آن  سرمايه آمد و يي پيش از جنگ كه يكي از كشورهاي بزرگ جهان به حساب م    روسيه
ناميد، درين جنگ شكست خورد و بعد از پيروزي انقلاب، دولت سوسياليستي از يك طرف زير فشار  مي» فيودال امپرياليزم«لنين آن را 

مضاي قرارداد برست اين محاصره نيروهاي ضد انقلاب در داخل و از سوي ديگر در محاصره كشورهاي امپرياليستي قرار گرفت كه با ا
  .شكسته شد و بعد ساختمان سوسياليزم، تشكيل دولت شوراها و سروصورت دادن به اقتصاد سوسياليستي در شوروي آغاز گرديد

هاي هر پنج قاره شعار     با اينكه بعد از پيروزي انقلاب اكتوبر در بسياري از كشورهاي جهان احزاب كارگري ساخته شد و خلق
لاب سر دادند، اما استثمار امپرياليستي بر جهان تسلط داشت و با صدور سرمايه، بسياري از كشورهاي جهان زير تيغ استعمار جان انق
ي پرولتاريا و آن هم در كشور واحد بود، منطقاً قادر  اتحاد شوروي كه مصروف ساختمان سوسياليزم به عنوان  اولين تجربه. دادند مي

هاي متعدد بورژوازي و خرده بورژوازي، جنگ با  تصفيه با گروه. توانست هاي جهاني شده نمي  سياستبه اثرگذاري جدي بر
 1932ها تا سال  شدند؛ اصلاحات ارضي كه آخرين بقاياي كولاك ها تمويل و تسليح مي هاي سفيدي كه از سوي امپرياليست ارتش

ي رهبري توليد توسط پرولتاريا؛ تشكيل كلخوزها و   اولين تجربههاي حكومت شوراها در آسياي ميانه؛ دوام آورد؛ گسترش پايه
سوخوزهاي دهقاني در سرتاسر اتحاد شوروي و بر فرق همه درگذشت نابهنگام لنين كه با به قدرت رسيدن ستالين حزب را درگير 

تين بنا كرد و انقلابيون بسياري چون هاي دروني كرد؛ تروتسكي به انقلاب پشت نمود و انترناسيونال چهارم را در امريكاي لا رقابت
المللي  ها جان باختند و عوامل خُرد و كوچك ديگري باعث شد كه ضربات كاري بر پيكر جنبش بين بوخارين درين كشمكش

ها را  كمونيستي وارد گردد، اما با تمام اين مشكلات احزاب كمونيستي در اكثر كشورهاي جهان جوانه زدند تا راه خارايين انقلاب خلق
  .در سراسر جهان، سرخ ترسيم نمايند

ي جاپان به چين و  بعد از حمله.  متوجه رشد فاشيزم در آلمان و جاپان شد1935   رهبري حزب كمونيست شوروي بعد از سال 
واهد تشكيل حزب نازي در آلمان و به قدرت رسيدن هيتلر، اين واقعيت كه جهان به زودي در يك جنگ تمام عيار امپرياليستي خ

سوخت و به برده كشاندن خلق شوروي يكي از اهداف اساسي اين جنگ خواهد بود، رهبران شوروي را بر آن داشت كه در كنار ساختار 
سوسياليزم با جديت به تداركات نظامي و غيرنظامي جهت مقابله با اين جنگ بپردازند تا دولت نوپاي شوراها را از گزند فاشيزم در امان 

  .ساخت هاي حزب كمونيست را در بيرون از اتحاد شوروي محدود مي ها منطقاً بخشي از فعاليت ي اين مهه. نگه دارند
ها كه در جنگ عمومي اول به شدت شكست خوردند و دول معظم فاتح نه تنها تمام امكانات استثماري آن را در جهان     آلمان

ها بر اقوام ديگر، برتري ناسيوناليزم  برتري آلمانحزب نازي با شـعار . دهاي كلاني را نيز بر آن تحمـيل نمـودن گرفتند، كه غرامت
هايي را بر آن اعمال كرده، بازار و مواد خام را از آن گرفته بودند، جهت  هايي كه در جنگ اول چنان تحميل آلماني با انتقام از دولت

دو ابزار (وي اقتصادي مخصوصاً كه با كمبود نفت و پولاد آلمان كه با وضعيت نه چندان ق. خروج ازين تنگنا راهي جز جنگ نداشت
  .توانست در برابر دول قدرتمندي چون انگليس، فرانسه، امريكا و اتحاد شوروي بايستد رو به رو بود، نمي) مهم پيشبرد جنگ

  
 



 :عبارت بودند از) آغاز جنگ (1939هاي قدرتمند كشورهاي درگير در  ارتش

 

   

 كشور

   

  نفر

  

   

  كشور

  

   

 نفر     

 4000000 جاپان 10000000 آلمان

 600000 رومانيا 4683000 انگلستان

 800000 بلژيك 1000000 لهستان

 5000000 چين 16353000 امريكا

يوگوسلاو
 يا

 5000000 فرانسه 3741000

 500000 هالند 800000 اتريش

 20000000 اتحاد شوروي 350000 مجارستان

     4500000 ايتاليا

 نفر را 75127000  بدين صورت در آغاز جنگ، كشورهاي امپرياليستي و كشورهايي در تهديد جنگ از جمله اتحاد شوروي بيشتر از  
اتحاد شوروي دفاع از ميهن سوسياليستي؛ آلمان، جاپان و ايتاليا تقسيم مجدد جهان و انگليس، فرانسه و امريكا . سازمان داده بودند

  .ها را به حركت درآوردند داري تانك به اين خاطر بار ديگر دول معظم سرمايه. د بودندخواهان حفظ وضعيت موجو
هاي پيروز چون امريكا، انگليس و     اين جنگ كه شش سال دوام كرد و جان پنجاه و هفت مليون انسان را گرفت، امپرياليست

ت سختي خورد و تجزيه شد؛ جاپان و ايتاليا در كنار آلمان فرانسه را بر بخش بيشتري از جهان مسلط گردانيد و در مقابل آلمان شكس
ي گناهان شان را  شكست خوردند و با اينكه دوباره به كشورهاي امپرياليستي مبدل شدند، اما اين دو كشور چون دو مستعمره كفاره

صد پايگاه نظامي امريكا با يكصد هزار العمري داشته، آلمان پذيراي  چهل هزار نيروي امريكايي در جاپان پايگاه مادام. پردازند مي
 .هاي استخباراتي و دفاع از آبراه مهم مديترانه براي امريكاييان مبـدل گشت باشد و ايتاليا به سنگري براي فعاليت نيروي امريكايي مي

لفات نظامي و جنگ شركت نكرد، كمترين ت در 43ايالات متحـده امريكا كه دور از صحنه اصـلي جنگ قرار داشت و تا سـال 
غيرنظامي را متحمل شد و به خاطريكه در بعد از جنگ به عنوان امپرياليزم غالب و آقاي جهان عرض اندام كند، دو بم اتومي را در 

امريكا خواست با اين . اي براي مقاومت نداشت حالي بر دو شهر جاپان فرو ريخت كه اين كشور با شكست آلمان و ايتاليا هيچ زمينه
 .اش را با نشان دادن زخم چشمي به اتحاد شوروي، در جهان تثبيت نمايد وقعيت امپرياليستيجنايت م

 مليون نفر تلفات نظامي و غيرنظامي داشت، در رقابت و 27   اتحاد شوروي به همت خلق كبيرش كه فاتح اصلي اين جنگ بود و 
در جرياني كه انگليس مستعمراتش را به . نگليس تسلط حاصل نمودامريكا بر اكثر مستعمرات ا. رويارويي با ايالات متحده قرار گرفت

داد، نوعي اختلاط سرمايه ميان آن دو به وجود آمد و به اين صورت روز تا  تحويل مي) ايالات متحده امريكا(غول جديد امپرياليستي 
امريكا با طرح . امي مشترك بيشتر گرديدهاي سه گذاري و تأسيس كمپني روز وابستگي اقتصادي انگليس به امريكا از طريق سرمايه

با شكست هيتلر و پيشروي ارتش سرخ به . مارشال تلاش نمود كه اقتصاد كشورهاي اروپاي غربي را در برابر بلوك شرق بازسازي نمايد
توسط ) آلمان شرقيپوليند، مجارستان، چكوسلواكيا، هنگري، بلغارستان، رومانيا و (سوي برلين، احزاب كوچك كشورهاي اروپاي شرقي 

اما يوگوسلاويا و البانيا كه با احزاب كمونيستي قدرتمند شان رهبري جنگ ضد فاشيزم را بر عهده . ارتش سرخ بر قدرت سوار شدند
به اين صورت اروپا ميان دو نيروي امپرياليستي و كمونيستي، با . هاي قهرمان خود به قدرت رسيدند داشتند، به زور و توانايي خلق

هايي كه در آنسو ايالات  رقابت. هاي جديدي شد هاي ورشو و ناتو كه در برابر هم قرار گرفتند، تقسيم گشت و جهان وارد رقابت انپيم
ها و  متحده امريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان غربي، هالند، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا، كانادا، استراليا و جاپان با استثمار و جنايت عليه خلق

 انقلاب دموكراتيك نوين را پشت سر گذاشت، با دفاع از 1949 سو اتحاد شوروي، كشورهاي اروپاي شرقي و چين كه در درين
  . زحمتكشان جهان، رو در رو قرار گرفتند



ياليستي با اينكه جنگ امپر.    با ايجاد سازمان ملل، كشورهاي امريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و چين در آن حق ويتو به دست آوردند
 مليون انسان را به كام مرگ برد و جهان بار ديگر بين دول معظم تقسيم گرديد، اما 57هاي بسياري را به نابودي كشاند،  دوم مدنيت
چين، كيوبا، . ها در بسياري از نقاط جهان مواجه گشتند هاي عظيم خلق ها با ضعيف شدن درين جنگ باز هم با جنبش امپرياليست

هاي امريكايي، انگليسي و فرانسوي را در هم شكسته به آزادي  ويتنام، كامبوج و لائوس يكي پي ديگري امپرياليستكورياي شمالي، 
نبرد در الجزاير، فلسطين، انگولا، اريتره، صحرا، نامبيا، افريقاي جنوبي، ظفار، كردستان، آسام، كلمبيا، تيمورشرقي و نقاط ديگر . رسيدند

   .   ي آن ادامه پيدا كرد طلبانه در اشكال مسلحانه ي، ناسيوناليستي و تجزيههاي كمونيست در قالب جنبش

 

 سوسيال امپرياليزم و رقابت هاي جديد امپرياليستي

هاي جهان را به استقلال  اي از خلق جنگ دوم ضربات سختي بر پيكر ساختمان سوسياليزم در اتحاد شوروي زد و با اينكه عده
  . اثر باشد توانست در تحولات بعدي اردوگاه سوسياليزم بي رساند، اما اين ضربات نمي

 پدرود گفت و خروشچف سردمدار ريويزيونيزم معاصر با كودتاي 1953ستالين رهبر شوروي و يكي از رهبران پرولتارياي جهاني در 
ي كادرهاي بلشويك، تسلط  فيهاش به قدرت رسيد و به اينصورت اتحاد شوروي آرام آرام با تص درون حزبي و تزهاي ريويزيونيستي

ي توليد كارخانجات صنعتي با استقرار بروكراسي  هاي حزبي و دولتي، تغيير در شيوه باند خروشچف و بعد برژنف بر تمام ارگان
، به راه داري ها زير نام راه رشد غير سرمايه هاي متفاوت و اخذ سود از آن گذاري در اقتصاد دولتي كشورها با نظام بورژوايي، سرمايه

انداختن كودتاها و پشت كردن به انقلاب سوسياليستي و در آغاز دهه هفتاد ميلادي با مداخله در امور كشورها و تجاوز نظامي به كشور 
گذاري در  هاي نظامي، سرمايه هاي جاسوسي، ايجاد پايگاه امپرياليستي تمام عيار مبدل گشت و در رقابت تسليحاتي، فعاليت

 .ف در سطح جهاني وغيره با ايالات متحده در صدد تقسيم جهان برآمدهاي مختل پروژه

هاي اروپا، امريكاي  خيز عرب و در مجموع در قاره    امريكا با متحدانش در اروپاي غربي، جاپان، كانادا، استراليا و كشورهاي نفت
اما سوسيال . ا در مجموع زير كنترول داشتشمالي، مركزي و جنوبي؛ افريقا و آسيا مسلط بود، شرق ميانه و جنوب شرق آسيا ر

، كشورهاي فقير )پولند، چكوسلواكيا، بلغارستان، رومانيا، مجارستان و آلمان شرقي(امپرياليزم شوروي هفت كشور فقير اروپاي شرقي 
، )وزامبيك و اتيوپيانگولا، م(، كشورهاي فقير افريقايي )سوريه، الجزاير، ليبي، يمن جنوبي و سازمان آزاديبخش فلسطين(عربي 

اتحاد . را زير نگين داشت) كيوبا و نيكاراگوا(و در امريكاي لاتين ) ويتنام، لائوس، هند، مغلستان و افغانستان(كشورهاي فقير آسيايي 
حر اتحاد شوروي به ب. كشيد شوروي در جهان متحد نيرومندي نداشت و بايد به تنهايي بار مصارف تمامي وابستگانش را به دوش مي

هاي غربي براي بيرون آوردن  هاي آسياي ميانه و قفقاز نهفته بود و امروز امپرياليست هايي كه در دل زمين راه نداشت و تمام ثروت
لذا در رويارويي دو ابرقدرت فكتورهاي بسياري به نفع ايالات . ماند اش دست نخورده باقي كنند، تا فروريزي خايي مي ها دندان آن

هاي وابسته به امريكا و  ي هشتاد با تهاجم شوروي در پنج قاره برضد رژيم دهه.  سوسيال امپرياليزم شوروي بودمتحده و به ضرر
از جنگ دوم و ظهور دو ابرقدرت به بعد، شوروي با كودتاي پينوشه به رهبري سيا بر ضد آلنده، . هاي ديگر غربي همراه بود امپرياليست

ها  امريكايي. ها به حالت دفاعي قرار گرفتند شوروي رو برگرداندند، اما در نقاط ديگر جهان، غربيها از  شيلي را از دست داد و مصري
بعد از جنگ دوم تا فروريزي اتحاد شوروي مبلغ ده هزار مليارد دالر بر توليد تسليحات اتومي و غيراتومي مصرف نمودند و به همين 

  . ي جنگ خطرناكي كشاندند اش خرج نمود، لذا هر دو ابرقدرت، جهان را به ورطه ي تسليحاتي پيمانه اتحاد شوروي نيز بر زرادخانه
تر  ي امريكا و متحدانش لغزنده    تجاوز شوروي به افغانستان و فرو رفتن ارتش آن كشور در باتلاقي كه روز تا روز به وسيله

ي هشتاد ميلادي ضعف  بورژوازي در اواخر دهههاي  تيوريسن. شد، اتحاد شوروي را با چلنج مرگ و زندگي رو به رو ساخت مي
هاي پيشرفته درين جنگ  اقتصادي اتحاد شوروي را درك كرده و به اين خاطر ايالات متحده، مزدورانش را از نقاط مختلف دنيا باسلاح

ن رسيده بود و چـهار رهبران شوروي زماني تصميم به خروج نيروهاي شان از افغانستان گرفتند كه كارد به استـخوا. متمركز ساخت
هاي نظامي،  سال بعد اتحاد شوروي فرو پاشيد و امريكا با نظم نوين جهاني و گلوبلايزيشن به دنبال تثبيت آقايي بر جهان به فعاليت

 .هاييست ي چنين فعاليت استخباراتي، تجاوز و تهديد دست زد كه دنيايي پر از فقر، تيره روزي، قتل و غارت امروز نتيجه

اين كشورها در . د از فروپاشي اتحاد شوروي؛ امريكا، انگليس و فرانسه به عنوان كشورهاي مقتدر امپرياليستي عرض اندام نمودند   بع
هاي آلمان، جاپان، ايتاليا و  مبارزه و وحدت ميان خود برادرانه به غارت جهان ادامه دادند، اما اين بدان معني نيست كه امپرياليست

جاپان و آلمان دومين و سومين كشورهاي برتر اقتصادي جهان اند كه بعد از امريكا . پردازند هاي جهان نمي  خلقروسيه به استثمار



ي نظامي جهان را در دست دارد، اما انگليس و  ترين زرادخانه روسيه بعد از امريكا كلان. بيشترين توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند
ها و  ي هستوي، بزرگترين تراست ي چهارم و پنجم برتر اقتصادي جهان اند، داراي زرادخانهفرانسه علاوه بر اينكه كشورها

گذاري، حق ويتو در شوراي امنيت سازمان ملل  هاي نظامي در خارج از كشور، مناطق خاص سرمايه هاي استثماري، پايگاه كمپني
هاي  ها از چنين موقعيت باشند كه ساير امپرياليست  جهان ميمتحد، هماهنگي و رويارويي با امريكا و فروشندگان مهم تسليحاتي در

هاي شان  گذاري جاپان و آلمان بعد از جنگ دوم جهاني زير حمايت مستقيم امريكا قرار دارند و در سياست. ممتازي برخوردار نيستند
نزديكي با فرانسه مقداري احساس استقلال و گرچه آلمان با تشكيل اتحاديه اروپا و . كنند تا حد زيادي گوش به فرمان امريكا عمل مي

اي از جهان پايگاه  ها در هيچ نقطه ها يكصد پايگاه نظامي در خاك آلمان دارند، درحاليكه آلمان صلاحيت كرد، اما با آن هم امريكايي
ن ميان جاپان گوش به فرمانتر دري. پردازند نظامي ندارند و حق ارسال سرباز را بدون چوكات ناتو  نداشته، به توليد سلاح ذروي نمي

هاي عراق و افغانستان از آن  فروشد و در جنگ كند، امريكا به ارزش ملياردها دالر دفاع موشكي پتريوت را به آن مي عمل مي
  .به اين خاطر عملكردهاي امپرياليستي امريكا، انگليس و فرانسه با چهار كشور ديگر تفاوت دارد. كند باجگيري مي

  

   امپرياليستي و ظهور قدرت هاي جديدجهاني سازي

داري است كه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي توسط امريكا و  سرمايه ي  اقتصادي اشغالگرانه    جهاني سازي، سياست
با اين سياست كشورهاي جهان مكلف شدند كه به زور، سياست اقتصاد بازار را به اجرا . هاي متحد غربي آن مطرح گرديد امپرياليست

هاي ملياردر امريكايي، اروپايي  با اين سياست مواد خام و بازارها در كنترول كمپني. آورند و مرزهاي اقتصادي شان را از ميان بردارنددر
هاي  ها را در چپاول ثروت ، دست اين كمپني»جهاني شدن«سازمان تجارت جهاني به عنوان ابزار مهم استعماري . و جاپاني درآمد

جهاني «بر اساس . ي تمركز منافع امپرياليستي را در سطح جهاني بيشتر از پيش هموار كرد گذاشت و زمينهكشورهاي جهان باز 
. ي سرمايه و ثروت تعيين نمود و استثمار جهاني شكل قانوني به خود گرفت ، امريكا براي كشورهاي مختلف جهان سهميه»سازي

هاي فرامليتي كشـورهاي بزرگ  كمپني.  و يا به بورژوازي دلال مبـدل گردندبورژوازي كشورهاي استثمارشونده بايد يا ورشكسته شوند
المللي پول و بانك انكشاف آسيايي را با  ي بانك جهاني، صندوق بين تكنالوژي پيشرفته كه پشتوانهداري با پول فراوان و  سـرمايه

هاي مواد مخدر، تجهيز و تسليحات، درختان رابر،  هاي گاز، معادن يورانيم، ذخاير الماس، تل هاي نفت، حوزه خود دارند؛ چاه
بر گلوي كشورها و » جهاني شدن«گيرند و به اين ترتيب هر چه تناب اسارت  هاي قهوه، كنف، كاكائو وغيره را در كنترول مي ميدان
 .         يابد ش ميها افزاي شود و فقر توده گردد، به همان پيمانه بر ثروت استثمارگران افزوده مي تر مي ها فشرده ملت

 ريزد؛ فرانسه،  سودهاي بلندي به دامن بورژوازي ميوهاي امريكايي فورموله شد  كه توسط تيوريسن» نظم نوين جهاني   «

انگلستان، آلمان، جاپان، ايتاليا، هالند، اسپانيا و كشورهاي ديگر اروپايي در كنار امريكا ايستادند و با ابزاري چون دموكراسي، جامعه 
وضعيت ظاهراً جديد نه تنها تغييري در ماهيت . مدني، دنياي آزاد، حقوق بشر، پلوراليزم، مدرنيزم، رفاه و آسايش  به تبليغ آن پرداختند

داري با شكستن مرزها و نابودي اقتصاد ملي كشورها توأم با  ها به وجود نياورد، كه استثمار سرمايه استثماري و استعماري امپرياليست
روزي  ها تيره ها، تجاوزات امپرياليستي، نابرابري جنسيتي، مواد مخدر، اعتياد، بيكاري و ده چپاول، فقر، تفاوت طبقاتي، درگيريكشتار، 

هاي سياسي، نظامي و اقتصادي به  ما درينجا اين جهاني شدن و نظم نوين امريكا را از دريچه. تر گشت ديگر نسبت به گذشته عميق
  :گيريم ارزيابي مي

ها و متحدان غربي شان تمام دنيا را به قبول دموكراسي ليبرالي  با اعلان نظم نوين و جهاني شدن، امريكايي: از نظر سياسي. 1
آنان رسماً اعلان كردند كه عدم قبولي سيستم سياسي مورد قبول . هاي امريكا ساختند ها مكلف به پيروي از سياست و در تمام زمينه

هاي ايران، ليبي، كورياي شمالي، كيوبا و سوريه به  دولت. باشد وري به معني دشمني با اين سيستم ميداري از سوي هر كش سرمايه
ها بايد سرنگون گردند و براي اين سرنگوني به مخالفان هر  عنوان پنج اژدهاي كوچك ناميده شدند و رسماً اعلان گرديد كه اين نظام

هاي استبدادي  هايي كه بر ضد نظام اي از سازمان مريكا به تصويب رسيد و عدهيك ازين كشورها مقدار معين پول از سوي سناي ا
دادند، در لست سياه امريكا به عنوان  شان مبارزه كرده و به نحوي در مخالفت با منافع امريكا قرار داشتند و به وابستگي تن نمي

ي البانيا مستقيماً دخيل بود،  شش كشور كوچك و تجزيهي يوگوسلاويا به  هاي دروني و تجزيه امريكا در جنگ. تروريست درج شدند
در . هاي امپرياليستي آلمان را درين منطقه به نفع خود خنثي نمود ي بالكان مرتكب شد و تلاش شماري را در حوزه جنايات بي

ستان، ازبكستان و هاي ابخاز، اوستياي جنوبي، لبنان، چيچن، افغانستان، پاك هاي ارمنستان و آذربايجان، درگيري درگيري



 20اوكراين، گرجستان و قرغيزستان مستقيماً دست داشت؛ براي از پا درانداختن روسيه و ايجاد درگيري ميان » هاي نارنجي انقلاب«
لاما بودايي فرتوت كه به عنوان رهبر  ي چين به دو بخش چين و تبت دالايي جمهوري آن از طرق مختلف تلاش كرد؛ براي تجزيه

هاي  ها، متحدان و مزدوران آن پذيرفته شد، مورد حمايت جدي قرار گرفت و گروه  طرفدار استقلال تبت از سوي امريكاييمخالفان و
ها متحداً رهبران القاعده را پرورش دادند و امكانات  ها و امريكايي كيانگي را سازماندهي نمود؛ انگليس مسلمان بنيادگراي سين

. ها قرار دادند طريق كشورهاي مزدور چون عربستان سعودي، امارات و پاكسـتان در اخـتيار آنبسياري به صورت مستقيم و يا از 
هاي  عام هاي دروني سودان را با قتل قتل عام حدود دو مليون نفر را به دنبال داشت؛ جنگهاي دروني رواندا كه  ها جنگ فرانـسوي

ي افريقا  عام ديگر را در قاره ها قتل هاي چاد، جنگ داخلي در زئير و ده يسرانجامي كه تا هنوز ادامه دارد، رهبري كردند؛ درگير بي
نظم نوين امريكا جز ترفندي كه با تمسك . شوند هاي اين قاره شناخته مي ها قاتلان اصلي توده به راه انداختند، به اين خاطر فرانسوي

ها به فروش  ها باز گذارد؛ با دامن زدن جنگ  و خون انساني جان هاي چپاولگر را در مكيدن شيره به آن تجاوز نمايد؛ دست كمپني
هاي همگاني و احزاب سياسي را زير كنترول بگيرد؛ به استقرار هر چه بيشتر نيرو در  هاي استخباراتي، رسانه تسليحات بپردازد؛ شبكه

ي روسيه و چين شدت  سد؛ به محاصرههاي مزدور بر خيز جهان بپردازد؛ به امضاي معاهدات ستراتيژيك با دولت نقاط حساس و نفت
ببخشد؛ مواد مخدر را در كنترول خود در آورد؛ سيستم استثماري را جاودانه سازد وغيره چيز ديگري نبوده و به اين ترتيب نزد بسياري از 

نيم دهه  و  از يكها با اينهمه زورگويي، كشتار، قتل و غارت بعد هاي جهان دموكراسي، جامعه مدني و حقوق بشر امپرياليست خلق
 . اش با تجاوز به عراق و افغانستان كاملاً برملا شده است حنايش را باخته و ماهيت نظم نوين امريكا و متحدان اروپايي

ي  هاي توليد اسلحه هاي امپرياليستي كمپني در نظام. نظاميگري يكي از خصوصيات مهم امپرياليزم است:  از نظر نظامي- 2
امريكا، روسيه، آلمان، فرانسه و انگلستان به ترتيب پنج . آيد ها به حساب مي ترين منابع سودآور براي اين نظام كشتار جمعي از مهم

كنند كه براي فروش  ها از يك طرف تلاش مي به اين خاطر امپرياليست. باشند ي سلاح در جهان مي كشور بزرگ فروشنده
 به راه بياندازند و از سوي ديگر براي سد نمودن پيشروي حريفان كه بر سر هاي خونيني را در تمام نقاط جهان تسليحات شان جنگ

. هاي خود را گسترش دهند و نيروي كار ارزان رقابت دارند، پيوسته زرادخانه) در شرايط كنوني مخصوصاً نفت و گاز(بازار، مواد خام 
 18امريكا » نظم نوين« به اينسو توأم با گسترش 2001 سال ها و توليد سلاح از هاي كشورهاي امپرياليستي بر كارخانه گذاري سرمايه

هاي امريكا بر نظاميان و مخارج نظاميگري اين كشور همانقدر كه در دوران ريگان، جنگ با  گذاري درصد افزايش يافته است و سرمايه
تري پيش  هاي خونين  سوي درگيريها به دهد كه امپرياليست ها نشان مي تمام اين. ويتنام و جنگ كوريا بود، بالا گرفته است

هاي مردم، مخصوصاً  گردد تا توده مصارف كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره به خاطر خريداري سلاح باعث مي. روند مي
 .زحمتكشان اين كشورها را در فقر چند لايه فرو برند

را صرف توليد ) ده تريليون(ده هزار مليارد دالر امپرياليزم امريكا در فاصله ميان جنگ دوم جهاني و فروپاشي اتحاد شوروي    
 مليارد دالر مي رسد، متحدان اروپايي آن 500ي نظامي آن سالانه به بيش از  زرادخانه هستوي و غيرهستوي خود كرده و اكنون بودجه

به خصوص امريكا، (شوروي همه بعد از فروپاشي اتحاد . هاي تسليحاتي شان را با صرف ملياردها دالر تا دندان پر نمودند زرادخانه
به دنبال بازار فروش اسلحه سرگردان ماندند، به اين خاطر با تمام قوا تلاش نمودند كه كشورهاي مختلف از جمله ) انگليس و فرانسه

كرده و به ها در برابر ايران تقويه  رژيم صدام حسين را كه سال. كشورهاي ثروتمند عربي را با خطرات مرئي و نامرئي مقابل سازند
 مليارد دالر برايش سلاح فروخته و او را زير بار قرض گور كرده بودند، با تجاوز بر كويت چنان تبليغ نمودند كه نه تنها 120ارزش 

 هزار 40ي استقرار نيروهاي  ديگر آسيايي را سخت ترساندند و زمينه ي خليـج فارس، كه بسـياري از كشورهاي كشورهـاي حاشيه
اين موهبتي بود كه امريكا بستر آن را با هزار .  هزار آن در كويت مساعد گرديد30ي در ظهران عربستان سعودي و نفري امريكاي

 با 1991امريكا در ). گيريم در بخش اقتصادي آن را به بحث مي(هاي نفت اين منطقه شكم انداخت  مشكل آماده ساخت و بر شاهرگ
 80ها درين حمله  امريكايي. گليسي و تعدادي از نيروهاي متحد ديگرش به عراق حمله كرد هزار نيرو به  معيت سي هزار نيروي ان400

 مليارد دالر اين 62هاي توليدي عراق را نابود ساختند و بالاخره با مصرف  گناه را به قتل رساندند و بيشترين كارخانه هزار عراقي بي
 مليارد دالر باج 90يت، قطر، امارات، جاپان و آلمان براي پيروزي اين جنگ جنگ را بردند، اما امريكا توانست از عربستان سعودي، كو

امريكا . فرانسه درين جنگ صرف با شش فروند طياره شركت كرد و با سقوط صدام سي مليارد دالر قرض آن بر عراق سوخت. بگيرد
 هزار واسكت ضد گلوله به آن كشور 135تكه و  هزار هفت 80 هزار ميل كلاشينكوف، 120 حدود 2005 و 2004بعد از اشغال عراق در 



 و 4- هاي ام  به ارزش سه مليارد دالر تفنگ2007ها لادرك شد و در  ي آن ثباتي حاكم در عراق همه فرستاد كه به علت انارشي و بي
 . جهت جانشيني كلاشينكوف به عراق فروخت كه در آن موترهاي زرهي نيز شامل بود16-ام

نيم مليون نظامي و غيرنظامي در خارج از  و  كشور جهان ايجاد كرده و دو70 پايگاه نظامي در 737وم تا حال امريكا بعد از جنگ د
رسد و با   مليون كيلومتر مربع مي2،8هاي امريكا در جهان به  مساحت مجموعي پايگاه. كنند امريكا جهت تأمين منافع آن كار مي

نيروهاي دفاعي و . كند ا رسانده كه هر وقت بخواهد درين كشورها مداخله ميي ستراتيژيك به امض هشتاد كشور جهان معاهده
ي هرمز،  ي احمر، تنگه هاي جهان، در بحرالكاهل، درياي جنوب چين، بحر هند، درياي عمان، بحيره تهاجمي امريكا در تمامي آبراه

هاي  ر اند و چون سگ پاسبان منافع كمپنيها بحر و بحيره مستق نيك و ده ي اميد ي مديترانه، دماغه خليج فارس، بحيره
  . زنند امپرياليستي سوسو مي

  
 

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شباهت به يك پايگاه  بيند كه بي    امپرياليزم خونخوار امريكا جهت كنترول هر چه بيشتر خاورميانه سفارتي را در بغداد تدارك مي
 مليارد دالر در نظر گرفته 1800رابر واتيكان وسعت دارد، مصرف اعمار آن اين سفارت كه دو ب. بسيار مهم نظامي و استخباراتي نيست

ي   منطقه600 دپلومات و سرجاسوس فعاليت خواهند كرد، 1200درين سفارت كه . شده كه در تاريخ، چنين سفارتي اعمار نشده است
كوپتر؛ دفاع ضد موشكي داشته، در برابر هاي نشست هلي رهايشي در آن در نظر گرفته شده است، با ميدان هاي سپورتي و ميدان

كنند  در اين سفارت روزانه ده هزار كارگر نيپالي و بنگلاديشي كار مي. باشد هاي كيمياوي و بيولوژيكي با سپر دفاعي مجهز مي سلاح
ود را به نحوي در امريكا با دو احتياج هميشگي به عربستان سعودي خ. شود و در درازمدت چون بديلي عوض ظهران به كار برده مي

خواهد تا توليد نفتش را جهت پايين ماندن قيمت آن بلند ببرد و  امريكا به طور مستمر از عربستان مي(داند  دست شاهان اين كشور مي
 گيرد، و علاوه به اينكه خود عراق را تا مكيدن آخرين قطره نفت آن زير بال مي) هاي مبارز عرب بر ضد اسرائيل كمك نكند به گروپ
  .دهد ميانه را ازين طريق كنترول كرده، فشار بر عربستان سعودي را افزايش مي تمام شرق

سازند، در توليد تسليحات نيز به  هاي فرامليتي مي كنند و كمپني هاي ديگر توليدي رقابت مي داران در بخش    طوري كه سرمايه
توانند بازارها را به دست بگيرند، لذا به  هاي قوي امريكايي نمي پنيها كه در رقابت با كم زنند، مخصوصاً اروپايي اين كار دست مي

 درصد سهم 25ها،   درصد سهم فرانسوي37،5كه در آن » MBWA«كمپني تسليحاتي . پردازند تشكيل چنين كمپني هايي مي
ني تنها براي ليبي كه با اين كمپ. سازد  كشور جهان را مسلح مي41هاي  هاست، ارتش  درصد سهم انگليس37،5ها و  ايتاليايي

خواهد به نايجريا هم   مليون دالر سلاح فروخته و حال مي165ي نفتي نايجريا كشمكش دارد، به ارزش  نايجريا بر سر يك منطقه
 .   همينقدر سلاح بفروشد

 دستگاه پتريوت را براي    امريكا با تمسك بم هستوي كورياي شمالي دفاع موشكي جديدي را در اروپا نصب كرده، به اين بهانه هر
 مليارد دالر تسليحات 70فروشد؛ با تمسك قرار دادن القاعده، براي عربستان سعودي به ارزش  جاپان در بدل يك مليارد دالر مي

ل اسرائي. هاي تايفون به عربستان سودا كرد  مليارد دالر جت20انگستان نيز به ارزش . رساند ي هوايي و زميني به فروش مي پيشرفته



كنند و در برابر آن  هايي از امريكا خريداري كرد كه بالاتر از سطح رادار منطقه پرواز مي  مليارد دالر سلاح از جمله طياره30به ارزش 
 50 به ارزش 2006 تا 2001اسرائيل از . هاي بلند پرواز را به روسيه فرمايش داده است سوريه به ارزش چند مليارد دالر عين طياره

پاكستان از ايالات متحده .  مليون ديگر نيز فرمايش داده است50لر سلاح و تجهيزات نظامي از انگلستان خريداري كرده و مليارد دا
اندونيزيا هم .  به روسيه فرمايش داد31هاي  هاي شانزده خريداري كرد و در مقابل آن هند به ارزش سه مليارد دالر ميگ امريكا فانتوم

هاي  هاي باربري از روسيه خريداري كرد، جت ايران علاوه به اينكه طياره. هاي روسي نمود ريد سلاحدو مليارد دالر را صرف خ
هاي كم عمق خليج فارس چندان قدرت مانور را ندارند نيز خريداري نمود، با اينكه  هايي كه در آب شكاري، سوخت اتومي و زيردريايي

دن جاپان و آلمان جلوگيري كند، اخيراً با به قدرت رسيدن سركوزي روابطش با فرانسه نمايد تا از اتومي ش امريكا با تمام قوا تلاش مي
براي قطر و به همين ارزش براي امارات، كويت و عربستان سعودي رياكتور هستوي فرانسه به ارزش دو مـليارد دالر . بهبود يافته است

ترين  هاي هستوي با فرانسه به امضا رساند و با اينكه فرانسه كلانچين قرارداد سي مليارد دالري را براي ساختن رياكتور. سازد مي
گيري و نظارت بر خليج فارس اينك تصميم به استقرار پايگاه نظامي با پنجصد سرباز در بندر  پايگاه نظامي در جيبوتي دارد، براي سهم

 فروش تسليحات 2006لاح فروخت، در حاليكه در  به ارزش ده مليارد دالر س2007فرانسه در سال . ابوظبي را روي دست گرفته است
هايي كه به اشكال  علاوتاً در جنگ. دهد رسيد و به اين ترتيب رشد صددرصدي فروش سلاح آن را نشان مي  مليارد دالر مي5آن به 

 برده و به اين خاطر گوناگون در پنج قاره بعد از فروپاشي اتحاد شوروي جريان داشته، كشورهاي مختلفي از فروش تسليحات شان سود
دارند، زيرا سرشت امپرياليزم با سلاح و جنگ  ور نگه ها را شعله نمايند كه در بسياري از نقاط جهان جنگ ها تلاش مي امپرياليست

 .آورند توانند ازين سود چشم بپوشند و اين سود را با ريختن خون هزاران انسان در جهان به دست مي گره خورده است و لذا نمي

هاي  باشد و با به آزمايش گذاردن سلاح  امروز افغانستان محل مهم آزمايش تسليحات امريكا و متحدان اروپايي آن در ناتو مي  
هايي كه امريكا و انگليس در چند سال اخير به فروش رسانده،  شود اكثر سلاح ي شان در افغانستان بازاريابي كرده، گفته مي پيشرفته

ها نيز   عراق مورد آزمايش قرار گرفته و به تبليغ گذاشته شده، بعد به فروش رسيده اند، كاري كه به زودي فرانسويابتدا در افغانستان يا
هايي در افغانستان اند كه در بخش اشغال  كشورهاي اروپاي شرقي مثل پولند و چك نيز به دنبال چنين آزمايش. آن را آغاز خواهند كرد

هاي نفت و افغانستان را به خاطر موقعيت  امريكا و انگليس، عراق را به خاطر چاه   .اهيم كردان بيشتر روي آن مكث خوافغانست
 هزار 100ها بيش از  نيم مليون نفر و افغان و اكانميك آن به صورت عريان اشغال نمودند كه تا حال عراقي ها درين جنگ يك جيو

نيم مليون كشتار و دو مليون زخمي، فقر، دربدري و چهار  و علاوه بر يكارمغان دموكراسي امريكايي در عراق . نفر تلفات داده اند
نيم مليون معتاد و فساد اداري افسانوي با هفت  و  مليون بيكار، يك4 درصد ترياك جهان، 95مليون آواره است؛ در افغانستان توليد 

علاوتاً امروز . شود هر بيست دقيقه يك عراقي كشته ميمليون گرسنه  بوده،  در افغانستان در هر نيم ساعت يك افغان و در عراق در 
هاي خونخوار در سريلانكا، كشمير، آسام، نيپال، پاكستان، افغانستان، بلوچستان، كردستان، لبنان،  با نظم نوين جهاني امپرياليست

ها   جريان دارد و در تمام اين جنگباغ، عراق، سودان، چاد و پيرو جنگ فلسطين، اسراييل، چيچن، ازبكستان، گرجستان، ناگورنو قره
ها  اي را امپرياليست هاي گسترده عام هاي خونين و قتل باشد و از زمان اعلان اين نظم نوين جنگ ها دخيل مي دست امپرياليست

كه جان حدود ده مليون مخصوصاً ايالات متحده امريكا در يوگوسلاويا، آلباني، رواندا، سودان، زئير، افغانستان و عراق به راه انداخته اند 
   .خانمان و مهاجر ساخته اند انسان را گرفته و بيش از پنج مليون خانواده را بي

ها را ساخته اند،  ترين زرادخانه هاي هستوي و غيرهستوي كه خود يا مزدوران شان بزرگ هاي خونخوار با توليد سلاح    امپرياليست



هاي امپرياليستي در  ها را خالي سازد و به اين صورت تا نظام تواند آن يا جهاني ميهاي محدود و  نظم نوين امپرياليستي با جنگ
 1059  به ارزش بيش از 2006ها در  امپرياليست. تواند ها وجود داشته نمي عام انسان جهان وجود دارند، راهي جز جنگ، غارت و قتل
داري امپرياليستي جهت كنترول بر  به صورت مشخص، سرمايه. است بالاتر رفته 2007مليارد دالر سلاح فروخته و اين گراف در سال 

سوريه در برابر . اندازند تا بازار تسليحات شان را گرم سازند ها را در سه قاره به جان هم مي بازارهاي تسليحاتي و رونق فروش، دولت
ها اين  مدت(ارات، قطر و عمان در برابر ايران و القاعده اسرائيل؛ اسرائيل در برابر لبنان؛ فلسطين در برابر اسراييل؛ عربستان، كويت، ام

؛ پاكستان در برابر هند؛ ليبي در برابر نايجريا؛ ليبي در برابر چاد؛ چاد در برابر سودان؛ رواندا در برابر )ترساندند كشورها را از عراق مي
ر چين؛ جاپان در برابر چين؛ تيمورشرقي در برابر اندونيزيا؛ زئير؛ كولمبيا در برابر ونزويلا؛ گرجستان در برابر روسيه؛ تايوان در براب

ارمنستان در برابر آذربايجان؛ ازبكستان در برابر تاجكستان؛ افغانستان در برابر پاكستان؛ هند در برابر نيپال؛ اوكراين در برابر روسيه؛ 
در صورتي كه در جهان چنين . دهند ركيه را در برابر يونان قرار ميانگولا در برابر ناميبيا؛ عراق در برابر سوريه؛ ايران در برابر تركيه و ت

علاوه بر به جان انداختن كشورها تلاش . هايي وجود نداشته باشد، جايي براي فروش اين تسليحات وجود نخواهد داشت رويارويي
كيانگ چين؛ در آسام و كشمير هند؛  در سيناين را . هاي دروني را دامن بزنند طلبي كنند كه در درون اين كشورها نيز آتش تجزيه مي

هاي  هاي سريلانكا؛ دركردستان ايران و تركيه؛ در بلوچستان ايران و پاكستان؛ در تبت چين؛ در باسك در چيچن روسيه؛ در تاميل
در ابخازياي گرجستان باغ ارمنستان؛  ؛ در ناگورنوقره)قبل از اشغال(ايتاليا؛ در جنوب سودان؛ در صحراي مراكش؛ در كردستان عراق  

افروزي و هيزم  خرند، اين آتش هاي تسليحاتي امپرياليستي سلاح مي هاي سركوبگر از كمپني توان ديد كه عموماً دولت وغيره مي
هاي اين كشورها به خاطر  همـچنان تقويت ارتش. آورند هاي امپرياليستي را به گردش در مي بياري از موارد ديگريست كه زرادخانه

ها را در توفاني از نفرت و خشم غرق خواهند  هاي مزدور آن رژيمهاي اين كشورهاست كه روزي  رژيم هاي شان از قيام تودهترس 
 .   كرد

در چند سال اخير با آنكه امريكا خود را . هاست رشد ناموزون سرمايه يكي از مشخصات اصلي امپرياليست:  از نظر اقتصادي– 3
پايان تاريخ و جاوداني » كبير بورژوازي«سي، اقتصادي و نظامي جهان قرار داده و فوكوياما تيوريسن هاي سيا سرمفتش تمام حركت

هاي  ها تغييرات مهمي رونما گرديد و به تبعيت از آن در موضعگيري  نظام بورژوازي را اعلام كرد، اما در موقعيت اقتصادي امپرياليست
به  .هاي جديدي است غييرات جدي نمايان شده است كه شامل هماهنگي و ناهماهنگيها نيز ت ي آن سياسي، نظامي، بازار و سرمايه

در سال . تر بجوند ها را عميق تر حريف را بخوابانند و گوشت و پوست توده اين خاطر يكي مقابل ديگري دندان تيز كرده تا آسان
  : رت بودند از ده كشور برتر اقتصادي از نظر توليد ناخالص ملي به مليارد دالر عبا2004

، )991(، اسپانيا )1649(، چين )1672(، ايتاليا )2003(، فرانسه )2141(، انگلستان )2714(، آلمان )4623(، جاپان )11623(      امريكا 
در چهار سال گذشته چين از موقعيت هفتم به موقعيت چهارم و فرانسه از موقعيت ششم در موقعيت پنجم ). 691(و هند ) 979(كانادا 

  . قرار گرفت
   اما با رشد ناموزون، روسيه موقعيت چهار سال قبل را پشت سر گذاشت و بخصوص با تشكيل پيمان شانگهاي كه در اتحاد با چين، 

ي قفقاز  هاي نفت روسي موقعيت شان را در آسياي ميانه و حوزه  مليارد دالر به آن  فروخت و كمپني80امتياز نفت سايبريا را در بدل 
ايران، هند، سوريه و اندونيزيا چندين مليارد دالر را براي خريد سلاح به روسيه فرمايش . تثبيت كردند) گاه نفت جهان  ذخيرهدومين(

امريكا جاپان آلمان  انگلستان فرانسه  ايتاليا چين هسپانيا كانادا هند
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دادند، علاوتاً روسيه از فروش سوخت اتومي به ايران سود كلاني به چنگ آورد و به اين شكل در بازارهاي جهان موقعيتش را استوارتر 
. شده است مليارد دالر بود و در رده پانزدهم قرارداشت، اكنون به شدت بهتر 582شته كه عايد ناخالص ملي آن در چهار سال گذ. كرد

آيد و به اين  مسـتعمره به دسـت مي هاي خود اين كشورها و كـشورهـاي مسـتعمره و نيمه اينهمه درآمد از طريق استثمار خونين توده
گيرد كه در جايش آن  داران و زحمتكشان افزايش يافته و فقر عمومي جهان را فرا مي سرمايه خـاطر روز تا روز تفاوت طبـقاتي مـيان

 .را توضيح خواهيم داد

ي فرامليتي اند كه در  المللي پول، سازمان تجارت جهاني و بانك انكشاف آسيايي، نهادهاي چهارگانه بانك جهاني، صندوق بين
هاي امپرياليستي در  كننده دارند و براي كمپني  و حتي در بعضي حالات نقش تعيينبسياري از تغيير و تحولات جهاني نقش مهم

ي غيربازار كار  هاي گوناگوني در شكستن اقتصاد كشورهايي كه به شيوه اين نهادها به شيوه. كنند هاي گوناگون بستر ايجاد مي زمينه
مثلاً . آيند ها ابزارهاي بسترسازي نظم نوين جهاني به حساب مي ها چون چوبدست امپرياليست به اين ترتيب اين. كنند، فعال اند مي

سهامداران مهم سه بانك بزرگ . بانك جهاني عامل اصلي شكست ساختارهاي اقتصادي در روسيه بود و آن را محتاج غرب ساخت
  :عبارتند از

   . درصد4,31:  درصد و فرانسه4,31: س درصد، انگلي4,49:  درصد، آلمان7,87:  درصد، جاپان16,4: امريكا:  بانك جهاني– 1
 4,88:  درصد،  فرانسه4,88:  درصد، انگليس5,88:  درصد، جرمني6,02:  درصد،  جاپان16,77: امريكا:  صندوق بين المللي پول- 2

 . درصد2,89:  درصد،  كانادا3,66: درصد، چين

 4,316:  درصد، جرمني5,219:  درصد، كانادا6,429: د، چين درص15,571:  درصد، جاپان15,571: امريكا:   بانك انكشاف آسيايي- 3
 .باشند  كشور آن آسيايي و بقيه خارج از آسيا مي48 كشور عضو اين بانك اند كه 60.  درصد سهم دارند2,038: درصد، انگليس

رد و لذا حرف اول را در بينيم كه امريكا به عنوان قدرت بزرگ مالي جهان در هر سه بانك نقش درجه اول دا در جدول بالا مي
ها كه با هزاران شعبه و  اين بانك. زند كه به تبع از آن در مسايل سياسي و نظامي نيز چنين نقشي دارد معادلات اقتصادي جهان مي

دوم را كنند، با اينكه جاپان درين سه بانك نقش  كشورها را كنترول ميگذاري بسياري از  شاخه در سرتاسر جهان پراكنده اند، سرمايه
 نظامي امريكا قرار دارد كه علاوه بر حضور چهل هزار نيروي امريكايي در خاك آن، امريكا –دارد، اما چنان زير تسلط و فشار سياسي

در جنگ اول خليج بيش از ده مليارد دالر مصرف جنگ را جاپان پرداخت و اكنون مصرف نفت . پردازد مستقيماً به باجگيري از آن مي
امپرياليزم . پردازد ي امريكا را كه به اصطلاح به عنوان پشتيبان عمليات يازده سپتامبر در بحر هند اسقرار يافته، نيز ميناوگان درياي

بيند و از سوي ديگر  ي روسيه مي جاپان كه بيشتر از هر كشوري به نفت ضرورت دارد، از يك طرف چون خود را در معرض خطر آينده
باشد، لذا راهي جز باجگذاري براي امپرياليزم  ش هايش از خليج فارس تا بحر هند و درياي جنوب چين ميخواهان آبراه آرام براي نفتك

دهد و در يكي دو سال اخير دو دولت آن ازين  كه بورژوازي بر اقتدار آن كشور را سخت فشار مي ندارد، چيزي) امريكا(مافوقتر خود 
پان به طور مستمر به خاطر ليبراليزه كردن هر چه بيشتر اقتصاد شان زير فشار امريكا از سويي هم آلمان و جا. بابت استعفا داده است
گذاري نقش مهم دارند و ازين بابت اقتصاد هر دو كشور از رشد  هاي اين دو كشور در پلان و نظارت بر سرمايه قرار دارند، زيرا دولت
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بانك جهاني صندوق بين المللي پول بانك توسعه آسيايي 



هاي بلند گمركي بر موترهاي  امريكا تكس. طلبند  رويارويي و چلنج ميباشد و حتي در بعضي موارد امريكا را به بالايي برخوردار مي
 .ساخت  وضع كرد، ورنه موترهاي شوورليت و كاديلاك امريكا را با شكست مواجه مي2004جاپان، مخصوصاً كمپني هونداي آن در 

 اجازه ندارند در چنين مواردي مداخله كنند، ها طلبد و دولت    ليبراليزم امپرياليستي در بخش اقتصاد، آزادي كامل انحصارات را مي
با اينكه اين دو كشور به تشكيل . آورد تا دولت هاي شان درين موارد مداخله نكنند به اين خاطر امريكا بر آلمان و جاپان فشار مي
ما تعزيراتي كه بعد از جنگ آيند، ا هاي مهم و مؤثر در سرمايه و استثمار به حساب مي انحصارات بزرگي دست يافته و از امپرياليست

ها را  ها را در موقعيت ضعيفي قرار داد و اين به سود امريكا تمام شدكه آن ها از منظر توليد سلاح وضع گرديد، آن دوم جهاني بر آن
هاي   حرفباشد و موقعيت اين دو امپرياليزم در برابر امريكا، فرانسه و انگليس بسيار ضعيف مي. كشي نمايد چون مستعمراتش بهره

  .    مهمي چون تقسيم جهان در شرايط حاضر ندارند
ها، مخصوصاً امپرياليزم امريكا اثر بسيار مهم داشته و دارد و  هاي امپرياليست گذاري    يكي از مواردي كه در موضعگيري و سرمايه

كشاند،  و حتي جنگ خانمانسوز جهاني ميهاي امريكا، فرانسه، انگليس، جاپان، روسيه و چين را به سوي رقابت بيشتر  امپرياليست
از يك . دو انرژي در دنيا پيدا نشده است كشاكش بر سر تسخير منابع نفت و گاز جهان است، به خاطري كه تا حال جانشيني براي اين

ه، به اين خاطر يابد و از سوي ديگر نياز به نفت و گاز افزايش يافت طرف روز تا روز مقدار ذخاير زيرزميني نفت و گاز كاهش مي
داران معروف  يكي از كارخانه» هنري برينگر«زماني . هاي بيشتري را در كنترول خود بگيرند گاه ها در تلاش اند كه ذخيره امپرياليست

هرگاه يك قدرت خارجي «: دكترين كارتر در مورد نفت اين بود كه ».هر آنكه صاحب نفت شود، صاحب جهان است«: فرانسه گفته بود
د آن برآيد كه كنترول خليج فارس را به دست گيرد، اين اقدام بايد به مثابه تجاوز بر منافع امريكا تلقي گردد و با تمام آنچه در در صد

بدون  اگر جنگ سوم جهاني در بگيرد، موضع آن«:  گفت1989وزير نفت امريكا در  ».قوت نظامي سركوب شود قدرت ماست، منجمله 
 ».ي خليج فارس خواهد بود نرژي حوزههاي ا شك مالكيت بر چشمه

ي آن توسط امريكا  كه چهارم حصه)  ليتر است159هر بيرل (رسد   مليون بيرل در روز مي40   امروز مقدار توليد نفت در دنيا به 
اي ه ي نقليه در حركت است كه مصرف اين وسايل نسبت به ماشين  مليون اراده وسيله200در امريكا روزانه . شود مصرف مي

چين دومين . كند  مليون بيرل نفت ضرورت پيدا مي67 روزانه به 2020امريكا تا سال . باشد العاده كم مي هاي صنعتي آن فوق سيستم
هاي نفتي گردانندگان اصلي اقتدار،  به اين خاطر كمپني. ي نفتي دارد  روز ذخيره36جاپان فقط براي . ي نفت دنياست كننده مصرف

هاي نفت و گاز صورت  ها بر سر تصاحب چاه ها، استقرار نيروها، تجاوزها و قتل اكثر جنگ. باشند ر جهان ميسياست و نظاميگري د
هاي آرامكو، اكسون، تكساكو، موبايل، ستاندارد، آيل آف كليفورنيا، بريتش پتروليم، شِل، توتال، شفرون، گازپروم و  كمپني. گيرد مي
لاين و تكنالوژي آن را  خانه، پايپ فتي جهان اند كه انحصار توليد، تجهيزاتي چون تصفيههاي ن ترين كمپني اس از بزرگ پي ان سي

هاي گاز جهان را در سينه  گاه روسيه، ايران، تركمنستان و اندونيزيا به ترتيب از كشورهايي اند كه بزرگترين ذخيره. در دست دارند
  : اختيار دارند، به ترتيب عبارتند ازترين ذخاير نفت جهان را در اما كشورهايي كه بزرگ. دارند
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ي مهم نفتي وجود دارد، لذا هر پنج قاره از رقابت، رويارويي، هماهنگي و ناهماهنگي  ي جهان، چهار حوزه چون در پنج قاره
خيز حمله   بار به طرق مختلف بر كشورهاي نفت115 سال گذشته 16ست و به اين خاطر امريكا در هاي امپرياليستي در امان ني كمپني

ميانه و قفقاز، افريقاي غربي و امريكاي جنوبي  ميانه، آسياي ترتيب شامل شرقاين چهـار حوزه از نظر مـقدار ذخيره به . كـرده است
گذرد كه پنج كمپني  ي هرمز مي د نفت جهان در خاورميانه توليد و از تنگهامروز چهل درص. باشد مي) كولمبيا، مكسيكو و ونزويلا(

 كشف 1936نفت عربستان سعودي در . گذاري كرده است ها سرمايه امريكايي و انگليسي و كمپني توتال فرانسوي بر بخش اعظم آن
شد و در برابر هر تن نفت كويت فقط ده  يهاي نفتي به اين كشور پرداخته م ي قيمت آن از سوي كمپني  هزارم حصه1952شد و تا 
اي بر سودهاي امپريالستي اثرگذار است كه اگر در قيمت هر بيرل نفت ده دالر اضافه گردد،  ارزش نفت به اندازه. پرداختند سنت مي

هاي انحصاري   كمپنيكند و به همان پيمانه ضرر مي) روزانه حدود يك مليارد دالر( مليارد دالر 350بازار اقتصادي اروپا سالانه 
هاي  ها و كمپني دهد كه انرژي نفت و گاز در شرايط كنوني سرنوشت امپرياليست اين محاسبه نشان مي. برند امريكايي فايده مي

كنند، اما خود به پيمانه زياد ازين نوسانات كه  ها گاهي از بلند رفتن قيمت نفت شكايت مي زند و با اينكه امريكايي را رقم مي شان
كنند، به طور مستمر ازين حربه بر  هاي امريكايي كه بخش اعظم نفت دنيا را كنترول مي كمپني. برند يشتر رو به بالاست، سود ميب

كنند و به اين خاطر دوستي و منازعه ميان اين كشور با سود و تاوان نفت در جهان عيار  ضد روسيه، جاپان و اتحاديه اروپا استفاده مي
 .گردد مي

ميانه نيروي كافي در عراق، عربستان سعودي، كويت، قطر، عمان و خليج فارس دارد و اسرائيل نيز با تمام  ريكا كه در شرق    ام
تر سازد و از سوي ديگر از نفوذ حريفان جلوگيري  طرف نفوذش را اضافه كند كه از يك باشد، كوشش مي پيمانش مي نيرومندي هم

  . نمايد
 

زاقستان، قرغيزستان و تركمنستان سرشار از نفت و گاز قرار دارند كه اگر اين حوزه در اختيار روسيه و ي دوم كشورهاي ق در حوزه
گذاري  ها امروز در تركمنستان سرمايه اما امريكايي. ها قادر خواهند شد كه در مقابله با امريكا برخيزند چين قرار گيرد، در تمام زمينه

هاي امريكايي جهت استقرار هر چه بيشتر نيرو  علت اصلي تلاش امپرياليست.  نفت آن سهيم استكرده، گاز پروم روسيه نيز در توليد 
 . باشد درين منطقه به خاطر كنترول نفت و گاز آن مي

 14ي زانتومي كينيا  در منطقه. نايجريا پنج درصد نفت جهان را در اختيار دارد. ي سوم شامل كشورهاي غرب افريقاست    حوزه
علاوتاً در چاد و كامرون نيز نفت وجود دارد و . رل نفت تثبيت شده است و امريكا تصميم دارد درين منطقه پايگاه نظامي بسازدمليون بي
سازد،   درصد نفت خود را از افريقا وارد مي14امريكا كه . باشند هاي نفتي شفرون، شِل، اكسون و اسو درين قاره فعال مي كمپني

 مليارد دالر نفت فروخته، ولي از جايي كه 40نايجريا كه طي چند سال اخير .  درصد برساند25واردات را به تصميم دارد به زودي اين 



ها   درصد مردم آن روزانه بايد با نيم دالر زندگي كنند، چيزي كه امپرياليست30باشد،  هاي دنيا مي رژيم حاكم بر آن از فاسدترين رژيم
هايي به شدت مزدور و ضد مردمي حاكم اند كه تمام  خيز رژيم  بر اكثر كشورهاي نفت.باشند هايي مي سخت عاشق چنين نظام

كنند و با چنين ثروتي سطح زندگي مردم شان پايين بوده، بيشتر اين  هاي حامي خود فدا مي توليدات نفت شان را به پاي امپرياليست
 قدرت و خارج از قدرت درين كشورها چون بورژواكمپرادورها براي داران بر سرمايه. باشند داران گور مي كشورها زير بار قرض سرمايه

عربستان سعودي كه . باشد ها مي هاي آن كنند و به اين خاطر تفاوت طبقاتي و فقر دامنگير ملت ي شان عمل مي باداران سرمايه
ها را به پاي  فروشد، اكثر اين پول ي نفت در جهان است و روزانه بيش از يك مليارد دالر تيل مي كننده ترين كشور توليد بزرگ

مملو از كالاهاي لوكس  هاي پيشرفته مصرف كرده، جامعه مصرفي دارد و بازارهاي آن ها، فساد و خريد سلاح امپرياليست
ها  شود و همين اكنون سعودي ها دالر پرداخت مي براي مشاوران نظامي و غيرنظامي امپرياليستي مليون. باشد داري مي سرمايه
ياد كرده با استفاده از » خادم حرمين و شريفين«پادشاه خود را . پردازند ف چهل هزار نيروي امريكايي مستقر در خاك خود را ميمصر

ريزد و به اين خاطر دولت فرتوت و مذهبي عربستان  هاي ديني مردم، هست و بود شان را به پاي انحصارات امپرياليستي مي جهالت
  .      باشد اردها دالر مقروض ميبا آنهمه ثروت، امروز ملي

گاه نفت جهان را در اختيار و در پيمان نفتا زير تأثير  ي چهارم شامل امريكاي جنوبي و شماليست كه كانادا دومين ذخيره    حوزه
زويلا تلاش دارد كه ون. كنندگان نفت اند ونزويلا، مكسيكو و كلمبيا در امريكاي جنوبي از توليد. هاي امريكا قرار دارد گذاري سرمايه

به اين خاطر امريكا براي از بين بردن دولت چاويز از هر سوراخي استفاده كرده، براي . ها قطع كند دست امپرياليزم امريكا را ازين چاه
  .   رساند هاي كلاني به تصويب مي سرنگوني آن در مجلس سنا پول
ترين  ترين ذخاير زغال سنگ جهان را در اختيار دارد و بزرگ رگي نفت جهان است و با اينكه بز    چين دومين مصرف كننده

گاز را جانشين مصرف زغال سنگ كند، چون اين ي اين ماده در جهان است، تصميم دارد كه در چند سال آينده نفت و  كننده توليد
بر نفت سايبريا كه امريكا سخت بدان گذاري هشتاد مليارد دالري  اينك علاوه بر سرمايه. سوزد ماده با توليد گازهاي خطرناكي مي

، اكنون روزانه »CNPC«مليارد دالر توسط كمپني نفتي دولتي  4,18به ارزش » پتروقز«چشم دوخته بود، با خريد كمپني كانادايي 

علاوتاً كمپني چيني . شود  دالر تمام مي9برد كه هر بشكه نفت برايش   ي قزاقستان مي  بشكه نفت از حوزه150000
مليارد دالر شركت نفتي يونوكال را بخرد كه به اين صورت اين شركت چيني به يكي  18,5تصميم داشت به ارزش » سي او او نا سي«

شد، اما امريكا با آن مخالفت كرد و شركت امريكايي شفرون آن را به ارزش  هاي نفتي جهان مبدل مي ترين شركت از كلان
. ي سريلانكا به مصرف دو مليارد دالر بسازد را در جزيره“ هميانتوتا”ه زودي شهرك نفتي خواهد ب چين مي. تري خريداري نمود پايين

 . آيد به اين ترتيب چين امروز يكي از بازيگران مهم نفت در جهان به حساب مي



  
  

  نظم نوين جهاني و بدبختي هاي بشريت 

داري را اعلان كردند، ايالات متحده   و جاوداني سرمايههاي بورژوازي پايان تاريخ    بعد از فروپاشي اتحاد شوروي كه تيوريسن
ها از نظر ايديولوژيك  هاي كمونيست گرايي تاز جهان به دنبال ابزاري بود كه جانشين آرمان امريكا به عنوان سردمدار سرمايه و يكه

، »زدايي فقر«، »دموكراسي«، »تعدال«اين  نظم نوين كه با تبليغات . را اعلان نمود» نظم نوين جهاني«گردد، به اين خاطر 
 رقم خورد، كوشش نمودند تا با» نگري انتونيو«هاي سرمايه از جمله  از سوي تيوريسن» خوشبختي بشر«و در نهايت » گرايي كثرت«

مارگرايانه و  استثهاي عدالت و برابري امروز وانمود سازند و به اين طريق ماهيت هاي خونخوار ديروز را فرشته اين تبليغات امپرياليست
نويسند كه مفهوم امپرياليزم از  پارگي خاصي مي لذا با چشم. ي امريكا، انگليس، فرانسه و استثمارگران ديگر را پنهان نمايند جنايتكارانه

ي  مهتواند كانون يك برنا خواهد و نه مي المللي رخت بسته، به قول آنان نه تنها امريكا يا هر قدرت ديگري نه مي عرصه روابط بين
امپرياليستي باشد و اگر امروز امريكا پوليس جهاني شده، نه به خاطر منافع امپرياليستي آن، بلكه به خاطر امپراتوري نامرئي 

وم امپرياليزم ــد و در نتيجه مفهـباش مي» تحكيم دموكراسي«و » تجارت آزاد«، »رقابت آزاد«هايي است كه هدف آن پيشبرد  سرمايه
در حالي كه واقعيت اين است كه !! مانده است باقي» عصرحجري«اي  شده كه در تصور عده» ايديولوژي كهنه« تبديل به يكاكنون 

اي كه  ي خود رسيده است، مرحله ترين و مرگبارترين مرحله ي اوج، يعني به خطرناك اين مفهوم نه تنها كهنه نشده، بلكه به نقطه
ي جنگ هولناكي  كنيم و اين وضعيت، بشريت را به فقر همگاني و ورطه ده ميهاي همگاني مشاه علايم آن را هر روز در رسانه

 . كشاند مي

كند، به پوليس نيويارك شباهت ندارد، زيرا اگر مثلاً در افريقا  جهاني را بازي مي» پوليس«   اگر امروز امپرياليزم امريكا نقش 
 و اروپايي كشته شوند، فلسطين به زندان خلق آن تبديل شود، تركيه هاي امريكايي ي غيرمستقيم كمپني ها نفر در اثر مداخله مليون

عام گردند و  عام كند، اندونيزيا يك سوم مردم تيمورشرقي را بكشد، يوگوسلاويا توته توته و هزاران نفر در آن  قتل هزاران كرد را قتل
غانستان انساني به قتل برسد، درين جاها امريكا نقش  دقيقه در عراق و در هر نيم ساعت در اف20به هزاران زن تجاوز شود، در هر 

ي كافي اسلحه خواهد فروخت و افسران آنان را در مكتب  كنندگان به اندازه عام پوليس و ژاندارم را بازي نخواهد كرد، بلكه به اين قتل
مريكا با تمام قوا به كمك اما اگر در ونزويلا عليه دولت منتخب چاويز اعتصابي شود، ا. آموزش خواهد داد» اي او اس«

زند، ملياردها دالر به دولت مزدور و  ها دست به مبارزه مي شتابد، در كولمبيا بر ضد جنبش فارك كه عليه فيودال كنندگان مي اعتصاب
ورت به اين ص. نمايد كند و تمام مخالفان دولت كيوبا را در امريكا با هر چه در توان دارد، كمك مي ضد انقلابي آن كمك مي

ي اين جنايات را  هايي چون آقاي نگرو هزارم حصه كند، چيزي كه تيوريسن امپرياليزم امريكا در هر جا به صورت انتخابي تجاوز مي
  .توانند ها پنهان و كتمان كرده نمي هم از چشم توده

ها نيست، از طرق گوناگون  ر بيشتر تودهامپرياليزم امريكا به خاطر پياده نمودن نظم نوينش كه چيزي جز آقايي بر جهان و استثما    
هاي نفت، تسلط بر بازارهاي جهان، مداخلات مستقيم و غيرمستقيم نظامي،  چون تشكيل پايگاه نظامي، تهديد كشورها، كنترول چاه

رات، مستعم جهت مداخله در كشورها، تقويت بخش خصوصي در مستعمرات و نيمه» دموكراتيك«تبليغات دروغين، تشكيل نهادهاي 
كند كه اين آقايي را  وغيره كوشش مي» آزاد«هاي  تبليغ بازار آزاد، پرورش روشنفكران جاسوس، تشكيل احزاب رسمي، تشكيل رسانه

اكنون از نظر نظامي با » نظم نوين«اين . اش اصالت و قانونيت ببخشد امپرياليستي» نظم نوين«مسجل سازد و با اين ابزار براي 
ها، حركت به سوي  عام ها، قتل آور نظامي، فروش ملياردها دالر تسليحات، دامن زدن جنگ هاي سرسام بودجههاي گسترده،  پايگاه

حدوحصر،  ي لجام گسيخته، استثمار بي ها؛ از نظر اقتصادي با صدور سرمايه امپرياليستي نظامي  جنگ نامحدود و تقويت زرادخانه
نفت و گاز، كنترول بازارها، كنترول يورانيم، مواد مخدر، الماس وغيره، مخصوصاً با هاي  هاي بالاتر از تصور، كنترول چاه گيري باج

المللي پول، بانك انكشاف آسيايي  ي امپرياليستي چون بانك جهاني، صندوق بين وار چهار مرجع مهم استثمارگرانه هاي ديوانه تلاش
 .      پردازد و سازمان تجارت جهاني به تثبيت خود مي

ها، مواد خام و زير فرمان داشتن مناطق مهم جيوپوليتيك و جيواكانميك روز  هايش براي كنترول راه اليزم امريكا در تلاش    امپري
ريان در بسياري از كشورهاي جهان به ـي ع منافع خود را علم نمايد و با مداخله» نظم نوين«گردد كه عوض  تا روز بيشتر مجبور مي

  ريكا وـاختلافاتي كه ميان ام. م قابل قبول نباشدـدش يعني انگليس هــترين متح راي نزديكـگاه ب هچنين دفاعي برخيزد كه حتي گا



  

  

  

 
 





 
 

 

 

 

   

 

 

 





باشد، كه يكي اين را و  هاي نفت عراق نمي عراق پيش آمده چيزي جز كنترول بر مواد مخدر افغانستان و چاهانگليس در افغانستان و 
ادعاي منافع امريكا در . خواهند يكي ديگري را از نعمت انحصاري كه به دست آورده محروم سازند ديگري آن را در كنترول دارد و مي

ها با تمسخر اظهار  روس. ها مواجه گرديد هاي تندي از سوي روس همراه بود، با جوابي نيروهاي روسي  اوستياي جنوبي كه با حمله
بيند، ولي در كنار مرز ما اين منافع را براي ما ديده  داشتند كه امريكا از آن سوي هزاران كيلومتر در اوستياي جنوبي منافع خود را مي

هاي امريكايي يك مليون بشكه نفت انتقال  كند كه روزانه براي كمپني جيحان ازين منطقه عبور مي-ي نفت باكو لوله!! تواند نمي
باشد  اين منافع امريكاست كه كسي در جهان حق ندارد به آن كاري داشته باشد و اين بيانگر واقعي نظم نوين جهاني آن مي. دهد مي

  . ها به اوستيا، چارچوب آن در حال درز برداشتن است ي روس كه با آخرين حمله
كردند تا جاييكه اين سازمان هر  ها در دوران جنگ سرد بيشترين مداخلات شان را از طريق سازمان سيا تنظيم مي امريكايي   

توانست عوض نمايد و به اين خاطر نام آن در سقوط آلنده، برگرداندن شاه به  ي نفوذ امريكا قرار داشت، مي رژيمي را كه در گستره
 كودتايي كه در ظرف دو سال در بوليوي صورت گرفت، به عنوان جنايتكارترين سازمان استخباراتي 200ايران، سقوط دولت برازيل و 

ها  هاي فرهنگي، رسانه هاي كارگري، سازمان سازمان سيا در آن وقت علاوتاً در بسياري از كشورها به اتحاديه. ها شد جهان سر زبان
داري در مقابله با پايداري سلطه عقيدتي اتحاد  آغاز جنگ سرد، دول سرمايهبا . پرداخت و همچنان به روشنفكران سرشناس پول مي

هايي كه براي امريكا خوشايند نبود، به كمك مخالفان  هاي رژيم سازمان سيا درين زمان براي سست كردن پايه. شوروي قرار گرفتند
افزون سيا كه بايد پشت پرده همه چيز را زير نظر و  وزبدنامي ر. پرداخت ها مي ها با ابزار نظامي، سياسي، جامعه مدني و رسانه آن

هاي كارگري، كارفرمايان،   ائتلافي از رهبران اتحاديه1979به اين خاطر در . داشت، باعث شد تا نهاد ديگري به ميان آيد كنترول مي
بنياد سياسي «دموكرات به وجود آمد كه روشنفكران پوهنتوني، نهادهاي وابسته به وزارت امور خارجه و رهبران دو حزب جمهوريخواه و 

بعد ريگان اين نهاد . شد داشته مي پوشيده نگه» دموكراتيك«ي اين نهاد ظاهراً  هاي خونين سيا زير سايه عمليات. نام گرفت» امريكا
ر چه بيشـتر سيا در  را به وجـود آورد كه هـدف آن نفوذ ه» بنياد ملي دموكراسي امريكا «1983ساخت و در سال » تر دموكراتيك«را 

ايجاد زيربنايي براي «دروني اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي نظامي كشورها بود، اما ظاهراً گفته شد كه هدف اين نهاد هاي  بافت
كه » اقتصادي، دپلوماتيك و نظامي«هاي  اين زيربنا بايد با كوشش. »اداي بهتر سهمي به تلاش جهاني براي برپايي دموكراسي است

ها، انساندوستي،  هايي چون كار، تجارت، پوهنتون اي با بخش آيد و در مناسبات فشرده ي سياست خارجي به عمل مي  زمينهدر
 . گرفت ها گنجانده شود، انجام مي احزاب سياسي و رسانه

از پول كوكائين و ) دي آي يا اس يو(المللي ايالات متحده امريكا     بنياد دموكراسي بار اول با همكاري سيا و اداره انكشافي بين
در . هاي زيادي را در اختيار ضد انقلابيون كنترا به رهبري چومورو در نيكاراگوا قرار داد ها پول فروش سلاح به ايران، بر ضد ساندنيست

با اينكه بنياد . دادي همبستگي  به اتحاديه» لخ واليسا«نيم مليون دالر را در انتخابات پولند جهت به قدرت رساندن  و  مبلغ پنج1984
ي  به ابزار مهم مداخله» نظم نوين امريكا«دموكراسي در دوران جنگ سرد به ميان آمد، اما بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و اعلان 

 در هائيتي 1991در .  كشور جهان دست به مداخله زد90امريكا در وضعيت جديد مبدل گشت و به اين خاطر در آن زمان در بيش از 
 مليون دالر كمك كرد، اما بعد از آن كه ارستيد 36كانديداي رياست جمهوري و يكي از ماموران بانك جهاني مبلغ » مارك بازين «براي

بنياد دموكراسي با همكاري . به قدرت رسيد، از طريق اين بنياد به مخالفان او كمك نمود تا جاييكه ارستيد را از قدرت برانداخت
به مخالفان چاويز كه از طريق انتخابات دموكراتيك به قدرت رسيده بود، بيست مليون دالر جهت » ييو اس اي آي د«تنگاتنگ 

ي اين   بودجه. سرنگوني او به مصرف رساند و بعد براي شكست دادن ريفراندوم قانون اساسي او بيش از هشتاد مليون دالر خرج كرد
و هدفش را در !! هاي دموكراسي را در افغانستان بنيان گذاشت بنياد» دي آي اي اس يو«  دو برابر شد و با همكاري 2004بنياد در 

اين نهاد در عراق به شدت فعال بوده، مخصوصاً در شمال . عنوان كرد» هاي غيردولتي نوزاد اي از سازمان كمك به زنجيره«افغانستان 
  براي رهبران ايالات متحده خاطر نشان ساختند كه 2006رهبري اين سازمان در . دهد آن  كشور شعار نبرد براي دموكراسي را سر مي

ي سفيد، ازبكستان،  اي چون روسيه، روسيه هاي خودكامه ي آن افزايش يابد، به خاطري كه در برابر رژيم بايد هر چه زودتر بودجه
رات، اسراييل، اردن، پاكستان و يا ها چون عربستان سعودي، كويت، اما كند كه اين رژيم اما كسي باور نمي!! ونزويلا و مصر قرار دارد

ي ديگر كه  ها خودكامه هايي كه در گذشته مورد حمايت امريكا از قبيل رژيم شاه، ضياالحق، پينوشه، ماركوس، نوريگا و ده رژيم
اي استثمار و ها زير فرمان امريكا، هست و بود ملت شان را به پ ولي چون آن. ها بودند، مستبد و ديكتاتور باشند نورچشم امريكايي

ها هزاران سرباز هم  كنند، بنياد دموكراسي نه تنها به آنها كاري نداشته و ندارد، كه براي حفاظت اين دولت كردند و مي استبداد فدا مي



كنند، به اين خاطر ديكتاتور و ضد  كنند و امريكا را درين استثمار شريك نمي ها چون خود استثمار مي فرستد، اما اين نظام مي
اين است معني واقعي . ها فعال باشد و مخالفان شان را تقويت نمايد باشند كه بايد نهاد دموكراسي امريكا بر ضد آن موكراسي ميد

  .  باشد دموكراسي و نظم نوين امريكا كه بر بنياد اين دموكراسي استوار مي
 مليون نظامي و 2،3گيرد و بيش از   مربع را در بر مي مليون كيلومتر2،8 كشور جهان كه 70 پايگاه نظامي امريكا در 737با گسترش 

 كشور بسته و دموكراسي و نظم نوين امريكا با اشغال 80كنند، قرارداد ستراتيژيك با  غيرنظامي براي منافع امريكا در بيرون كار مي
 !! باشد افغانستان و عراق در حال گسترش واقعي خود مي

مسك به نظم نوين جهاني امريكا بر جهان حاكم است و با تمام تبليغات سردمداران اين نظام و داري با ت     امروز كه نظام سرمايه
نه تنها » كارآمد«داري به عنوان نظام  گيرد، نظام سرمايه آمار و ارقامي كه از سوي مراكز مختلف منتشر و تجزيه و تحليل صورت مي

هاي بورژوازي نظام شان   جهاني روز تا روز بيشتر شده، با تمام اينكه تيوريسنهاي قادر نشده خود را تثبيت نمايد، كه فقر عمومي توده
 و بيشتر از 2002 مليون نفر در  37بينيم كه در خود امريكا بيش از  كنند، اما مي را از نظر ستاندارد زندگي منحصر به فرد تعريف مي

ي غذايي يك خانواده است كه  دل سه برابر حداقل ميزان هزينهميزان رسمي خط فقر معا(كردند    زير خط فقر زندگي مي2007آن در 
در حال . رسيد  در صد مي24، اين ميزان در ميان سياهپوستان به ) دالر بود12،6 براي هر فرد در امريكا در يك روز 2002اين ميزان در 

ها در مجموع دستمزدها در  درين سال. خورد تر به چشم مي ها در آن اضافه حاضر اين فقر در امريكا بيشتر شده است و اين تفاوت
 مليون 150باشد كه به اين صورت سالانه   درصد مي9،3اين كاهش در فرانسه .  درصد كاهش يافته است8داري  كشورهاي سرمايه

يابد، به همان داري بيشتر گسترش  هرچه نظم نوين سرمايه. گردد داران در فرانسه اضافه مي يورو از دستمزد كارگران بر پول سرمايه
داري سودهاي بيشتري را به جيب  هاي سرمايه گردد و كمپني تر مي داران بيشتر شده، تفاوت طبقاتي اضافه پيمانه منفعت سرمايه

روزي زحمتكشان دنيا بيشتر  ها سرازير گردد، منطقاً به همان پيمانه فقر و تيره هر چه اين سودها بيشتر به اين جيب. زنند مي
  .گردد مي

زيد، فريدريش ايبرت، جايكا و  تي دي، جي آي اي اس هاي امپرياليستي و دونرهايي چون نهاد ملي و دموكراسي امريكا، يو پنيكم
دهند، از فاسدترين نهادهايي اند كه  كنند و ظاهراً دموكراسي را تمسك قرار مي ها نهاد ديگري كه براي منافع اين كشورها كار مي ده

رسانند، كه اين آلودگي را به مزدوران زير فرمان شان در كشورهاي مستعمره نيز   به جاهاي اصلي شان نميها را نه تنها اين كمك
ي امريكا به عراق قرارداد  كمپني هلبرتن كه مديريت آن را ديك چيني معاون بوش به عهده دارد، در اولين سال حمله. دهند انتقال مي

كمپني .  مليون دالر بالا گرفت60ولت امريكا به امضا رساند كه بعد غوغاي فساد آن تا شش مليارد دالري را در بخش لوجستيكي با د
به . نيم مليارد دالر تيل به دولت امريكا در عراق فروخت كه با فساد گسترده همراه بود و  به ارزش يك2004اكسون موبايل امريكا در 

اين فساد به حدي در درون دولت عراق رخنه . زنند را به جيب ميهاي بسياري  شان پول هاي ها با تجاوز دولت اينصورت كمپني
 مليارد دالري كه ظاهراً جهت بازسازي عراق اختصاص داده شده 8،8زنند كه مبلغ  هاي امپرياليستي چنان دستبرد مي كرده و كمپني

ها در  ت فروخته، اما حالا يك دالر هم ازين پولدولت عراق تا حال به ارزش نه مليارد دالر نف. بود، همه در راه و نيمه راه گم شده است
وزارت داخله عـراق بيست درصـد كارمـندان خود را از اصـل تعداد بيشـتر نشـان . ي عراق وجود ندارد و همه غايب شده است خزانه
 به اين خاطر نظم نوين را با .زنند هاي دولت فاسد و مزدور عراق به جيب مي رتبه مشاوران امريكايي و بلنددهد و پول اضـافي را  مي

ها را با گوشت و پوست  خوانند، ما آن توان تعبير و تعريف كرد، چيزي كه ديگران مي هاي مردم مي غارت، فساد، تجاوز بر حقوق توده
 . كنيم لمس مي

سازند، در حاليكه از   و ثبات ميرا نابود و جهان را پر از امن، داد» تروريزم«ها با نظم نوين شان مدعي اند كه به زودي     امريكايي
روز هم دنيا بي  اكنون حملات تروريستي شش چند اضافه شده است و درين مدت يك روز اول دست يازيدن امريكا به اين تمسك،

ها و  روس. در پشت اين همه درگيري امريكا، انگليس و فرانسه به شكل مستقيم و غيرمستقيم قرار داشته اند. جنگ نبوده است
ها به صورت جمعي و يا تنهايي در  امپرياليست. گران پيوسته، به فروش سلاح و مهمات مصروف اند ها هم اخيراً به خيل مداخله يچين

ديگر براي هيچ كسي در جهان پوشيده نيست كه . برند را به پيش مي» مقدس«ي  هاي جنگ قرار داشته و اين وظيفه مركز كانون
امريكا بدون علم كردن . ها توسط امريكا و انگليس پرورش يافته اند است و رهبران اين تروريستي نظم نوين امريك تروريزم زاده

اش بر اين منطقه هموار گردد و به  هاي نفتي چنين تروريزمي قادر نبود نيروهايش را اينقدر در آسيا گسترش دهد، راه تسلط كمپني
  . اينهمه فروش سلاح و مهمات دست يابد



هاي مختلف يوگوسلاويا را كه در  سه، انگليس و آلمان بعد از فروپاشي اتحاد شوروي سياست به جان هم انداختن مليت   امريكا، فران
كردند، به پيش گرفتند، جنگ خونيني كه  نظام سوسياليستي به رهبري تيتو به شكوفايي خاصي رسيده و در كنار هم برادروار زندگي مي

ها  كشورهايي كه همه حلقه به گوش ايالات متحده بوده و در اكثر آن. شور كوچك شدي آن تبديل اين كشور به شش ك ثمره
 يوگوسلاويايي به قتل رسيدند و به هزاران زن تجاوز 250000در جريان اين تجزيه بيش از . هاي نظامي امريكا استقرار يافت پايگاه

دهد كه نظم نوين امپرياليستي معنايي جز قتل و غارت  شود و نشان مي صورت گرفت كه امروز صدها گور دستجمعي در آن كشف مي
ها  ها قرار خواهند گرفت، اما عراقي كردند با اشغال عراق و سقوط دولت صدام مورد استقبال عراقي امريكا و انگليس كه فكر مي. ندارد

 مقاومت و پايداري ايستادند كه در نتيجه از وقتي كشور شان را اشغال شده يافتند، در مقابل نظم نوين، دموكراسي و حقوق بشر امريكا با
اينست پيام دموكراسي نظم . نيم مليون كشته شدند و  مليوني عراق، چهار مليون آواره، دو مليون زخمي و معلول و يك24جمعيت 

.  دالر رسيده است140 دالر در سال بود، حال به 2400ي آن  عراقي كه قبل از اشغال درآمد سرانه. ها به ملت عراق نوين امپرياليست
هاي امريكايي و انگليسي  هاي عراق مخالف اشغال امريكا بوده، خواهان مقابله با امپرياليست  درصد شيعه86ها و   درصد سني98
 سال روزانه 25ها طي   سال انحصار بست و قرار است اين كمپني25سه كمپني امريكايي بر نفت عراق به دلخواه خود براي . باشند مي
 مليارد تني عراق باقي نخواهد 15ي   سال يك قطره نفت هم در ذخيره25 مليون بشكه نفت توليد نمايند كه به اينصورت بعد از 6،1
 20اينست نظم نوين جهاني امريكا كه امروز در پرتو آن تنها در سوريه هشت هزار زن عراقي مجبور به تن فروشي اند و در هر . ماند

   .رسد يدقيقه يك عراقي به قتل م
با به جان هم انداختن داريست، در رواندا  امپرياليزم خونخوار فرانسه كه از متحـدان پروپاقرص امريكـا در نظم نوين جهاني سرمايه

ها، كساني كه از  شوند، دو گروه اقتصادي اند كه در زمان استعمار بلژيكي اين دو گروه كه ظاهراً قومي قلمداد مي(ها و هوتوها  توتسي
روشنفكران نيز جزء . ر اقتصادي دارايي در حد پنج رأس گوسفند و يا معادل آن داشتند، توتسي و ديگران را هوتو ناميده، تقسيم شدندنظ

ي جنگ صد  گر و هيزم بيار معركه ها در حالي نظاره فرانسوي. حدود دو مليون نفر را به قتل رساند) آمدند ها به حساب مي توتسي
گي شعارهاي دموكراسي و حقوق بشر  ها با چشم پاره  بودند كه طي آن هشتصدهزار نفر به قتل رسيدند و فرانسويها ي رواندايي روزه

 . دادند را در آن كشور سر مي

  
هايي كه از سوي  رسد، با درگيري هاي فرانسوي و امريكايي مي    در سودان كه از بسياري نقاط آن بوي نفت به مشام امپرياليست

ياليزم درين كشور ميان شمال و جنوب دامن زده شد، حدود دو مليون نفر كشته و يك مليون ديگر بي خانمان شدند و در اين دو امپر
  . اين هم از نذرهاي نظم نوين جهاني امريكا بود.   هزار نفر به قتل رسيدند و سه مليون نفر  بي خانمان شدند300دارفور 

ها حمايت  ها كه از سوي غربي  نظم نوين جهاني است، در زمان حاكميت تنظيم   در افغانستان كه مهمترين محل تبليغات
هاي نفتي يونوكال و بريداس پاي طالبان را به افغانستان باز كردند، در اثر  بعد كه كمپني.  هزار نفر كشته شدند65شدند، حدود  مي



اينك با اشغال افغانستان كه باز هم با شعارهاي . ددرگيري اين نيروي جاهل با مخالفان، حدود يكصدهزار افغان به قتل رسيدن
 هزار نيروي امپرياليستي به رهبري امريكا آن را اشغال كرده اند، در شش سال گذشته 70شود و  دموكراسي و حقوق بشر همراهي مي

است كه در بخش جهاني امريكا ي تپِيك پياده شدن دمـوكراسي و نظم نوين  افغانستان نمونه.  هزار نفر به قتل رسيده اند50بيش از 
اين همه جنگ، كشتار، غارت، استثمار و فقري كه بعد از اعلان نظم نوين جهاني در دنيا حاكم . بعدي آن را به بحث خواهيم گرفت

ن اثرات توا با بيان آمار و ارقام زير مي. رود شده است، در زمان جنگ سرد وجود نداشت و اينك هر روز اين وضعيت بد و بدتر شده مي
 .اين نظم نوين جهاني را به خوبي دانست كه چگونه كارد را به استخوان بشريت فرو برده است

باشد كه بيش از سه مليارد نفر در جهان با دو و يا كمتر از  ها در شرايط كنوني چنان عميق و گسترده مي     تفاوت زندگي ميان توده
 كشور جهان 48ي سه تن از ثروتمندان جهان بيشتر از توليد ناخالص ملي  رمايهاين در حاليكه جمع س. كنند دو دالر زندگي مي

گذاري خارجي را در اختيار   درصد سرمايه68 درصد صادرات و 82داري   درصد از ثروتمندان جهان در كشورهاي سرمايه20. باشد مي
 كشور فقير دنيا در صادرات فقط 48سهم . باشد قير دنيا مي مليارد نفر از جمعيت ف2,5ثروت چند صد مليونر جهان برابر با ثروت . دارند
 تن از ثروتمندان جهان 200ها در جهان چنان افزايش يافته است كه  تمركز ثروت درين سال.  درصد كل صادرات جهان است0,4
  .  د دالر سرمايه دارند مليار146 كشور فقير جهان فقط 43 مليون نفر در 582هزار مليارد دالر سرمايه دارند، در حاليكه  يك

هاي صحي و تداوي محروم اند و اين فقط  بر جهان سايه افكنده، اكثريت مردم جهان از كمك» نظم نوين«   با فقري كه استثمار 
 هزار 30ه همين حالا در دنيا روزان. هاي دنيا را در اختيار دارند داران اند كه فراغ البال از ميكروب و ويروس، مجهزترين شفاخانه سرمايه

تر از تمامي كودكان فرانسه،   مليون كودك جان دادند كه اضافه106 بيش از 2003در سال . ميرند كودك نارسيده به پنج سالگي مي
به خاطر عدم دسترسي به .  بيش از يك مليون و هفتصد هزار كودك از گرسنگي مردند2000در سال . شد آلمان، ايتاليا و يونان مي

. كنند تغذي مبتلا اند كه بيشتر آنان در آسيا و اقيانوسيه زندگي مي  مليون نفر در جهان به سوء790اكنون غذاي كافي همين 
درين . در جهان دو چند شده است» نظم نوين امريكا«دهد كه در دو سال اخير مرگ و مير نوزادان با پيشرفت  ها نشان مي ارزيابي

 مليارد دالر 1050هاي نظامي جهان كه سالانه به  اگر از هزينه. دهند نيم مليون كودك در اثر اسهال جان مي و ميان سالانه يك
 درصد از جمعيت ثروتمند 20در حالي كه . توانند به مكتب بروند رسد، يك درصد آن را صرف معارف كنند، تمام كودكان جهان مي مي

به اين ترتيب . سانند، بيش از يك مليارد نفر در جهان به آب آشاميدني دسترسي ندارندر  درصد كالاهاي دنيا را به مصرف مي86جهان 
. كنند از هر سه نفري كه به آب آشاميدني دسترسي ندارند، دو نفر شان روزانه با كمتر از دو دالر و يك نفر كمتر از يك دالر زندگي مي

 درصد آب صحي جهان 85شود، اين در حالي كه  از اثر آلودگي آب پيدا مينيمي از كشورهايي در حال توسعه به امراضي مبتلا اند كه 
ي هندوستان   مليون نفر در جهان سرپناه ندارند و در كلكته650همين اكنون . رسد داران به مصرف مي  درصد سرمايه12ي  به وسيله

. مردم هندوستان زير خط فقر زندگي دارند درصد 30خوابند و  ها مي  كودك بر روي جاده250000!!) بزرگترين دموكراسي جهان(
با اين .  در هندوستان دست به خودكشي زدند2005 دهقان به خاطري كه نتوانستند قرض فيودالان را بپردازند، در سال 214000حدود 

 صوصاً زحمتكـشانهـاي جهاني مخـ  مليون كودك به آموزش دسترسي ندارند، در اروپا و امـريكا  از استثـمار توده121كه در جهان 
 :گيرد انگيز زير صورت مي جهان، مصارف حيرت

 مليارد دالر، 11   مصرف آيسكريم در اروپا در هر سال 
 مليارد دالر، 12مصرف عطر در اروپا و امريكا در هر سال 

 17مصرف غذاي حيوانات خانگي در اروپا و امريكا در هر سال 
 مليارد دالر، 36سال مليارد دالر، مصرف تفريح در جاپان در هر 

 مليارد دالر، مصرف 50مصرف سگرت در اروپا در هر سال 
 مليارد دالر و مصرف 105مشروبات الكولي در اروپا در هر سال 

مواد مخدر در جهان كه پول آن بيشتر از اروپا و امريكا به دست 
اين آمار را با . باشد  مليارد دالر مي400آيد، در هر سال  مي

كنيم كه  ي زمين مقايسه مي هاي كره انسانمصارف لازمي 
داري  باشد و سرمايه چقدر پول ضرورت مصارف انساني مي

گويد، اگر در عمل هم همانطور باشد، به  آنچه كه در لفظ مي



ن براي  مليارد دالر، سلامت زايما9 مليارد دالر، مصرف آب آشاميدني 6گردد، زيرا مصرف آموزش  چه پيمانه مشكلات جهاني مرفوع مي
  .  مليارد دالر در سال است13ي لازم   مليارد دالر و براي بهداشت اوليه وتغذيه13تمام زنان جهان 

هاي جهان با  ها كه در رأس آن ايالات متحده امريكا قرار دارد، اكنون نه تنها از سوي توده امپرياليست» نظم نوين جهاني   «
ها چون روسيه و چين در صدد هر چه بيشتر مسخره كردن آن بوده و رقابت  ستي آنگردد، كه حريفان امپريالي تمسخر استقبال مي

هاي دهقان و  رسد و اين امر مسلم است كه دير يا زود بار ديگر توده ميان اينان روز تا روز در جهان، مخصوصاً در آسيا به اوج خود مي
تر  هاي گذشته گرفته، توفنده ها و پيروزي هايي كه از شكست  درسكارگر در قالب احزاب كمونيستي سر بالا خواهند كرد و اين بار با

اي را در  اين امر مسلم تاريخ است و هيچ جامعه. هاي آن واژگون خواهند نمود به پا خواهند خاست و بنياد امپرياليزم را با تمام نيرنگ
  .  هيچ كنج دنيا از آن گريزي نيست

  

  ها و اشغال افغانستان امپرياليست

ي زراعي و مالداري امرار معاش  مانده نشين و با توليد عقب  در صد ساكنان آن ده72غانستان كه سيماي آن نيمه فيوداليست،    اف
هاي دور مورد تجاوز و اشغال  به اين خاطر از زمان. سازد كشور ما در چهار راه آسيا چهار سمت اين قاره را با هم وصل مي. نمايند مي

ها  ها و يك جنگ با روس در تاريخ معاصر افغانستان سه جنگ با انگليس.  بسياري درين جا ريخته شده استهاي قرار گرفته و خون
در تيررس ديد استعمارگران قرار داشته و عوامل بسياري وجود دارد كه موقعيت افغانستان در چند سال دهد كه كشور ما چقدر  نشان مي

ي امريكا اين بزرگترين  هاي خونخوار غربي به سركردگي ايالات متحده مپرياليستتر شده، لذا ا ها مهم اخير براي امپرياليست
هاي ائتلاف و ناتو به افغانستان لشكركشي كرده و بار ديگر وطن ما در اشغال  قدرت استثماري جهان با ولع خاصي در قالب پيمان قدر

 . كامل اين نيروها درآمده است

  
سوسيال امپرياليزم شوروي به خاطر اشغال افغانستان با مقاومتي كه به دنبال داشت، راه تجاوز ارتش  اشغال افغانستان چرا؟ 

براي شان » فرصت طلايي«هاي غربي را به افغانستان باز كرد، كه بعد از شكست و فروپاشي اتحاد شوروي اين  ورود امپرياليست
  :ها برخوردار است ذيل براي امپرياليست ر شرايط كنوني از اهميتافغانستان د. مساعد گشت و كشور ما را در اشغال كامل خود درآوردند

 هزار نيروي 250زيد قوماندان  ابي ها مطرح است و به اين خاطر جان  افغانستان به عنوان چهار راه منافع و ستراتيژي آسيايي آن-1
خورد و لذا  منافع حياتي ايالات متحده در آن گره مياي قرار دارد كه  پرده و عريان گفت كه افغانستان در منطقه امريكايي در آسيا، بي

  .توان ازين منافع گذشت نمي
خوار  ي نفتي جهان براي امريكا و متحدان نفت  افغانستان هم سرحد با كشورهاي آسياي ميانه است كه به عنوان دومين حوزه–2
  .شند، دسترسي به اين حوزه براي شان آسان نيستها، افغانستان را نداشته با در صورتي كه امپرياليست. جداً مطرح  است آن
ي روسيه يگانه حريف نيرومند اتومي شان را كه  هاي غربي به رهبري امريكا از طريق افغانستان قادر اند كه محاصره  امپرياليست-3

  . ها خطرناك خواهد بود، به محاصره بكشند در آينده بيشتر از امروز براي آن
شورهاي نيرومند آسيايي چون روسيه، چين، هند و ايران قرار دارد كه اگر امروز نه فردا با امريكا، فرانسه و  افغانستان در ميان ك–4

در اطراف  افغانستان كشورهايي با سلاح اتومي قرار دارند كه . انگليس بر سر منافع جهاني و تقسيم جهان دست به گريبان خواهند شد
  .توانند غربي، بخصوص ايالات متحده امريكا تهديد جدي به حساب آمده ميهاي  در آينده براي منافع امپرياليست

ي خليج فارس حاكم  خيز جهان است و بر بخش اعظمي از كرانه ترين كشورهاي نفت  افغانستان با ايران كه يكي از بزرگ–5
  .كاملاً خوانايي داردحضور امريكا در افغانستان با اهداف ايراني آن .  كيلومتر سرحد مشترك دارد750باشد،  مي
ميانه از ميان  شرق آسيا و شرق دور تا جنوب هاي آن را از شرق هاي نظامي امريكا، گسست ميان پايگاه  استقرار پايگاه-6
. زند گردد و ديگوگارسيا را با ظهران پيوند مي هاي زنجير به هم وصل مي ها چون حلقه دارد و با حضور در افغانستان اين پايگاه مي بر

  .باشد قدرتي امريكا در آسيا بسيار مهم و حياتي مي اين حضور براي عمليات نظامي و حاكميت قدر
هاي شان مبدل  اي جهت آزمايش سلاح هاي امريكايي، انگليسي، فرانسوي و ايتاليايي، افغانستان را به منطقه  امپرياليست-7

لذا اگر افغانستان بازار فروش . رسد  استعمال در افغانستان به فروش ميساخته، بسياري از تسليحات نظامي غيرذروي اين كشورها بعد از
  .آيد مانندي براي آزمايش و فروش اين تسليحات به حساب مي هاي غربي نيست، اما سكوي بي تسليحات امپرياليست



 بزرگ ساختن اسامه، الزواهري، هاي متحدش با حضور در افغانستان و تمسك به جنگ با طالبان و القاعده و  امريكا و امپرياليست–8
ها شده،  ي خليج فارس، قادر به باجگيري از آن ملاعمر و گلبدين به عنوان شمشير دموكلوس بر فرق اعراب ثروتمند حاشيه

 . كشند ها سود مي هاي نفتي، تسليحاتي و كالايي امريكايي، انگليسي و فرانسوي با آرامش كامل از آن كمپني

ان كه لشكرهاي طالب و القاعده را در كنترول گرفته، با حضور امريكا در افغانستان به آساني ازين دهليز،  دولت مزدور پاكست-9
تقويت نيروهاي جنايتكار ازبك به . ها  امتياز بگيرد شود تا از آن ميانه، روسيه و چين را زير فشار قرار داده، قادر مي كشورهاي آسياي

ازبكستان كه اولين بار بعد از فروپاشي اتحاد شوروي سه هزار نيروي امريكايي را از سرزمين يلداش جهت تهديد دولت  رهبري طاهر
  . خود چخ كرد، بر صدر اين برنامه قرار دارد

 مليارد دالر 400ها سالانه بيش از  ي مواد مخدر دنياست كه فروش آن براي غربي كننده ترين كشور توليد  افغانستان بزرگ–10
  .سازد ن مواد مخدر بخشي از مصارف نظامي امريكا و انگليس را نه تنها در خود افغانستان، كه در آسيا مرفوع مياي. آورد سود مي

 معاهده ارزيابي ذخاير زيرزميني را با 2004اين سازمان در (هاي معادن افغانستان كه توسط ناسا صورت گرفته   آخرين ارزيابي-11
ها،  تواند براي امريكايي رسد كه نمي  هزار مليارد دالر مي500زش مجموعي اين ذخاير به ، نشان داد كه ار)افغانستان امضا كرد

هاي قيمتي را در سينه دارد و  افغانستان معادن بزرگ يورانيم، مس، آهن، نفت، گاز و سنگ. ها با اهميت نباشد ها و فرانسوي انگليس
  .العاده اهميت دارد ريزند، فوق و بشكه خون مياين همه ذخاير براي استثمارگراني كه براي يك بشكه نفت د

ها در  ها و بانك بينيم كه اين كمپني امروز مي. هاي غربي چشم طمع به بازارهاي افغانستان داشتند ها و بانك  كمپني–12
   .مكند ي جان مردم افغانستان را مي شرمانه شيره گذاري كرده، با استثمار بي هاي مختلف افغانستان سرمايه بخش

 بدون اين كه هيچ تمسكي حتي ظاهراً قانوني و حقوقي در 2001   به اين صورت نيروهاي امريكايي و انگليسي در هفتم اكتوبر 
ي اضطراري كه اكثريت آن را جنايتكاران و  تا اينكه در لويه جرگه. دست داشته باشند، به صورت عريان به افغانستان تهاجم كردند

  اما در مجموع واكنش در برابر اين نيروها چگونه بود؟.  بر اين حضور صحه گذاشتندداد، وطنفروشان تشكيل مي
  
  :  جنايتكاران اتحاد شمال- 1

ي شان در حالت نزع قرار داشتند، ورود اين نيروها را  اينان كه در برابر طالبان شكست سختي خورده بودند و با قتل سردسته  
رباني، سياف، فهيم، دوستم، خليلي، كاظمي، محقق، قانوني و ديگران . هاي شان گل بردند كموهبتي براي شان دانسته، در مقابل تان

در آن زمان حكومت . ها تقديم نمودند ها و انگليس ترين نيروهاي موجود، افغانستان را دو دسته به امريكايي به عنوان وطنفروش
 .ند شـاه شجاع، يعـقوب خان و ببـرك ازين اشـغال استـقبال نمــوداي رباني در سازمان ملل نماينده و رسميت داشـت و مانـ پوقانه
و همكيشان وطنفروش او براي هماهنگي با دموكراسي امريكايي و اثبات اين كه با بنيادگرايي گذشته وداع كرده اند، پكول رباني 

فهيم و عارف . ها بود، تن دادند رورت غربيمسعودي را به زمين انداختند، ريش و موهاي جهادي را كوتاه كردند و به هر خفتي كه ض
اي از ميدان هوايي تاجكستان ديدار  ي ارشد سيا در گوشه سروري در ابتدا با جنرال فرانك از وزارت دفاع امريكا و گري شرون نماينده

اهد در همان جا مستقر شوند و خو كرده و اينان در بدل دريافت پنج مليون دالر در ماه، حاضر شدند كه هر جا دل نيروهاي امريكايي مي
فهيم در رابطه با استقرار نيروهاي امريكايي گفته بود كه با مخالفت . سه مليون دالر به دست آوردند و فروشي هفتاد در اولين قمار وطن

ي صبح را با او فردا چا«و » سياف از ماست«ي مشهور خود كه  روبرو خواهند شد، اما گري شرون با جمله) رباني و سياف(دو اخواني 
سنگ  بعد از آن داكتر عبداالله در دالان. با ريش درازش مطمئن ساخت!! برجسته» الحديث شيخ«، فهيم را از جاسوس بودن »خورد مي

او را قبلاً در » اش دوستان امريكايي«شود  كه معلوم مي!! جمهور حامدكرزي باشد، خوب خواهد شد پنجشير اعلان كرد كه اگر رييس
سيا با اين كار نقاب را تا حدي از رخ . ميم آينده قرار داده و وظيفه داده بودند كه اين مسئله را ميان اتحاد شمال ببردجريان تص

اين جنايتكاران زماني اين موهبت را بيشتر بر وفق مراد خود يافتند كه در كنفرانس بن تمامي . جواسيس كهنه كارش برداشت
ي چشم كردند و  هاي خونخوار و اشغالگر را سرمه سيم كردند و بعد از آن خاك پاي امپرياليستهاي مهم قدرت را ميان خود تق چوكي

ترين نيروهاي سياهيست كه اشغالگران را به افغانستان  اين اتحاد متشكل از وطنفروش. در تمام كارها به دستور آنان دم شوراندند
نسل دوم اتحاد شمال كه بيشتر خود را پيرو احمدشاه » روشنفكران«. ددعوت كردند و خود چون مزدوران پستي از آنان اطاعت نمودن

كنند به اشغال كشور  دانند و شوراي متحد ملي را ساخته اند، نه تنها بر حضور اين نيروها اعتراضي ندارند، كه كوشش مي مسعود مي
 .  وطنفروشي شان رسماً مهر تأييد بگذارندنويسند تا بر ي قانوني بدهند و شعارهاي صد متري براي رسميت اين اشغال مي جنبه



ها قرار گرفت، اما عملاً در چنگال  سازد، ظاهراً در برابر امريكايي    اما حزب اسلامي جنايتكار گلبدين كه جناح ديگر جهادي را مي
 دولت كرزي و انجوها به سايند و در ها جبين مي اين حزب كه اكثريت قوماندانان آن اكنون براي امريكايي. آي قرار دارد اس آي

ها تصميم بگيرند، كشتن يا آوردن  آي بوده، هرگاه امريكايي اس ي آي ي دايمي جاسوسي اشتغال دارند، هنوز هم برگ برنده وظيفه
م اما گلبدين از ترس جناياتي كه در پشاور و كابل انجا. باشد گلبدين و حواريون او از پاكستان به كابل چيزي در حد آب خوردن مي

اكثريت رهبران، كادرها و اعضاي آن كه در دولت، پارلمان و نهادهاي ديگر قدرت قرار دارند، در . داده، به كابل آمده نخواهد توانست
ها قرار داشته، كوچكترين اعتراضي نه تنها بر حضور اين نيروها در افغانستان ندارند، كه با هزار رشته با  پيوند نزديك با خارجي

  .باشند ها در پيوند قرار دارند و به جاسوسي مصروف مي خباراتي آنهاي است شبكه
  
  :  طالبان والقاعده- 2

در ضمير آن وجود ندارد،  باشد و كوچكترين نشاني به نام خدمت به خلق اين نيرو كه با افكار فاشيستي و شئونيزم قبيلوي مسلح مي
اي دستگير كه يا به گوانتانامو برده شدند يا بعد از استقرار  عده. تقسيم شدهاي متفاوتي  با سقوط امارت آن به چند دسته با موضعگيري

اي از  عده(هاي امريكايي در داخل افغانستان به اسارت كشانده شده و برخي از آنان نيز كشته شدند  نيروهاي خارجي در زندان
االله بريالي قرار داشت، دستگير و بعد در بدل هزاران  قوماندانان طالب در شمال توسط كميسيون دستگيري طالبان كه در رأس آن عتيق

االله بريالي سه لك دالر پرداخت و به پاكستان  اين جاني بعد از دستگيري به عتيق. دالر رهايي يافتند كه يكي از آنان ملاداداالله بود
ان، ارسلا رحماني و ملا راكتي به حكيم مجاهد، ملا خاكسار، رييس بغر اي به رهبري متوكل، سلام ضعيف، ملا عده). رسانده شد
اي چون ملا محمد حسن، ملا محمد غوث، ملا  عده. ها تسليم شدند كه تا هنوز به صورت واقعي وارد صحنه نشده اند امريكايي

اي  مطمئن، ملا ترابي، ملا متقي و چند تاي ديگر موقعيت شان را از دست داده، بعضي شان كاملاً به زندگي شخصي رو آورده و عده
اين شاخه . مهم القاعده با نيروهاي امريكايي و انگليسي وارد جنگ شدند آي، اطلاعات ايران و حمايت اس هم بار ديگر با حمايت آي

هاي  كنند، اما شواهد و قرينه ها جهاد مي هاي مختلفي پيچ خورده، گرچه ظاهراً در برابر امريكايي عمر اند، در جال كه پيروان ملا
دارد كه اكثر رهبران آنان به طور مستقيم و غيرمستقيم راه را براي استقرار دايمي نيروهاي امريكايي و انگليسي در بسياري وجود 

انديشند  ها فقط به منافع شان مي امپرياليست. دارند و به اين خاطر امكان دوباره به صحنه آوردن آنان متصور است افغانستان باز مي
 .عمر برآورده خواهد شد آورده نشد، با ملاكه اگر اين منافع با كرزي بر

  
  :  تكنوكرات ها-3

بسياري اينان از غرب آمده و دموكراسي امريكايي را از . باشد ها در افغانستان مي هاي اصلي امپرياليست اين طيف از سرسپرده   
فرصت «كوشند و به اين خاطر چپ و راست از  ينظر ايديولوژيك پذيرفته اند و تا آخرين نفس در راه  استقرار نيروهاي امپرياليستي  م

هاي حقوق بشر، دموكراسي ليبرال، عدالت  اينان با ابزارهايي چون جامعه مدني، كميسيون. كنند براي افغانستان ياد مي» طلايي
هاي امپرياليزم  ه پايهكنند ك گرايي، بازار آزاد، خصوصي سازي، آزادي مطبوعات و احزاب و غيره تلاش مي اجتماعي، پلوراليزم و كثرت
ي  اينان مزدوران سرسپرده. ها توجيه نمايند ها را به نفع توده تر سازند و با هزاران دليل حضور امپرياليست را در كشور محكم و محكم

و برخي ديگر هاي دولتي  بخشي از آنان در ارگان. هاي استخباراتي اشغالگران عضويت دارند ها بوده، اكثر آنان در دستگاه امپرياليست
تعدادي از . باشند هاي امپرياليستي در افغانستان تبديل خواهند شد، مصروف كار مي در بخش خصوصي كه به زودي به مديران كمپني

آنان در رأس امور نيروهاي نظامي و امنيتي قرار گرفته، برخي هم صرف با كارهاي جاسوسي و استخباراتي در خدمت اشغالگران قرار 
كنند  هاي خونخوار كوشش مي به عوض امپرياليست» المللي دوستان بين«و » جامعه جهاني«ن با ابداع اصطلاحاتي چون اينا. دارند

ترين  بزرگ«هاي جهان بهشت برين تفسير نمايند و  ي اشغال را براي مردم افغانستان و تمامي خلق كه زندگي در سايه
گيرند، بسيار  انتقادهاي آنان كه زير فشار شديد اذهان عامه قرار مي. »د بگيرندهاي امريكا، انگليس و فرانسه را به تمجي دموكراسي

مدت و  هاي كوتاه ها در تلاش اند كه نسل دوم اين طيف را با دادن بورس و انگليس ها امريكايي. باشد دوستانه و خودماني مي
ها  ها و مخصوصاً ايتاليايي ها، انگليس ر امريكاييدرازمدت جهت كارهاي جاسوسي براي آينده پرورش دهند و درين مورد علاوه ب

   .پروري مبدل شده است سفارت ايتاليا درين چند سال به يكي از مراكز مهم جاسوس. باشند بسيار فعال مي
 

 



 :  خلق و پرچم– 4

، اكثر آنان حاضر به هر كنند مانده فكر مي سرپرست و در ميدان   خلق و پرچم كه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي خود را يتيم، بي
واقعي » پرچمداران«از تفكر گذشته به شدت بيزار، خود را . باشند نوع جاسوسي و وطنفروشي براي نيروهاي اشغالگر در افغانستان مي

ها قرار  ي دولتي سرگردان بوده و ازين كه مورد الطاف خارجي دهند، به دنبال وظيفه داري امپرياليستي نشان مي نظام سرمايه
كنند بگويند كه ما  كنند و پيوسته تلاش مي اي به شدت افتخار مي با تقرري در پست پيش پا افتاده. برند گيرند، به شدت رنج مي نمي

گويند و ديگران را هم به اين  االله مي ها بسم اكثريت آنان تظاهر به مسلماني كرده، چپ و راست در صحبت. ها بهتر هستيم از جهادي
ادامه » مقدس«ي  كرده اند، همچنان به همان وظيفه تعدادي از آنان كه از گذشته در خاد كار مي. كنند  مينوع دورويي دعوت

نويسندگان، شاعران و . باشند ي خاد مي هاي سرسپرده از جاسوسان و اجنت) ها مخصوصاً پرچمي(دهند و برخي ديگر  مي
اينان تا حال هيچ گونه جمعبندي از . د سال اخير جلب شده اندهاي خاد مانده يا در چن هاي پرچمي، كماكان اجنت مطبوعاتي

ي شان ارائه نكرده، تظاهر مليتي در ميان شان با زنندگي بيشتر از گذشته وجود دارد و بيشترين علم برداران قومي و قبيلوي  گذشته
اينان كوچكترين اعتراضي . طرح سازندهاي قدرت م كنند ازين طريق خود را در ميان حلقه ها اند و كوشش مي پرچمي-اكنون خلقي

اين جمع به شدت روحيه باخته و . دانند ي حيات خود مي بر حضور نيروهاي خارجي در افغانستان نه تنها ندارند، كه حضور آنان را مايه
علومي و (ور آنان ي مشه باخته با همكيشان بنيادگراي شان در مغازله قرار دارند و حداقل دو شرف. باشند ي هر مزدوري مي آماده

ي حزب اسلامي و گاه  آي گاه در جبهه اس تني با مزدوري به آي ي متحد رباني افتخار عضويت دارند و شهنواز در جبهه) گلابزوي
  !!دارد جنباند و اكنون شعار دموكراسي غربي را بلند نگه مي ي طالبان دم مي در جبهه

  
  :   چپ انقلابي- 5

درين چند ) رهايي و ساما(هاي متعددي تقسيم شده، دو سازمان  ويد را در خود دارد و به افراد و سازماناين نيرو كه بقاياي شعله جا
برد، بخش شاخص آن با كار علني و تشكيل حزب  سازمان ساما كه در پراكندگي خاصي به سر مي. ترين آنها بوده اند سال مشخص

كنند  گيرند، اعتراف مي هاي خاصي قرار مي بران آن وقتي در برابر پرسشرسمي، موضعگيري روشني در قبال اشغال كشور نداشته، ره
هايي به نام  افـراد به  اما گاهـگاه نوشـته. هاي شان تا حال چيزي درين مـورد ننوشـته اند كه كشور اشغال شده است، اما در نوشته

شود مربوط سازمان ساما  وابسته مي نامند كه گفته ميها را اشغالگر و دولت افغانستان را مزدور و  رسانند كه امريكايي نشر مي
 . باشند مي

   اما سازمان رهايي افغانستان با رهبري موقت به كار انجويي مصروف شده و تشكلات دموكراتيك آن كه عمده ترين بخش كار 
پول، بورس و مدال و رفت و آمد به سازمان رهايي را مي سازد، نه تنها در برابر اشغال كشور موضعي ندارد، كه در به دست آوردن 

هاي آن را مي سازد، لذا در عمل بر اين اشغال صحه گذاشته، در برابر نيروهاي  اين مهمترين بخش سياست. سفارتخانه ها ابايي ندارد
ان اين افغانستان و گروه هاي خورد و كوچك چپ افغانست) مائويست(اما حزب كمونيست . اشغالگر كوچكترين موضع مخالف ندارد

  .تجاوز را اشغال ناميده، آن را محكوم كرده اند

  
  :     توده هاي مردم- 6

ترين نيروهاي خلقي،  ترين و وطنفروش  سال تمام زير استبداد، غارت، تجاوز و چپاول كثيف33هاي مردم افغانستان كه     توده
هاي بويناك ايراني و پاكستاني را با گوشت و پوست  مهاي رژي پرچمي، روسي، جهادي و طالبي خرد و خمير شده، تحقيرها و توهين

ها با حضور  ي شان مبني بر پايان اين بدبختي باخته ها و ايادي شرف لمس كرده بودند، با تبليغاتي كه از سوي امپرياليست
ترين نيروهاي سياسي  ديدند كه چپ ها اميدوار به گذشته شده، وقتي مي گرفت، اكثر توده صورت مي» ي جهاني گون جامعه فرشته«

به » جامعه جهاني«هاي افتخاري از سوي سردمدار  نمايند، با پذيرش دموكراسي ليبرال و مدال كشور در برابر اين تجاوز تمكين مي
نمايند و در كنفرانس بن در كنار  ها به اين دموكراسي سجده مي شوند، در كنار رباني و سياف در لويه جرگه آغوش كشيده مي

پرسي به صورت گسترده  دادند كه از وضعيت جديد استقبال كنند و در چند انتخابات و همه نشينند، به خود حق مي ان ميجنايتكار
  .  شركت نمايند



هاي مردم آرام آرام  شد كه توده هاي مدعيان چپ توسط دستان كثيف استعمار به گردن هاي شان آويخته مي   و اما هنوز مدال
ها در تلاش براي تشويق مردم براي شركت  ها را درك كردند و اين چپ »جامعه جهاني«ي  رد جنايتبارانهماهيت اين اشغال و عملك

در انتخابات پارلماني غرق در پوستر چاپ كردن بودند كه مردم با يك واكنش جدي دست رد بر اين انتخابات و در نهايت بر حضور اين 
.  درصد مردم از شهر كابل در انتخابات پارلماني خود را به نمايش گذاشت29با شركت ي قدرت زدند كه  نيروها و جنايتكاران بر اريكه

اين اولين نمايش مردم در باز پس گرفتن آنچه براي تأييد اشغال پرداخته بودند به حساب آمد و سرآغازي در رد  اشغال و دم و دستگاه 
  . در كشور بود» جامعه جهاني«

ها و فدا كردن شان در  ها در افغانستان جز به بردگي كشيدن افغان ي دانسته اند كه اهداف امريكاييهاي مردم به خوب    امروز توده
ها بر  ترين ناسزاها و دشنام باشد و كجاست كه مردم سراپا در نارضايتي غرق نباشند و با ركيك راه منافع آسيايي خود چيز ديگري نمي

  .حناي خود را باخت) جامعه جهاني(رت اين شگرد نفرين نفرستند و به اينصو» جامعه جهاني«اين 
 

 : ايران– 7

 سال مزدوران بسياري را در حزب وحدت و شوراي نظار پرورش داده بود، با شكست طالبان و اين كه 30ايران كه در طول    
دهي   به اصطلاح تحويلالعاده راضي بود و به اين خاطر در روز هاي قدرت قرار گرفتند، فوق اش در بسياري از چوكي مزدوران

ايران با اين كه از شكست طالبان و به . ي صحبت داده شد ي اروپا اجازه ي ايران و نماينده به كرزي فقط به وزير خارجه» قدرت«
ايران . رسيد ها چندان راضي به نظر نمي ها و انگليس بندان جهادي خوشنود بود، ولي نسبت به حضور امريكايي قدرت رسيدن قلاده

هاي بيشتري را از ايران به افغانستان روان كرد و لذا با تمام نارضايتي  پرورده هاي افغانستان نفوذ كرد و دست داً تا توانست در رسانهبع
هاي مختلف جا به جا نمود و امروز بيشترين روشنفكران مزدور را در افغانستان در  ها بيشترين جاسوسانش را زير نام از حضور امريكايي

ي ملي، شوراي متحد ملي و  ، بنياد مسعود، جبهه)بازماندگان حزب اقتدار ملي او(ايران به محقق، خليلي، محسني، كاظمي .  دارداختيار
تر اين كه دولت ايران هر ماه يك مليون دالر  دهد و از همه جالب اي كه ظاهراً به امور خيريه مصروف اند، پول مي ها موسسه ده
با . كنند پردازد و به اين خاطر كرزي و اعوان و انصارش از مناسبات بسيار عالي خود با ايران صحبت مي يارگ را نيز م» چاي پولي«

شوند، افغانستان را در اشغال كامل خود درآورده اند، اما ايران توانسته است از روابط خود  ها كه دشمن ايران ناميده مي اين كه امريكايي
مكد و  بازارهاي افغانستان مملو از كالاهاي ايرانيست؛ ايران بيشترين مقدار آب هلمند را مي. ب بزندبا افغانستان سودهاي كلاني به جي

قرار است آب آمو را از طريق هريرود به مناطق شمال خود برساند؛ از مسير سرك حلقوي شمال با ازبكستان ارتباط تجاري برقرار كند و 
ايران توجه خاص جاسوسي، اقتصادي و . ميانه وصل سازد چي، خليج فارس را به آسيايبهار در رقابت با كرا با فعال شدن بندر چاه

نمايد  هاي آب، برق و سرك، ولايات نيمروز، فراه و هرات را با خود وصل نموده، تلاش مي سياسي به غرب افغانستان دارد و با رشته
كه اگر روزي افغانستان تجزيه شود، سهم خود را از غرب ها را گسترش دهد و مترصد فرصت است  كه در موارد ديگر هم اين رشته

نشينش به طور  تر شدن بحران در افغانستان است و به اين خاطر علاوه بر مزدوران كابل ايران به شدت خواهان عميق. افغانستان ببرد
با تمام . ه نيز قرار گرفته استي نزديك با القاعد كند و حال در رابطه الهي و طالبش كمك مي هاي مزدور حزب خاصي براي گروپ

ها افغانستان را چون عراق، تاجكستان و لبنان  زيرا ايران از مدت. ي امريكا راضي نيست اين نفوذ، ايران از اشغال افغانستان به وسيله
  .نمايد ي نفوذ بنيادگرايي كثيف خود تعيين كرده و درين راستا تلاش مي به عنوان حوزه

  
  :  پاكستان– 8

در وضعيت ناهنجاري قرار گرفت، چون طالبان در كنار اين ) ي سپتامبر بعد از يازده(ي امريكا به افغانستان  ستان در آغاز حمله   پاك
گرفتند، منافع خود را نيز داشتند، اما از جايي كه دولت و ارتش پاكستان در خدمت نظام  هاي غربي را در نظر مي كه منافع كمپني

كردند، لذا با اشغال افغانسـتان  هاي غربي به رهبري امـريكا عمـل مي ند و چون دلال منافع امپرياليـستامپرياليستي قرار داشت
بندان امريكا و انگليس اند، در كنار اين  ولي چون جنرالان پاكستاني قلاده. موقف پاكستان در منطقه كاسته شدمـقداري از زورگويي و 

گذاري به باداران امپرياليستي در كنار اين كه دست استثمار سرمايه را در بازارهاي شان  برابر خدمتكه دوباره طالبان را احيا نمودند، در 
هاي خارجي پاكستان را  گذاري  درصد سرمايه25ها بيش از   درصد و انگليس27ها بيش از  امريكايي(براي هميشه باز نموده اند 

پاكستان اكنون در . هايي براي مدارس پاكستان كرده اند كستاني بر مرز و كمك، امتيازاتي چون پرداختن مصارف نيروهاي پا)سازند مي
اش به  اي روابط بسيار نزديك اقتصادي با امريكا و انگليس قرار دارد و از اين كه كرزي باري بر پاكستان اعتراض كرد و با  رژيم پوقانه



مق خطاب كرد و نشان داد كه ميان اين دو مزدور، تا هنوز پاكستان ي امريكا به نحوي او را اح پاكستان اعلان جنگ داد، وزير خارجه
 .  برايش اهميت بيشتر دارد و بعد از آن كه پيپل و زرداري به قدرت رسيد، روابط پاكستان و امريكا بيشتر جان و جگر شد

  

  كنفرانس بن، آغاز اسارت رسمي 

هاي خونخوار را  ورود امپرياليست» قانوني«اين كنفرانس راه . آيد ي عطفي در اشغال كشور ما به حساب مي    كنفرانس بن، نقطه
بندان امپرياليزم به دستور سيا و انتلجنس سرويس جمع  ترين مزدوران و قلاده درين كنفرانس كه جمعي از كثيف. به ميهن ما باز كرد

ي قبرس را دور هم جمع  ي پشاور و پروسه وسهي روم، پر هاي ائتلاف شمال، پروسه تكنوكراتي بنام  - شده بودند، مزدوران جهادي
ران، عزيزاالله واصفي، رحيم وردك، سيما ��يونس قانوني، مصطفي كاظمي، پاچاخان (كنندگان درين جلسه  نگاه ساده به شركت. كردند

 آصف محسني، سمر، همايون تندر، ستار سيرت، ميرويس صادق، زلمي رسول، عارف نورزي، محمد ناطقي، اسحاق نادري، عزيزاالله
االله موسي غازي، حامد  هدايت امين ارسلا، احمدولي مسعود، عزيزاالله لودين، عباس كريمي، همايون جرير، انجنير عبدالحكيم، رحمت

ها جبين ساييده اند، هيچ آدم آزادي  دهد جز آناني كه طي سي سال به اين شبكه نشان مي) گيلاني، آمنه افضلي و سيد حسين انوري
ي امريكا را در افغانستان به تصويب برساند و  هاي اشغالگرانه اين كنفرانس وظيفه داشت كه قدم به قدم سياست. ت نداشتدر آن شرك

كه به اين نشست مزدوران  آن را براي نوعي مشروعيت بخشيدن و سازمان دادن دولت مزدور در افغانستان به كار گيرد و براي اين
درين . ي سازمان ملل را كه چون موشي در دست خليلزاد قرار داشت، نيز به آن كشاند مايندهتري دوخته باشد، پاي ن عباي شرعي

كنفرانس بر حضور هشت هزار نيروي آيساف در افغانستان نيز اشاره شد كه بعد شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز بر آن مهر تأييد 
در دست امريكا و متحدان آن قرار دارد كه اگر چنين تصويبي هم صورت هاي بسياري  از جايي كه اين سازمان اكنون در زمينه. گذاشت

الحال، ناظراني هم دعوت شده  در كنفرانس بن علاوه بر مزدوران معلوم. پرداخت گرفت، باز هم امريكا به اشغال افغانستان مي نمي
را شكل دادند تا آرام » امعه مدني افغانستانهاي ج تشكل«شد و از همانجا  مي) داخلي و خارجي(بودند كه شامل موسسات غيردولتي 

  .  هاي مردم القاء نمايند آرام اين اشغال را در ذهنيت
  

 نيروهاي اشغالگر

توسط تيم   در شمال كشور2001شد، در هفت اكتوبر  ياد مي» آزادي شكست ناپذير«   عمليات نظامي امريكا كه به نام 
ي امريكا بود، با حمايت مستقيم ائتلاف شمال آغاز   افسر نيروي ويژه216ان سيا و  افسر سازم130امريكا كه مركب از » شكن فك«

نيروهاي امريكايي كه با هدايت قوماندانان ائتلاف .  مليون دالر در تاجكستان، سود اشغال را گرفته بود73اين ائتلاف قبلاً با اخذ . شد
 هزار دالر قوماندانان محلي طالبان را 50 تا 10كردند و هم به بهاي   مي بمباران52 – هاي بي شمال مناطق پايگاهي طالبان را با جت

  .خريدند، به زودي بر طالبان غالب شدند مي
گرفت،   هزار نفر را در بر مي47   امريكا در ابتدا با جمعي از كشورهاي اروپايي، كانادا، استراليا و نيروهاي چند كشور ديگر كه جمعاً 

ها جانشين آنان در اين ميدان  نخست نيروهاي انگليسي در ميدان هوايي بگرام پياده شدند كه بعد امريكايي. دبه افغانستان هجوم آور
 زندان را براي دستگيري مخالفان شان تدارك 24شده، علاوتاً ميدان هوايي قندهار و پنج پايگاه ديگر را هم در اختيار خود گرفتند و 

ها علاوه بر  ها عراق را اشغال كردند، امريكايي ها و انگليس بعد از آن كه امريكايي.  كامل شدديدند و به اين ترتيب اشغال كشور ما
هاي آلمان  جا نبود كه رهبر چپ هاي اصلي اشغال را در دست داشتند، پيمان ناتو را نيز درين اشغال شريك ساختند و بي اين كه رشته

اي مداخله جويانه تحت رهبري امريكا  ي دفاعي بود، حال به مجموعه بلاً اتحاديهناتو كه ق«: با صراحت ابراز داشت» اسكار لافونته«
ي دنيا مداخله كند و حقوق  پذيريم كه در همه اي را نمي ي دگرگون شده وي همچنان گفت كه ما چنين اتحاديه. »مبدل شده است

  .ها پامال و اين كشورها اشغال شده اند قوق ملتوي با صراحت ابراز داشت كه در عراق و افغانستان ح. ها را زير پا كند ملت
اتلانتيكي  -كه ناتو رهبري عمليات در افغانستان را به دست گرفت، گراف اين نيروها كه شامل ناتو و شوراي شراكت اور    زماني

  :شد، به اين قرار بود مي) آلباني، آذربايجان، كروشيا، فنلاند، مقدونيه وغيره(
 نفر، 1730:  نفر، هالند2360:  نفر، ايتاليا2500:  نفر، كانادا3490:  نفر، آلمان7750:  نفر، انگلستان19000: يكا   ايالات متحده امر

فرانسه .  نفر افزايش دادند32500ها نيروهاي شان را به   نفر كه بعد امريكايي1020 نفر و پولند 1100:  نفر، استراليا1430: فرانسه



 نفر ديگر 200 نفر ديگر را در نيروهايش اعلان كرد و چك به ازدياد 1000پولند هم افزايش .  گرفت نفر ديگر700تصميم به ارسال 
ها به  قرار است امريكايي.  سرباز در افغانستان دارند32500ها   هزار نفر رسيده، امريكايي71جمع نيروهاي اشغالگر اكنون به . پرداخت

 هزار نفري خود در جاپان، كورياي جنوبي، تايوان، 40ي نيروهاي   نفر به اندازه40،000زودي تعداد نيروهاي شان را در افغانستان به 
علاوه . رسانند  نفر مي14000ها هم گفته اند كه در صورت ضرورت نيروهاي شان را در افغانستان به  انگليس. فليپين و ظهران برسانند

مجموع (بيش از ده هزار نفر سرباز مسلح دارند افظتي خصوصي هاي مح ها در كمپني ها و انگليس بر نيروهاي فوق، امريكايي
  ).  رسد  نفر مي27500هاي امنيتي داخلي و خارجي در افغانستان به  نيروهاي كمپني
ها ماندن شان را تا   سال ديگر در افغانستان باقي بمانند، اما انگليس90ها چند بار اعلان كرده اند كه تصميم دارند تا     امريكايي

ي ستراتيژيك خود را با كرزي و سپنتا به امضا رسانده كه در آن  ها تا حـال دو بار معـاهده امـريكايي. انزده سال عنوان كرده اندپ
 .قرار است اين معاهده به شكل رسمي اعلان گردد. قيد و شرط افغانستان تثبيت شده است اشغال بي

همين اكنون تعداد نيروهاي اين دو اشغالگر از .  هزار سرباز خواهند داشت54ستان    با اين آمار به زودي امريكا و انگليس در افغان
كشورهاي اروپايي پيمان . باشد به افغانستان فرستاده اند، بيشتر مي» ضد تروريست«مجموع نيروي هفتاد هزار نفري كه كشورهاي 

در » جامعه جهاني«مريكا اند و براي اين كه تصديقي بر حضور ناتو، كانادا و استراليا كه شامل اين نيروها اند، همه گوش به فرمان ا
بر چند كشور اشغالگر در » جامعه جهاني«گذاشتن نام . افغانستان نشان داده باشند، نيروهاي اين كشورها به افغانستان آورده شده اند

  .برابر دو صد و چند كشور جهان، جز مسخره كردن مردم افغانستان چيز ديگري نيست
  

  ال با سيل سلاحاشغ

ها گذاشته شده، با تهاجم  بر آن» جامعه جهاني«اش كه نام  ي امريكا و متحدان ديگر امپرياليستي افغانستان به وسيله    اشغال
هاي دايمي با ارسال سيل اسلحه همراه بود تا از يك سو خون زحمتكشان ما را بريزند  بيش از هفتاد هزار سرباز و تصميم برپايي پايگاه

ها به افغانستان  با ورود امپرياليست.  از سوي ديگر اين اسلحه را ازين طريق در معرض آزمايش و فروش بگذارند و بازاريابي كنندو
هاي شكاري وارد  پوش و جت  هزار فقره سلاح و ادوات نظامي مختلف از مسلسل تا هليكوپترهاي تهاجمي، تانك، زره4,7بيش از 

هاي امريكايي بنابر وضعيت  با اين كه برخي از سلاح. رسيد  مليارد دالر مي21,5ليحات در آغاز اشغال به ارزش اين تس. افغانستان شد
هاي ترميم نداشت، به زودي عدم كارآيي اين  ي كشورهاي اروپاي شرقي كارخانه جوي و طبيعي افغانستان قابل استفاده نبود و اسلحه

ها از عرصه جنگ خارج و به جاي  د و به اين صورت بيش از هفتاد درصد اين سلاحها قديمي بود، روشن ش ها كه بسياري آن سلاح
ها به افغانستان  يابد، به همان پيمانه راه ورود اين سلاح هاي جديدي وارد افغانستان گرديد و هر چه جنگ تشديد مي ها سلاح آن

  .گردد بازتر مي
 به اين سو 2007ها از  انگليس. سرنشين را وارد افغانستان نمودند بيي  هاي پيشرفته هاي فانتوم و طياره ها جت    امريكايي

ي  كننده هاي خفه  و بمRepearسرنشين  هاي بي ، طياره Cougar، موترهاي ضد ماين خانوادهJackalهاي  پوش زره
هاي  و طياره، موترهاي مختلف Chinook، هليكوپترهاي Leopardهاي  كانادا تانك. ترموباريك را وارد هلمند نمودند

هاي سبك  پوش اش قرار داده، زره ي آزمايش تسليحات پولند، افغانستان را بهترين منطقه. سرنشين را به قندهار آورد بي
Razmukرا به افغانستان وارد 24 - و هليكوپترهاي مي117  -روي، هليكوپترهاي مي هاي نشانه ،  دستگاه ديد در شب، دستگاه 

 را به Grepanهاي  سويدن جت. اش به افغانستان آورد  را در كنار تسليحات قبليFuchs و ضد ماين هاي سبك آلمان تانك. نمود
با ورود اين .  را به افغانستان آورد٢-Dingoي  هاي پيشرفته پوش  و زره٣-Piranhaهاي  پوش رومانيا زره. افغانستان وارد كرد

بالا برد، زار م هنيـ و نيــم هـزار فـقره به پنج و  افــغانســتان از چهــارهـــاي اشــغالگران را در سلاح و مهمات كه حد ســـلاح
دهد  اي مبدل ساخته، نشان مي اين همه سلاح و مهمات كه افغانستان را به زرادخانه.  مليارد دالر رسيد56ها به  ارزش مجموعي آن

محلي براي نمايش كاربرد تسليحات شان انتخاب نموده و ازين افغانستان را به » مبارزه با تروريزم«ها با تمسك به  كه امپرياليست
 .سازند طريق بازارهاي شان را در جهان گرم مي

  

  سازماندهي اردوي ملي 

آيد، براي استقرار دايمي نيروهاي اشغالگر، سر پا     اردوي ملي كه يكي از ابزارهاي مهم سركوب اشغالگران در آينده به حساب مي



در . باشد هاي مردم افغانستان بسيار مهم مي هاي امريكايي و سركوب توده دور، دفاع از استثمار توسط كمپنيداشتن رژيم مز نگه
ها ابتدا نيروهاي  امريكايي. اردوي ملي به تدريج شكل گرفت. كند شرايط كنوني اين اردو در برابر پيشروي طالبان نقش مهمي ايفا مي

پرچمي را نيز به نام تنقيصي از آن اخراج نمودند، گرچه اين افسران ناآگاه  –د و بعد افراد  خلقيايلجاري مجاهدين را از اردو خارج كردن
ها از ميان رفته است، حدود  هاي روس گذاري مقابل تانك پذيرند و دور مزدوري آنان در گل ازين كه بعد ازين آنان را به مزدوري نمي

 و 70،000 هزار نفر تعيين  شد، اما بعد آن را 40ابتدا تعداد افراد اين اردو . بي نشنيدند بار دست به تظاهرات زدند، اما كوچكترين جوا60
ها مسووليت آموزش  اردوي ملي كه امريكايي.  هزار نفر تعيين كردند120اينك در نشست بخارست سران كشورهاي ناتو، تعداد آن را 

هاي  ها و قشله ها براي اين اردو، قرارگاه علاوتاً امريكايي. باشد ر مي مليون دال900نظامي و مصارف آن را به عهده دارند، سالانه 
ها آرام آرام امنيت تمام  قرار است امريكايي. اي را در سراسر كشور در دست ساختمان دارند و تا حدي آن را مسلح نموده اند پيشرفته

  :شود  ملي توجه ميدر حال حاضر از چند طريق به اردوي. افغانستان را به اين اردو بسپارند
ي اردوي ملي بايد از نظر فكري به كساني مبدل گردند كه معتقد به ايديولوژي بورژوازي باشند و  رتبه پايه و پايين    افسران بلند

روند و تربيت  هاي مختلف افسران اين اردو به امريكا و انگلستان مي به اين خاطر گروپ. تعليمات و تحصيلات خاصي را بگذرانند
زيرا موازي با اعتمادي كه به اين اردو  پيدا . برند ها سطح تسليحاتي اين اردو را آهسته آهسته بالا مي امريكايي. يابند ياسي ميس

كند و تا  ها شركت مي هاي دلخواه امريكايي اردوي ملي از چندي به اينسو در عمليات. دهند كنند، براي شان سلاح و مهمات مي مي
قوماندانان امريكايي كه در عراق و . هاي چيني مسلح گرديد ي سلاح اردوي ملي در آغاز به وسيله. استحدي جمع و جور شده 

اي در رأس آن قرار دارد، به   ساله22كه جوان » I.E.Y«باشند، با يك كمپني امريكايي به نام  نظيري آلوده مي افغانستان به فساد بي
ها كارايي خود را از   در چين ساخته شده و سال1922ها كه در  اين سلاح.  را بستندهاي چيني  مليون دالر قرارداد سلاح300ارزش 

توان جنگيد، لذا امريكا در سال گذشته براي  دست داده بود، وقتي به اردوي ملي تحويل داده شد، به زودي معلوم گرديد كه با آنها نمي
پوش و هشت هزار موتر رنجر خريداري كرد  كوپتر، هشت هزار زره بال هلي12، »16-ام«و » 4 -ام«هزار ميل سلاح  اردوي ملي سي

 .را نيز آموزش دادو چند كنـدك كـماندو 

ها در تلاش     افراد اردوي ملي كه در اول با تركيب قومي و سمتي آمده بودند و مناسبات تنظيمي در آن مشهود بود، حال امريكايي
اين پروسه گرچه تمام . ي واحد جنرالان وابسته به خود تبديل سازند  افراد را زير قوماندهي اين اند تا اين تركيب را تغيير دهند و همه

 .نشده، ولي تا حدي پيش رفته است

شهري، سربازان اين اردو شركت  اكنون در بسياري از عمليات. گردد    وظايف اردوي ملي آرام آرام از وظايف پوليس جدا مي
معاش افسران و سربازان اردوي ملي . كند ها مداخله نمي ي در شهرها جدي نشود، اردوي ملي در آنكنند و تا وقتي مسايل امنيت نمي

وضعيت لباس، خوراك، تعليم و تحصيل سربازان و افسران آن در . شود بيشتر مي) ها موازي به اعتماد امريكايي(هاي معيني  در زمان
 .يابد مواقع معين بهبود مي

كنند كه در آينده امنيت كل كشور را به آن بسپارند  ي اشغال، چنين نيرويي را سازماندهي مي ن در زير سايه   به اين ترتيب اشغالگرا
 . پايگاه ديگر به آرامي جابجا شوند و به ستراتيژي آسيايي و استثمار كشور ما برسند737هاي دايمي شان مثل  و خود در پايگاه

  

  امنيت ملي

ترين جاسوسان را  اين سازمان كه سرسپرده. باشد ها در اشغال افغانستان مي  ديگر و مهم امريكايييكي از ابزارهاي» امنيت ملي   «
ها، از دل و جان كار  باشند و مثل دوران اشغال روس پرچمي مي -ي خلقي گرد آورده است، بسياري آنان وطنفروشان اهماله شده

افراد شوراي نظار در كنار امراالله صالح رييس امنيت ملي نيز بخش . ندكن ها جان مي كنند و چون سگ پاسبان منافع امپرياليست مي
امنيت «رهبري . رسد شود كه تعداد اعضاي آن در كابل به هشت هزار نفر مي سازند و گفته مي مهمي از كاركنان اين ارگان را مي

بخشي ازين شبكه را انتلجنس سرويس انگلستان . پردازند هاست و هر ماه سه مليون دالر پول به آن مي كاملاً در دست امريكايي» ملي
هاي همگاني و  علاوه بر اين كه رياست جمهوري، وزارت خارجه، وزارت داخله، رسانه» امنيت ملي«. كند دهد و تمويل مي آموزش مي

اين شبكه از طرق . دها نقش مهمي دار ها و كنسولگري كند، در تعيين ماموران سفارتخانه هاي ديگر را در داخل كنترول مي ارگان
ها، عكس و  ي سفارتخانه هاي تليفوني، اسناد دفتري، رابطه مختلف افراد سياسي را زير كنترول داشته، اسنادي چون مكالمه

  . نمايد ها را بانك مي مصاحبه



هاي  ركتهاي آن در جاهاي مختلف مصروف تعقيب افراد خاصي بوده، ح افراد مسلح خاص خود را دارد؛ اجنت» امنيت ملي«
آمد خاصي دارد؛ بسياري از اعضا و كادرهاي   و هاي رفت ها و محل ها، مهمانخانه ها، شفاخانه گيرند؛ زندان مشكوك را زير نظر مي

در مصارف خود بسيار »  امنيت ملي«. آمد به خارج قرار دارند و خوانند و هميشه در رفت آن در امريكا و انگلستان درس جاسوسي مي
امنيت «در شرايط كنوني كار . رساند هاي بسياري را به مصرف مي د و در موارد بسياري به كسي پاسخگو نيست و پولباش مستقل مي

هاي سيـاسي را زير نظر  عـلاوتاً افراد، تشـكلات و سـازمان. باشـد بيشتر به مرزها و مبارزه با طالبان در پاكستان متمركز مي» ملي
. انقلابيون بايد از حالا مقابل اين ارگان حساس باشند و پنهانكاري را رعايت كنند. كند برخورد ميها  دارد كه در مواقع ضـرورت با آن

دانند، به اين خاطر اعضاي اين سازمان در حضور  اي سازمان كثيف خاد مي را چكيده مردم ازين سازمان به شدت نفرت دارند و آن
 .  دارند يشتر به خاطر نفرت مردم خود را پنهان نگه ميداشتن هويت شان و ب تر به خاطر مخفي نگه مردم كم

  

  سرمايه گذاري

ي شاهي بر حاكميت كشور  هاي پوسيده     قبل از كودتاي هفت ثور و نفوذ سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان، با اين كه رژيم
  .هاي دولت همراه بود گذاري سرمايههايي صورت گرفته بود كه بيشتر با  ما سوار بودند، اما در توليد صنعتي كوشش

بافي و تار پشم براي  آباد؛ پشمينه     نساجي نخي هرات، قندهار، توسعه نساجي بلخ، چاريكار، پلخمري، ميمنه، بگرامي و جلال
ار، هرات، سازي كابل، قندوز و غزني؛ كانسرو ميوه و سبزي قنده سازي و چيني بافي كابل، قندهار، مزارشريف و هرات؛ شيشه قالين
كشي  ؛ جن و پرس پخته با تيل و روغن)نيشكر(آباد  ، هرات، ميمنه و جلال)لبلبو(آباد وبغلان؛ توليد قند و شكر بغلان دوم  جلال

آباد، پلخمري؛ چرمگري هرات، قندهار، مزارشريف و  قندوز، گرشك، هلمند، بالامرغاب و ميمنه؛ توليد سمنت قندهار، هرات، جلال
 مليون كيلووات برق براي تنوير و 60سازي اندخوي؛ توليد  ع شبرغان و همچنان كودوبرق مزار، كاستك سودا و پلاستيكغزني؛ گاز ماي

گول تعميراتي،  هاي نساجي نخي؛ توليد چدن، سيخ  ولسوالي؛ توليد كاغذ از پخته لنتر و ضايعات فابريكه300انكشاف صنايع كوچك در 
هاي جنگلك؛ حجاري و  ي چاپ و نشر؛ كارخانه ؛ مطبعه)سالانه صد هزار تن براي ايران(ن چدن چادر، آه گادر تعميراتي، آهن آهن

 30هاي  ي توليدي در جريان جنگ اين همه كارخانه. نجاري؛ سيلوهاي كابل، قندهار، هرات، پلخمري، مزار وغيره در كشور فعال بود
فروش قرار گرفت كه به علت توليد كوچك و هم مورد هجوم قرار گرفتن ساله يا از ميان رفت يا در اثر سياست بازار آزاد در معرض 

دار وابسته، با معادن زغال سنگ كركر و دودكش به فروش رسيد   سرمايه40ي سمنت پلخمري كه براي  بازارهاي كشور، جز فابريكه
 شود، اما اين سرمايه داران آن را استخراج  دالر از دولت خريداري شده تا براي توليد سمنت به كار برده8اين زغال سنگ كه في تن (

  .       ها باقي نماند ، ديگر اثري از اين كارخانه) دالر به فروش رسانده اند150كرده به پاكستان قاچاق و في تن به 
افغانستان هر نمايند كه از استثمار زحمتكشان  هاي غربي تلاش مي     اشغال كشور ما كه با سياست بازار آزاد همراه است، كمپني

بخش اعظم اين . رسد ها در بخش ساختماني بوده كه به چهار مليارد دالر مي گذاري تا حال بيشترين سرمايه. چه بيشتر سود بكشند
به طور نمونه شهرك آريا كه مربوط يك . باشد سازي مي سازي و هوتل گذاري شده و شامل شهرك چهار مليارد دالر در كابل سرمايه

 درصد آن را شاروالي كابل تصاحب 16كنند و  ي كوچك به شكل دلال كار مي يي است، در آن دو افغان با سرمايهكمپني امريكا
ها  گذاري تمام اين سرمايه. گذاري صورت گرفته است هاي بانكداري، مخابرات و هوايي ملكي نيز سـرمايه علاوتاً در بخش. شود مي

ها  اين كمپني. هاي غربيست و هيچگونه بار توليدي ندارد  دم شان زير پاي كمپنيگيرد، كه ظاهراً به نام بخش خصوصي صورت مي
ي توليدي كه درين چند سال به فعاليت آغاز  يگانه كارخانه. ي مصرفي و وابسته مبدل نمايند كنند كه افغانستان را به جامعه تلاش مي

گذاري كرده برخي   مليون دالر سرمايه40خصوصي به ارزش دار   سرمايه40سازي پلخمري است كه در آن  ي سمنت كرده، كارخانه
 . اين كارخانه تا حال قادر نشده است كه به تعادل اصلي توليد برسد. باشد ها حاصل مواد مخدر مي ازين پول

ورانيم، مس، معادن آهن، ي. كند تر عمل مي ها ندارد، درين بخش گوش به فرمان    دولت افغانستان كه صلاحيتي در برابر امريكايي
ها مايل اند كه قبل از دست  اما اين كمپني. ها چشم دوخته اند هاي مختلف به چپاول آن هايي است كه كمپني گاز و نفت از ثروت

مواد مخدر و . ها را مساعد سازند ي نفوذ در كشورهاي ديگر و باجگيري از آن ي جنگ با القاعده زمينه يازيدن به اين ذخاير با ادامه
العجاله عايد سرشاري ازين دو بخش را به دست  برداري بوده، علي ي بهره هاي افسانوي كشور ماست كه آماده استاني از ثروتآثار ب
اساساً امريكا و انگليس . ي امريكاست ي نظامي سالانه  مليارد دالر چيزي در حدود بودجه400سود حاصله از ترياك سالانه . آورند مي

. بر ضد تروريزم و اشغال افغانستان به عنوان چهارراه آسيا، به خاطر كنترول مواد مخدر به افغانستان آمده انددر كنار تمسك به مبارزه 



هاي  دهد كه امريكا و انگليس اساساً براي ثروت به وضاحت توضيح مي» شدن جنگ و جهاني«ي امريكايي كتاب  اين را نويسنده
  . گيرد، به اين دو كشور آمده اند در بر ميمنطقه، كه نفت عراق و هيرويين افغانستان را 

ي نفوذ امپرياليستي ايالات  المللي ايالات متحده امريكا همانطوري كه در توسعه يا اداره انكشافي بين» يو اس اي آي دي   «
هاي خصوصي را  ذاريگ اين موسسه ظاهراً سرمايه. باشد متحده در كشورهاي ديگر جهان فعال بوده، در افغانستان نيز بسيار فعال مي

ها پول  كند، براي رسانه پيشه را كمك مي پردازد، زنان تجارت هاي تجارت را مي كند، مصارف اتاق در افغانستان كمك مي
هاي بازسازي زير نظر آن قرار دارد، براي احياي بخش معارف و  ، اكثر پروژه)براي تلويزيون طلوع پنج مليون دالر داد(پردازد  مي

كند، درين چند سال  ي امريكايي كه در پشت پرده، سيا آن را هدايت مي كند و به اين ترتيب اين موسسه لي كمك ميتحصيلات عا
هايي  كند، كمك مي» جامعه مدني«اين موسسه بيشترين كمك را به نهادهاي . هاي بسياري را زير پوشش بگيرد توانسته است بخش

  .  گيرد رت ميي سيا از طريق سفارت امريكا صو كه به وسيله
ها در قدم اول به سيستم مخابراتي افغانستان است كه تا حال حدود هفتصد مليون دالر بر آن     بيشترين توجه امپرياليست

 مليون دالر 20ها ماهانه بيش از  اين كمپني. گذاري شده است و حال حدود پنج مليون نفر به تليفون موبايل دسترسي دارند سرمايه
هاي مخابراتي منطقه و  داران تلاش دارند تا افغانستان را بيش ازين به شبكه سرمايه. باشد ه سرعت در حال گسترش ميعايد دارد و ب

بيشترين بخش عايد . باشد اهميت مي ها بسيار مهم و با جهان وصل سازند و اين براي چارراهي چون افغانستان در نزد اين كمپني
 به 2007مصارف اعلانات در . باشد هاي مخابراتي مي كند، همين كمپني براي شان توليد ميهاي امپرياليستي كه سود خالص  كمپني

  .گردد  مليون دالر رسيد و سال به سال بيشتر مي20
نظام بانكي افغانستان كه به سرعت . باشد هاي افغانستان مي داران امريكايي به بانك   بعد از بخش مخابرات، بيشترين توجه سرمايه

رود، از  حت تسلط قرار دادن پول، توليد و تجارت براي تشكيل اليگارشي مالي و بورژوا كمپرادوري به پيش ميدر جهت ت
ي بانكي به فعاليت مشـغول   موسـسه16بعد از اشغال، در كشـور ما . ها توجه جدي دارند ها به آن هاييست كه اين كمپني بخش

ها وساير تسهيلات  تعداد نمايندگي. و پنج نمايندگي بانك خارجي فعاليت دارداست كه در آن سـه بانك دولتي، هشت بانك خصوصي 
 :هاي تجارتي موجود در كشور عبارت است از بانك

   127:  نمايندگي ها با ساحه ي فعاليت غير محدود 
  56:  نمايندگي ها با ساحه ي فعاليت محدود 

   ATM : (27(ماشين هاي خود كار صرافي 
   2: اي خارجي دفتر رابطه بانك ه

   212:  مجموع 
  

. باشد ي بانك مركزي نيز مصروف كار مي  شاخه74هاي تجارتي، حدود  ها و مراكز بانك ها و نمايندگي ي شاخه بر علاوه
 جواز صرافي 330 جواز خدمات پولي و 101ضمناً تا حال .  ولايت و شهر كابل وجود دارد20هاي تجارتي در  تسهيلات مربوط به بانك

  . باشد  جواز مربوط ولايت كابل مي174سرتاسر كشور داده شده است كه از آن جمله در 
  

  :ها پرداخته شده است، عبارت است از قروضي كه تا حال از سوي بانك
    درصد89,84:  قروض تجارتي
   درصد0,17:   قروض زراعي

   درصد25,2:  قروض كوچك براي مصارف شخصي
  رصد د2,38: قروض رهايشي براي اشخاص

   درصد36,5:  ساير قروض
باشد، اما به تجارت توجه  گذاري در بخش زراعت بسيار پايين مي شود كه سطح سرمايه از روي وجوه قرضي بالا به روشني ديده مي

خواهند كه سطح توليد صنعتي  ها به هيچ عنوان نمي درين قروض توليد صنعتي جايي ندارد، چون امپرياليست. گيرد بسيار صورت مي
  .  دهد ها را كاهش مي شان بالا ببرند، زيرا اين مسئله وابستگي اين كشورها به امپرياليست را در كشورهاي تحت اشغال



مفاد اين . باشد هاي مردم مي ها سپرده گردد كه بيشتر آن  بر چهارده مليارد افغاني بالغ مي1386دارايي تمام بانك ها تا آخر سال 
  . هاي خارجي چندين برابر سود برده اند  مليون افغاني بوده كه ازين پول بانك909 بالغ بر 1386ال ها در يازده ماه اول س بانك

  : عبارت است از1386اي كه در افغانستان فعال است، تا دلو   هاي داخلي بانك

  
. دهد شود، نشان مي ليارد دالر مي م1,6 مليارد افغاني را كه معادل 79هاي بانكي افغانستان   مجموع سرمايه1386   تا ماه دلو سال 

هاي دولتي هشت   درصد و بانك33هاي خارجي   درصد رشد، بانك56هاي خصوصي در افغانستان  ، گروپ بانك86در طول سال 
 درصد مربوط 16هاي خصوصي،   درصد سرمايه مربوط بانك75هاي بانكي  درين ميان از مجموع دارايي. دهد درصد را نشان مي

 درصد آن 37هاي خصوصي،   درصد در بانك75باشد كه از مجموع  هاي دولتي مي رجي و هشت درصد مربوط بانكهاي خا بانك
 .  باشد مربوط كابل بانك مي

داري مخصوصاً بانك جهاني عمل  هاي بزرگ سرمايه هايي از بانك ها به عنوان شاخه هاي داخلي كه برخي از آن    بانك
ي مردم را به گردش  هاي سپرده شده از طريق كابل بانك و عزيزي بانك پول) ومين بانك آلماند(كنند، كومِرز بانك آلمان  مي

پردازند و به اين طريق از  را مي دهد، در حالي كه براي مردم شش درصد سود آن  درصد سود به نفع خود دوران مي36جهاني پول با 
سازند،  ي مصرفي مبدل مي ها علاوه بر اين كه افغانستان را به جامعه كاين بان. كنند پيشرفت توليد در افغانستان جداً جلوگيري مي

  . رانند ها را بار آورده، ساكنان آن را  هر چه بيشتر زير خط فقر مي فقر و بيكاري بيشتر توده
 سرعت در حال هاي غربي از كارهايي است كه به اي از تاجران به دلالان سرمايه گذاري خصوصي و تبديل عده    توجه به سرمايه

داوي لميتد دلالي بتري وارتا، تيل طياره و تراكتورهاي فرگوسن انگليسي؛ بشيري لميتد دلالي مبلايل توتال فرانسه و . باشد توسعه مي
هاي چيني؛ الكوزي لميتد دلالي سگرت پاين، چاي و روغن كورياي جنوبي؛ بيات دلالي افغان بيسيم؛ حبيب  جنراتور يكي ازكمپني

هاي موتر جاپاني، موترسايكل،  ها دلال ديگر نمايندگي كمپني هِل وغيره و ده ها دلالي سگرت دن لميتد دلالي كوكاكولا؛ زرابگلزار 
زنند كه اين  ها دالر به  جيب مي واترپمپ، ساختماني، دوا، آب معدني، سوپركولا وغيره را به عهده دارند و ازين طريق ماهانه مليون

  . باشد ر حال گسترش ميوضعيت  هرچه بيشتر د



  

  ي مدني جامعه

ي  ي فاضله اين جامعه كه مدينه. هاست ي مدني آن يكي از ابزارهاي مهم نفوذ امپرياليزم در كشورهاي تحت اشغال، جامعه
اي آزاد، ه باشد، با نهادهايي چون حقوق بشر، دموكراسي ليبرال، آزادي بيان، رسانه روشنفكران بورژوا و وابسته به امپرياليزم مي

اين نهادها در . گردد ها، مدرنيزم، پلوراليزم، انجوها وغيره تمثيل مي انتخابات، حمايت از حقوق زن، احزاب قانوني، بازار آزاد، كمپني
چارچوب نظام و اصول ليبراليزم بورژوايي فعاليت دارند و خود را مكلف به اجراي قوانين بورژوايي دانسته، خارج از آن تمام قوانين 

داري  هاي سرمايه ي تيوريسن حصر نبوده، به وسيله و حد هايي كه در بالا نام برده شد، بي تمام آزادي. دانند مطروحه را مردود مي
ها توافق و همخواني داشته باشند، در غير آن يك تنگه كمك نديده،  به اين خاطر بايد با اهداف امپرياليست. گردد حمايت و هدايت مي

هاي ديگر با اين ابزارها در پنج  ايالات متحده امريكا، انگليس، فرانسه و امپرياليست. گردند ي و نامرئي روبرو ميبا تحديدهاي مرئ
 هــزار 250ها،  كشـتار دو مــليــون روانــدايي و بيــش از دو مـليون ســوداني را فرانــسوي. كنند ي جهان نفوذ مي قاره

ي مدني به سر رساندند و  ها با شعار جامعه ها و انگليس  هزار افغان را امريكايي50000قي و نيم مليون عرا و يكيوگوســلاويايي، 
 .  دهند اكنون اين اشغالگران در بسياري از كشورهاي جهان با اين ابزار به اشغال شان ادامه مي

هايي در ميان  گيري شكيل انجوها عضوكشورهاي اشغالگر قبل از اشغال افغانستان، جواسيسي را درين راستا پرورش داده، با ت   
باره در هر كنج و كنار  اي در كشورهاي غربي قبلاً پرورش يافته، به مجرد سقوط امارت طالبان يك ها نمودند، اين در حالي كه عده آن

ز كرده و در القاي هاي بلند دالري و يورويي به فعاليت آغا ي مدني با معاش هاي جامعه چون سمارق روييدند و به گستراندن تيوري
ها به افغانستان  هاي خونخوار و با اين توجيه كه آمدن امريكايي عوض اشغال توسط امپرياليست» ي جهاني جامعه«ي  مقوله

هاي كثيف توجيه تجاوز و  افراد اين نهادها كه جرثومه. كني شروع نمودند ها شده، به جان است كه نصيب افغان» موهبتي«
رود، از فقر و بدبختي، از بيكاري و  هاي مردم مي ران اند، از قتل و كشتاري كه توسط نيروهاي متجاوز بر تودههاي اشغالگ بيدادگري

فرار نيروهاي كار به خارج، از فساد گسترده، از دست داشتن اين نيروها در مواد مخدر و صدها جنايت ديگر كه با اين اشغال نصيب مردم 
» هاي ها و ناداني ناآگاهي«ها و  ها را به گردن خود توده كنند، كه وظيفه دارند تمام اين نارضايتي ما شده است، نه تنها اعتراضي نمي

را » حضور«كنند كه ضرورت اين  ها كوشش مي نامند و در رسانه مي» فرصت طلايي«آنان چپ و راست اين  اشغال را . آنان بار كنند
براي » نجات از طالبان«و » پول«ها در افغانستان نباشند، اين همه  ين امريكاييبراي مردم بازگو كنند و مردم شكر بكشند كه اگر ا

گيرند و هر روز به تعداد اين افراد  هاي مختلفي در بدل اين خدمات پول مي افراد اين نهادها به طرق و گونه. شان ميسر نخواهد شد
شود و  شوند، اضافه مي ل افغانستان به اين وظيفه گمارده ميآيند و چه آناني كه جديداً در داخ چه از طريق كساني كه از غرب مي

هاي جاسوسي سيا و انتلجنس  ترين آنان عضو شبكه فعال. شوند چون چوبدست اشغالگران در هر جايي كه ضرورت باشد، فرستاده مي
ي تحقيقاتي، گاه والي و  س ادارهگاه ريي. باشد هاي بسياري از آنان مرموز و براي بسياري غيرمترقبه مي مقرري. گردند سرويس مي

ي منطقوي، گاه مسوول  ها، گاه رييس انجو، گاه معين، گاه مسوول فلان بخش لويه جرگه و جرگه وزير، گاه رييس فلان بخش رسانه
كنند،   ميسالي چند بار به خارج سفر. شوند فلان بخش يوناما، گاه آمر فلان دفتر رياست جمهوري، گاه سفير و اتشه وغيره تعيين مي

هاي لوكس، موترهاي  ماند، مالك خانه هاي شان براي هميشه مخفي مي گردد، معاش پيوسته بر مدارك تحصيلي شان افزوده مي
هاي لوكس و  زبان خارجي، دريشي. هاست ها و رستوران ترين هوتل آخرين مدل و نشست و برخاست شان هميشه در لوكس

وي، وركشاپ، انترويو،  طرفي، كپسيتي بلدينگ، پروپوزل، سي صطلاحات خاصي چون بيا. پوشي از مشخصات اصلي آنانست نكتاي
هاي مردم، خيانت  دوستي، خدمت به خلق، توده از كلماتي چون استقلال، وطن. باشد تعادل، جهاني انديشيدن وغيره ورد زبان شان مي

نمايند كه نه تنها در برابر علم ماركسيزم به مقابله  ان تلاش ميآنوغيره شديداً نفرت دارند؛ دشمنان خوني كمونيزم بوده، بيسوادترين 
خيزند و باداران شان  برخيزند، كه اگر بوي چنين تفكري به مشام شان برسد، چون سگان پاسبان با تمام قوا به مقابله در برابر آن بر مي

ها از طريق  داشته، بيشترين اين پولل مصارف بسياري ي مدني امريكا در كشور ما تا حا ابزار جامعه.  نمايند را متوجه خطر آن مي
  .گيرد و سفارت امريكا كه زير نظر مستقيم سيا قرار دارد، انجام مي» دي آي اي اس يو«

  
 

  



  و پيامدهاي آن در افغانستان» جامعه جهاني«

  

غانستان بدتر از گذشته در ناامني كامل هاي خونخوار درآمده، مردم اف طي هفت سالي كه كشور ما به اشغال امپرياليست: امنيت مردم
كنند و در هر نيم ساعت يك نفر به قتل  بدستان جهادي و طالباني بر جان و مال مردم بدمستي مي اشغالگران، تفنگ. برند به سر مي

در رأس . دگير ها مورد اختطاف اطفال، دختران  و تجاوزهاي دستجمعي بر دختران حتي پنج ساله صورت مي رسد؛ روزانه ده مي
ها و  كشتارهاي دستجمعي از سوي امپرياليست. ها قرار دارند پرچمي  -نيروهاي مزدور امنيتي يا شرفباختگان جهادي و يا خلقي

 درصد مردم ازين بابت شديداً ناراضي 99باور ساخته،  هاي انتحاري از سوي طالبان تمامي مردم را بر زندگي شان بي عمليات
در حالي كه . دانند هاي امريكايي، انگليسي مي يا امپرياليست» ي جهاني جامعه«ها را همين  ين بدبختيعامل تمام ا. باشند مي

هاي كور درجن درجن مردان، زنان و  هاي اشغالگر با بمباران سازند، امپرياليست جنايتكاران طالب در ميان مردم خود را منفجر مي
امپرياليستي را براي » ي مدني جامعه«و » ها مدال«، »فرصت طلايي«صورت مفهوم سازند و به اين  كودكان افغان را توته توته مي

 افغان فقط 20 دالر تعيين كرده كه قيمت 2000دولت مزدور نيز به فرمايش بادارانش قيمت مرگ هر افغان را . دارند مردم ما بيان مي
 نفر در 400 نفر در بغران، 200 در بمباران پنجوايي،  نفر1000قتل . شود ي يك مشاور امريكايي يا انگليسي مي معاش يك ماهه

هاي حنا بسته   نفر در هسكه مينه كه عروس با دست47ها انداختند،  ها  اجساد شان را به چاه  نفر در زرمت كه امريكايي49ژيري، 
 نفر در 90ي پيچ،   نفر در دره27يندند،  نفر در زيركوه ش60 نفر در بكوا، 18 نفر در تگاب، 20آباد،   نفر در فارم غازي16تكه تكه شد، 

ها مورد ديگر كه ماهيت واقعي تجاوز را به   نفر در خوست و ده14 نفر در شاه وليكوت، 37 كارگر در نورستان، 19آباد شيندند،  عزيز
  . گذارد نمايش مي

شرمانه سكوت  رابر اين همه جنايت بيها در ب هاي جاسوس و ديگر مداحان امپرياليست گيران، تكنوكرات ها، مدال ي مدني جامعه
را صادر كرد، ولي مردم او را با » فتواي جهاد«وار كه در آخرين روزهاي تجاوز انگليسي  شجاع نمايند و حتي كرزي نيز شاه مي

 بسياري به .دهد كي شكوه سر مي صلاحيتي و شباهت دولتش با دولت مزدور تره ها يكجا به عدم فرستادند، درين روزها از بي انگليس
تاوان . وار براي ابد خاموش سازند اش، او را نيز ضياالحق»ي جهاني جامعه«اين باورند كه دوران او نيز به سر رسيده و شايد دوستان 

هاي شان  پردازند و مزدوران آستانبوس در پشت ديوارهاي بلند سمنتي مصون بوده و پاسپورت هاي مردم مي اين كشتارها را فقط توده
اي تجاوز كرده بودند،  اخيراً چهار جنايتكار مسلحي كه به ناموس دختر نه ساله. هاي جيب شان گذاشته شده است  در گوشهآماده
  . ي دار رهايي يافت شرمانه با فرمان كرزي رها شدند و جنايتكار معروفي چون تيمور از زير چوبه بي

سازد كه اگر بر اين وسايل جهت  داري را مي دم اساساً سرشت سرمايههاي مر قيمتي توده زورگويي، قتل، غارت، بداخلاقي و بي   
ي جهاني اگر صرف درين  مفهوم حضور جامعه. ي استثماري خود تكيه نكند، در جهان، امپرياليستي وجود نخواهد داشت استقرار سلطه

ها مهر  بش با آن و ترين خوش  كه كوچكموارد در افغانستان ارزيابي گردد، جز همان خونخواران امپرياليست چيز ديگري نيستند
 . آيد گذاردن بر تجاوز، اشغال و اين همه جنايات به حساب مي تأييد

ي چال و فريب كه در آن جز به دست آوردن  داري انحصاري را جامعه لنين پيشواي كبير پرولتارياي جهان، سرمايه: فساد اداري
به طور نمونه . نمايد ر از فساد، ناهنجاري، انارشي، تزوير و لاقانوني است، تعريف ميمنفعت و پول، هيچ اخلاق انساني وجود ندارد و پ

شود كه اين را مردم افغانستان اينك   مليارد پاوند دزدي مي20امروز در انگلستان كه يكي از دو اشغالگر كشور ماست، سالانه به ارزش 
منابع .  دموكراسي، فسادي را به كشور ما آورده كه تاريخ نظير آن را به ياد نداردداري با بازار آزاد و سرمايه. كنند با تمام وجود لمس مي

شود، در حالي كه اين رقم كاملاً   مليون دالر دزدي و اختلاس مي400دارند كه در افغانستان سالانه  داري اعلان مي خود سرمايه
اين . ي مزدور افغانستان بياندازند اختلاس را فقط به گردن ادارهنمايند كه اين همه دزدي و  غيرواقعي است، زيرا اين منابع تلاش مي

داري  هاي سرمايه ي اشغالگران است، اگر تا اين حد در دزدي و اختلاس غرق باشد، معلوم است كه كمپني دولت كه مولود حرامزاده
  .غربي درين ميان چقدر در  فساد غرق خواهند بود

 مليون 300زارت دفاع امريكا كه جنرالان فاسد پنتاگون آن را به امضا رساندند، به ارزش به فرمايش و» EIY«كمپني سلاح فروشي 
سرك ميدان . هاي تهيه شده از كيفيت نازل برخوردار است دالر سلاح و مهمات براي اردوي ملي تهيه نمود كه بعداً معلوم شد سلاح

ايي بسته شد و بعد اين كمپني امتياز آن را به يك كمپني افغان سازي امريك هوايي كابل كه قرارداد آن ابتدا با يك كمپني سرك
فروخت، ظاهراً بر هر كيلومتر آن دو مليون يورو مصرف شده است كه اين مصرف از چهار برابر حد متوسط مصرف آن بالاتر نشان داده 



هاي افغاني به   بعد پياپي چهار بار به كمپنيزايشگاه خيرخانه كه ابتدا توسط يك كمپني وابسته به سازمان ملل اجاره شد و. شده است
فروش رسيد، كمتر از چهل درصد پول اختصاص يافته بر اين شفاخانه به مصرف رسيد و بقيه به جيب اين پنج كمپني خارجي و داخلي 

. ودي و جاپان گرفتندقندهار سه برابر پول اصل مصرف را از عربستان سع –ها براي قيرريزي شاهراه عمومي كابل امريكايي. فرو رفت
به افغانستان تجاوز كرده تا حال چهار » ي جهاني جامعه«از روزي كه . هاي جدي ساختاري شد اين جاده بعد از يك سال دچار پرابلم
 90امروز . چپاول شده است» ي جهاني جامعه«هاي مردم توسط زورمندان شريك و مزدور اين  مليون جريب زمين دولتي و زمين

آيد،  هايي كه به نام كمك به افغانستان مي شود و پول هاي مختلف كشيده مي هايي كه از جيب مردم افغانستان به نام درصد پول
در بدل چند متر مربع زمين ملكيت وزارت . رود ها و يك درصد زورمندان اداري، جاسوسان و دلالان فرو مي دوباره به جيب كمپني

 دالر به فروش رسـاندند و 650000ي جعلي ساخته بودند، به قيمت   هزار دالر قباله40ن در بدل دفاع كه برادران فهيم و خليلي براي آ
االله واصفي كه بعد رييس مبارزه با فساد اداري شد، وقتي در  عزت.  هزار دالر رشـوه گرفت60براي اعمـار آن حداقل دو بار شاروال كابل

 هزار ليتر تيلي كه ايران براي زارعان آن 300گرفت و  مي» حق«مرك آن ولايت  هزار دالر از رييس گ30فراه والي بود،  ماهانه 
اين . جا گرفت» رييس مبارزه با فساد«ي آن به ولايت نرسيد و همه به پول نقد تبديل و به جيب  كرده بود، يك قطره» كمك«ولايت 

ها در كابل او  اي امريكا زنداني بود، ولي همين امريكاييه به خاطر قاچاق هيرويين هفت ماه در زندان» رييس مبارزه با فساد اداري«
در وزارت معارف بيش از ده هزار معلم و مامور كه وجود خارجي نداشتند، معاش شان را بزرگان !! را رييس مبارزه با فساد مقرر كردند

در چند ولايت اولادهاي شان را به خورند و  اين در حالي كه مردم در چند ولايت علف و برگ درخت مي. زدند وزارت به جيب مي
خرد و براي سه   افغانيگي مي100 افغانيگي را ظاهراً 30وزارت معارف براي تجليل روز معارف هشت هزار چتري . رسانند فروش مي

» ي جهاني عهجام«. ها من كاغذ ضرورت خواهد بود اگر اين لست را ادامه دهيم، براي اتمام آن به ده. شود ها استفاده مي ساعت از آن
اي اندك  حاكميت عده. سازند نه تنها در افغانستان، كه در عراق و نقاط ديگر جهان نيز چنين وضعيتي را حاكم مي» فرصت طلايي«و 

نان  ها بي مكند و يك اكثريت بزرگ گرسنه و دست پر آبله كه گاه شب ها را مي ي جان توده كه با هزار فساد، خدعه و نيرنگ شيره
اشغال كرده اند » ي جهاني جامعه«داري است كه نمايندگان امپرياليست آنان اكنون افغانستان را به نام  ، ايديولوژي سرمايهخوابند مي

 . و چنين وضعيتي بر كشور ما حاكم شده است

ها كه درين راه از  آن. شناسند داري در راه استثمار و به دست آوردن پول هيچ معيار انساني را نمي هاي سرمايه كمپني: مواد مخدر 
امپرياليزم تمركز و انحصار سرمايه . ها براي شان مفهومي ندارد ها ابايي ندارند، اخلاق، انسانيت و زندگي انسان كشتار دستجمعي انسان

 و زرع. چگونگي به دست آمدن اين سرمايه قواعد و قيدوبندهاي خاصي ندارد و به هر طريقي كه ممكن است بايد  صورت بگيرد. است
ها در افغانستان از زمان  با اين كه تجارت ترياك را انگليس. ريزد داران مي هاي كلاني به جيب سرمايه قاچاق مواد مخدر پول

نيمي از ترياك و هيرويين جهان را توليد (مزدوران طالب شان آغاز كرده بودند، اما با اشغال افغانستان و جابجايي اين نيروها در هلمند 
هاي مافيايي امريكا و انگليس  زودي گراف توليد ترياك از هشت هزار تن در سال بالا رفت و كنترول آن در دست كمپني، به )كند مي

ها  كه در اشغال عراق از نفت آن كشور به وسيله امريكايي ها بي نصيب شدند، حال  انگليس. با سيا و انتلجنس سرويس قرار گرفت
كنند كه در گرمسير و مارجه  ها كوشش مي به اين خاطر امريكايي. اد مخدر هلمند از آنان بگيرندكوشند انتقام آن را با كنترول مو مي

مستقر شوند و لواي تازه نفس شان را كه عنقريب وارد افغانستان مي شود  هم در هلمند جا بجا سازند و گلوگاه انتقال ترياك را به غرب 
 درصد آن را 50آيد، حدود  ري كه اكنون سالانه از فروش ترياك و هيرويين به دست مي مليارد دال400با آن هم از . افغانستان بگيرند

روزانه به طور اوسط بيش از نيم تن هيرويين از ميدان هوايي بگرام . شوند ها تصاحب مي  درصد ديگر آن را امريكايي40ها و  انگليس
  . شود به اروپا و امريكا برده مي

ولي كرزي رييس  احمد: ها  قرار دارند، عبارتند از ها و انگليس  مخدر كه در كار مشترك با امريكايي   هفت نفر قاچاقچي مهم مواد
ي ملا نسيم آخند كه  محمد برادرزاده كرزي، عـارف نورزي معاون قبلي ولسي جرگه، ملا شير شوراي ولايتي قـندهار و برادر حامد

، حاجي عزيزاالله يك تن از )نيم تن ترياك و هيرويين به دست آوردند و ر او نهي دفت ها از زيرخانه انگليس(عضو مشرانو جرگه است 
كرزي است و در گروه  گذاري دوست و همكار نزديك محمود ي ولايت هلمند كه در تجارت و سرمايه ساكنان موسي قلعه

سهم به ارزش هفت مليون دالر  70كه انحصار سمنت پلخمري و زغال سنگ را در دست دارد، با داشتن » كمپني انويست افغان«
خواست باز  قلعه آورد و مي برق كجكي را به موسي» پول شخصي«اين قاچاقچي قبلاً با . باشد ترين سهامدار اين كمپني مي بزرگ
قلعه را قيرريزي كند كه درگيري طالبان درين ولسوالي شدت   كيلومتري ميان گرشك و موسي130ي  جاده» پول شخصي«هم با 



ي ولايت هلمند است؛ حاجي جمعه كه در نيمروز و در كنار  اين كار راكد ماند؛ حاجي آدمجي كه از دو پا فلج و از ولسوالي ناوهيافت و 
براي اين قاچاقچي در كنار . كند باشد و ترياك و هيرويين فرستاده شده از هلمند را به ايران صادر مي مرز ايران مستقر مي

ها تلاشي شد، اما او چون ملا  ه شد كه در آن قصري اعمار كرده است و باري منزلش توسط امريكاييي ولايت زميني داد مهمانخانه
ي منزلش پنهان نمايد، درين عمليات چيزي به دست  نيم تن ترياك و هيرويين را در زيرخانه و شيرمحمد آخند خام نبود كه نه

حاجي بشر كه .  چند صد تني ترياك و هيرويين در اندونيزيا دستگير شدي حاجي جمعه چند روز قبل با يك محموله. ها نيامد امريكايي
. ها دستگير و به امريكا انتقال يافت، پادشاه هيرويين منطقه بود بنا به دليل نامعلومي از ولسوالي ميوند ولايت قندهار توسط امريكايي

آي معرفي  اس شود كه او ملاعمر را به آي ود و گفته مياش تمويل و تسليح نم وي بار اول طالبان را ظاهراً با پول و سلاح شخصي
 . آيند ترين مافياي مواد مخدر جنوب به حساب مي الذكر از معروف افراد فوق. كرده است

در شمال كشور نيز درين چند سال زرع مواد مخدر در سطح بالايي قرار داشت، مخصوصاً بدخشان از دومين  يا سومين ولايات مولد 
قاچاقچيان مشهور . مواد مخدر بدخشان و در مجموع شمال از طريق تاجكستان به روسيه و اروپا مي رسد. به حساب مي آيدمواد مخدر 

ها با برادرانش پايگاه ارسال مواد مخدر را تأسيس كرده بود؛ زلمي  درين عرصه عبارتند از بشير چاه آبي كه در كنار درياي آمو مدت
كيل در ولسي جرگه مي باشد؛ اكثر قوماندانان جمعيت در بدخشان و تخار؛ فوزيه كوفي وكيل بدخشان مجددي كه از بدخشان و اكنون و

در ولسي جرگه كه با افراد خانواده اش به اين تجارت مصروف است و باري به اين خاطر برادرانش درگير و خودش در راه بدخشان زخم 
پيرم قل كه از قوماندانان دوستم و عضو ولسي جرگه .  مخدر به دست مي آوردجنرال داوود داوود نيز سهمش را از پول مواد. برداشت

. است،  دست درازي در قاچاق مواد مخدر در تخار دارد و دهها قاچاقچي خرد و كوچك ديگر نيز ازين طريق در شمال نان مي خورند
در شرق افغانستان گرچه درين يكي . بقه ي جهادي دارنددرين سمت نيروهاي مسلح بيشتر به اين كار آلوده مي باشند، زيرا اكثر آنان سا

باشد و قاچاقچيان افغاني و  دو سال زرع مواد مخدر توقف كرده، اما كارخانه هايي براي توليد هيرويين، مخصوصاً در شينوار جابجا مي
نوشند، نيز  چرند و آب ترياك را مي ه ها ميكنند، تا جاييكه حيوانات اين منطقه كه در كنار اين كارخان ها يكجا كار مي پاكستاني درآن
 درصد اقتصاد افغانستان را پول ترياك تشـكيل 40ها به توليد ترياك مصروف اند و   درصد خانواده14در افغانستان . معتاد شده اند

 70تنها در كابل . گيرد  ميدر بر هزار طفل را 60 هـزار زن و 120نيم مليون نفر معـتاد به ترياك و هـيرويين اند كه  و يك. دهد مي
اي جهت جلوگيري از زرع و توليد ترياك و تداوي  ترين بر نامه اين در حالي كه غارتگران خارجي كوچك. هزار معتاد وجود دارد

ه زرع اين ماده هاي اروپايي تلاش دارند ك با اين حال امپرياليست. رود معتادان در افغانستان ندارند، لذا روز تا روز گراف معتادان بالا مي
 .را در افغانستان قانوني سازند

ها، طالبان و القاعده، جنگسالاران جهادي و اعضاي ديگر دولت كرزي اكثراً به اين توليد و قاچاق مصروف  ها، انگليس    امريكايي
كرزي باعث آن شده  هاي حامد تكنند كه بر مزارع كوكنار زهرپاشي خواهند كرد، ولي مخالف خايي مي ها دندان اند و ظاهراً امريكايي
ي پشقل ارزش  هاي ديگر كرزي را به اندازه ها در زمينه معلوم است كه امريكايي. ها دست به چنين كاري نزنند است كه امريكايي

پاي منافع اگر !! تواند ها شده مي گريد، اما درين زمينه او به آساني مانع سمپاشي امريكايي دهند و خود ازين بابت زار زار مي نمي
ي دوصد مليارد دالر  ها در ميان نباشد، همين فردا دست به چنين كاري خواهند زد، در حالي كه آنان هرگز از سود سالانه امريكايي

  . ها سالهاست كه در رهبري توليد و قاچاق ترياك افغانستان قرار دارند امپرياليست. گذرند براي خيرخواهي جهان نمي
هاي امپرياليستي است كه سالانه از  ترين مدارك كمپني يون معتاد در جهان وجود دارد و اين يكي از پر منفعت مل40 تا 35امروز از 

ها در هلمند به تقويت طالبان  اي كه انگليس يكي از عوامل اصلي. شود گذاري مي طرق مختلف بر آن ملياردها دالر سرمايه
داشتن  هاي آسيايي آنان و همقدمي با امريكا، زنده نگه  بخورند، در كنار سياستخواهند طالبان درين ولايت شكست پردازند و نمي مي

ها خواهند خواست كه بايد بر ضد زرع ترياك اقدام كنند،  باشد كه اگر طالبان درين ولايت نابود شوند، همه از انگليس زرع ترياك مي
  .باشد چيزي كه به شدت به زيان آنان مي

در افغانستان » ي جهاني جامعه«هاي اشغال و حضور  »موهبت«تياد در افغانستان و جهان يكي ديگر از    زرع، قاچاق و گسترش اع
دولت (پاك هميشگي شان  نويسند و گناه آن را به گردن لته يك كلمه ضد آن نمي» ي مدني جامعه«باشد، چيزي كه طرفداران  مي

و به اين صورت حريم منافع ) شوند ي جهاني شان مرز قايل مي ستان و جامعهدر چنين مواردي ميان دولت افغان(اندازند  مي) افغانستان
  .كنند ها معتاد روي زمين، پاسداري مي ها زن و مرد هموطن ما و مليون ها را با اعتياد مليون امپرياليست



تي كه استثمار و ارزش اضافي از در صور. تواند داري فقط با استثمار و ارزش اضافي به حياتش ادامه داده مي سرمايه: فقر و بيكاري
ي جان زحمتكشان چيز ديگري نيست و  توليد ارزش اضافي جز مكيدن شيره. آيد داري به صدا در مي ميان برود، ناقوس مرگ سرمايه

ه چنين ها نيز ب ها به افغانستان تجاوز كرده اند و اينك روز تا روز  فرانسوي ها و انگليس به خاطر اين مكيدن است كه امريكايي
  . كنند مكيدني اشتها پيدا مي

ي تجاوزگران به فوريت سياست بازار آزاد به اجرا گذاشته شد  ها به افغانستان و استقرار دولت مزدور زير سايه    با تجاوز امپرياليست
با اين سياست . كار ماندندهاي توليدي كشور كه قابليت ترميم و توليد دوباره داشت، يكباره راكد شده، اكثر كارگران بي و تمام بخش

هاي ايراني، پاكستاني، هندي، چيني، كوريايي، روسي و تركي مبدل گشت؛ بخش صنايع دستي و  افغانستان به محل تجارت بنجل
ي ديگر صنايع  بافي و چندين رشته بافي، چرمگري، قالين نجاري، خياطي، آهنگري، پشمينه. سقوط كردبند مانده يا كاملاً  حرفوي نيم

فشار زمينداران مسلح بر . گشت ستي سخت ضربه خورد و چون كار توليدي ديگري وجود نداشت، لذا هر روز به خيل بيكاران افزودهد
تركمنستان، ايران و مخصوصاً پاكستان (هاي غله  زمين و كم زمين، وارد شدن غله از كشورهاي مجاور و تسخير ماركيت دهقانان بي
توجهي به آب، بند و انهار،  ، زرع مواد مخدر، بي)ي خود را در بازارهاي افغانستان خالي كرد سالههاي ناكارآمد چند  كه ذخيره

هاي افغانستان،  هاي مسلح در سي سال گذشته در دهات به وجود آورده اند، پايين بودن نرخ غله در ماركيت هايي كه گروپ ناامني
اهميت بودن توليد زراعي افغانستان براي  يت روستاها و بالاخره بيهاي زراعي موازي به رشد جمع عدم توجه به توسعه زمين

ها به خارج و بخشي هم به شهرها رو  اي ازين خانواده عده. هاي بسياري در دهات شد ها سبب ورشكستگي خانواده امپرياليست
از سوي ديگر كارگران پاكستاني، هندي، . ودنداين فراريان كه به اميد كار به شهرها لشكر كشيدند، بر خيل صدها بيكار ديگر افز. آوردند

هاي ساختماني، چاپ و نشر و ترميم  ايراني و نيپالي بازار كار افغانستان را تسخير نمودند، مخصوصاً كارگران پاكستاني كه در بخش
دربست به ديگران بخشيد، بازار كار را ي كالا، بازارها را  موتر بيشترين كار كارگران افغان را ربودند و همانگونه كه رژيم مزدور در زمينه

داران مزدور و بورژوازي حاكم نه به خاطر حسن نظر به اين كارگران، كه به خاطر مزد كم،  سرمايه. نيز تسليم كارگران بيروني كرد
بيكاري . يكار كردندگوش به فرمان بودن، ماهر بودن و به شكلي گروگان گرفتن آنان را به كار گماردند و اين همه كارگر افغان را ب

. باشد مفرط باعث فرار هرچه بيشتر نيروي كار جوان ما به ايران و پاكستان گرديد، فراري كه با قتل، غارت، توهين و تحقير همراه مي
ها ازين بيكاري سود برده، جوانان زحمتكش را با پول ناچيزي به اردو، پوليس و امنيت جذب كرده، گوشت دم توپ  امپرياليست

 . سازند مي

باشند؛  بين چهار تا پنج مليون نفر بيكار مي!! ها مساعد شده است براي افغان» فرصت طلايي«ها كه     امروز با تجاوز امپرياليست
ي دوم  قرار دارد، بيش از  كنند و افغانستان در ميان شش فقيرترين كشور جهان از آخر در رده  درصد مردم زير خط فقر زندگي مي70
هاي صحي  هاست و عدم دسترسي آنان به كمك سازد، به خاطر فقري كه دامنگير توده قتصاد كشور را پول مواد مخدر مي درصد ا40

ميرند، مردم در غور و بادغيس   طفل كمتر از پنج سال مي600دهند و روزانه بيش از  روزانه بيش از شصت مادر بر ولادت جان مي
مردم به برق و آب آشاميدني صحي دسترسي دارند، دو مليون كارگر افغان در ايران و خورند، فقط شش درصد  علف و برگ درخت مي

نيم دالر  و نيم مليون ديگر در پاكستان به فروش نيروي كار شان اشتغال دارند، بيش از هفتاد درصد مردم روزانه با عايد يك و يك
 درصد زنان مرض توبركلوز دارند و يك مليون و ششصد هزار 60تغذي مبتلا اند،   در صد اطفال به سوء50كنند، بيش از  زندگي مي

كنند، در حالي كه دلالان سرمايه، مافياي مواد  نفر به مرض زردي سياه مصاب اند، حداقل روزانه دو زن خودكشي و يا خودسوزي مي
جواسيس و وابستگان به استخبارات ها، وكيلان، رؤساي انجوها،  ها، وزيران، معينان، والي مخدر، مشاوران خارجي و از غرب آمده

به اين صـورت با . بيرونيان، رهبران و قوماندانان جهادي وغيره ماهانه از پنج هزار دالر تا يكصـدهـــزار دالر و بيشـتر از آن عايـد دارند
 نداشته و روز تا روز تمركز تجاوز غارتگــران ســرمايه به افغانستان، تفاوت طبقاتي چنان افزايش يافت كه در تاريخ كشور ما وجود

سازد و  كشي از هم جدا مي فقر و سرمايه را درياي خونيني از استثمار و بهره. گردد ي خاصي بيشتر متمركز مي سرمايه در دستان عده
ين تجاوز و تواند بر چن ها عليه تجاوز و اشغال در كشور ما و كشورهاي ديگر جهان مي فقط انقلاب پرولتاريايي و قيام توفاني توده

 . هايي مهر پايان بگذارد اشغال

  

  كلام آخر

هاي  داري است و با انحصار، صدور سرمايه، اليگارشي مالي، تشكيل اتحاديه ي سرمايه    امپرياليزم به عنوان آخرين مرحله



ي و دوران احتضار دار ي سرمايه اين دوران كه آخرين مرحله. گردد داران و تقسيم مجدد جهان مشخص مي المللي سرمايه بين
اين تضاد با . شود گردد، اما مالكيت بر وسايل توليد خصوصي و فشرده مي سرمايه است، توليد به صورت گسترده در آن اجتماعي مي

، با هيچ اعلان و انتشاري و بالاخره با هيچ ريفورم و انتقادي جز انقلاب پرولتاريايي حل شدني )ي جهاني جامعه(هيچ نام و لقبي 
از . گردد كه يا توليد اجتماعي به توليد خصوصي و يا مالكيت خصوصي به مالكيت اجتماعي مبدل گردد اين تضاد زماني حل مي. نيست

. جايي كه تبديل توليد اجتماعي به توليد خصوصي ناممكن است، پس بايد مالكيت بر وسايل توليد اجتماعي گردد تا اين تضاد حل شود
هاي  داري و ريفورم هاي سرمايه تمام ابزار سركوب را در اختيار دارند، شب و روز با تبليغات از موفقيتاما انحصارگران سرمايه كه 

كنند و با هزاران  ناپذير تبليغ مي داران را ابدي و تغيير داري را كاراترين نظام و حاكميت سرمايه جديد شان صحبت كرده، نظام سرمايه
دهند، لذا مقابله و مبارزه جهت سرنگوني امپرياليزم كار آساني نيست كه فقط با از   ميهاي جهاني را فريب خدعه و نيرنگ توده

  . گردد ها در رهبري قيام عظيم و انقلابي زحمتكشان ممكن مي گذري كمونيست جان
شي اتحاد شوروي داري بعد از فروپا سرمايه داري و نيمه هاي بورژوازي و مزدوران دلال آنان در كشورهاي سرمايه   تلاش تيوريسن

، )نامند بندان امريكا آن را آغاز تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي نوين جهان مي ها و قلاده مخصوصاً يازده سپتامبر كه تيوريسن(
 در ناميده، در حالي كه نه تنها» عصرحجري«جهاني و تغيير در خصلت امپرياليزم، تيوري امپرياليزم را باور » نظم نوين«مبني بر اعلام 

براي اثبات اين مسئله پنج . ها تغييري به وجود نيامده، كه درندگي آنها نسبت به گذشته، بار بار افزايش يافته است ماهيت امپرياليست
ي بالاترين  امپرياليزم به مثابه«ها و رهبر پرولتارياي جهان براي شناخت امپرياليزم در  اي را كه لنين پيشواي بلشويك مشخصه
  :گيريم فورموله كرده، در شرايط كنوني به ارزيابي مي» داري ايهي سرم مرحله
ترين ابرقدرت استثمارگر جهان عرض اندام  بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، ايالات متحده امريكا به عنوان بزرگ: تمركز و انحصار –1
ي  زمينه)  آلمان، ايتاليا، كانادا، هالند و اسپانياانگليس، فرانسه، جاپان،(هاي تابع آن  وضعيت جديد براي امريكا و امپرياليست. نمود

كمپـني مشهور . المـللي براي اين كشورها بيشـتر از قبل همـوار سـاخت گسترش انحصارات امپرياليستي را در داخل و در سطح بين
در مقابل » قز پترو«دايي كمپني كانا. باره قورت نمود ، آن را يك»شفرون«ورشكسته شد و كمپني  در برابر حـريفان» يونوكال«

با قورت .  مليارد دالر خريداري شد4،8چيني به قيمت » CNPC«ميانه تاب نياورد و توسط كمپني  ي آسياي هاي نفتي در حوزه غول
سه كمپني فروش تسليحات انگليسي، فرانسوي و ايتاليايي در . كردن پتروقز، كمپني نفتي چيني به ده غول بزرگ نفتي جهان پيوست

دو كمپني خدماتي امريكايي در برابر حريفان . سازد  كشور جهان را مسلح مي41هاي  ادغام شدند كه امروز ارتش  كمپني بزرگيك
ي اين  هاي فراواني وجود دارد كه در حوصله درين مورد مثال. ها را در كنترول خود بگيرد چنان شكست خورد كه دولت مجبور شد آن

هاي  علاوه بر اين كه كمپني. دهند هاي بزرگ همچنان به بلعيدن كوچكترها ادامه مي زد كه كمپنيسا گنجد و ثابت مي نوشته نمي
تر نمود و به  ها را چاق و چاق ي نود آن داري همچنان پابرجا باقي مانده، تغييرات دهه استثمارگر در داخل كشورهاي بزرگ سرمايه

با اين تمركز و انحصار بعد از . ترين تغييري به وجود نيامده است وچكها ك ي قورت كردن و ورشكستگي آن اين ترتيب در پروسه
نبوده و با » عصر حجري«هاي مزدور بورژوازي هنوز هم امپرياليزم اصطلاح  شود كه با تمام تلاش تيوريسن ي نود روشن مي دهه

 .دهد تمركز و انحصار ادامه ميتر از دوران لنين به  اين مشخصه، دوران امپرياليزم نه تنها به سر نرسيده، كه قهري

داري انحصاريست، نه تنها تا هنوز پابرجاست،  ي سرمايه صدور سرمايه به جاي صدور كالا كه دومين مشخصه:  صدور سرمايه– 2
و هاي امريكايي  بانك. تر از گذشته ادامه دارد ها، اين صدور پر حجم هاي تابع آن هاي بانكي و كمپني كه با اضافه شدن سرمايه

هاي  گذاري در بخش كنند و به انتقال پول و سرمايه ها را كنترول مي اروپايي در بيشتر كشورهاي جهان بخش بزرگي از سرمايه
هاي امپرياليستي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي  كمپني. پردازند ها مورد ديگر مي بسياري از جمله نفت، گاز، آهن، يورانيم، اسلحه و ده

شرق آسيا  جنوبي صدور سرمايه را به اروپاي شرقي، آسياي ميانه، قفقاز و  وكراتيك كشورهاي اقمار آن، زمينهو شكستن اقتصاد بر
هاي جهاني كه در كنترول  هاي صادراتي بانك ي باز پذيراي سرمايه مساعد ساختند و بازارهاي چين و شوروي سابق تماماً با سينه

هاي اين  ها سرازير گشت و توأم با آن رقابت بر سر تسخير ثروت  جيب اين كمپنياي به سودهاي تازه. هاست، شدند امپرياليست
ي جيحان را  گذاري كرد و لوله ميانه سرمايه كمپني مشهور امريكايي آرامكو بيش از ده مليارد دالر بر نفت آسياي. مناطق آغاز گشت

نيم   و با مبلغ سه» MCC«گذاري نمود، كمپني چيني  رمايهكمپني توتال فرانسوي به ارزش دو مليارد دالر بر نفت ايران س. كشيد
اما اين صدور سرمايه به اين معني نيست كه درين دوره صدور كالا . گذاري كرد مليارد دالر بر معدن مس عينك در كشور ما سرمايه



به سراسر جهان  ارسال هاي بزرگ سلاح و مهمات تماماً به شكل كالا توسط فروشندگان تسليحات  محموله. متوقف شده باشد
  .سازد گردد، اما صدور پول همچنان شكل مسلط استثمار امپرياليستي را مي مي
اين ادغام در بسياري از . ي صنعتي است ي بانكي و سرمايه ي امپرياليزم، ادغام سرمايه مشخصه سومين:  اليگارشي مالي– 3

كه ) المللي پول و بانك انكشـاف آسيايي بانك جهاني، صندوق بين(نيا سه بانك بزرگ د. داري به اتمام رسيده است كشورهاي سرمايه
هاي بروكراتيك و ايجاد بازار آزاد را به عهده  ي شكستن سرمايه است، وظيفه ها در تمام كشـورهاي جهان گسترده هاي آن شـاخه

داري امپرياليستي  هرچه سرمايه. ه عملي سازدداري و مستعمر داري، سرمايه دارد كه بايد چنين ادغامي را در كشورهاي نيمه سرمايه
امروز در جايي از جهان . گيرد ها را بر دوش مي ها نقش رهبري مؤثرتر سرمايه گردد، به همان پيمانه اين بانك تر مي بيشتر و فشرده

ي امپرياليزم  اين مشخصه. كننده را نداشته باشد ها نقش هدايت هاي آن ها در چرخاندن سرمايه نيست كه امپراتوري پولي اين بانك
 درصد سرمايه 15رود تا امپراتوري جهاني سه بانك كه در هر يك ايالات متحده امريكا بيش از  امروز از هر زماني متبارزتر بوده و مي
 .دارد، اليگارشي جهاني را تكميل نمايد

اين اتحادها به . داران است ديد سرمايهي چهارم امپرياليزم، تشكيل اتحادهاي ج مشخصه:  اتحاد جهاني سرمايه داران– 4
هاي مختلف  داري در حوزه هاي سرمايه هاي معين، تضاد ميان كمپني گذاران جهاني در زمان هاي سرمايه هماهنگي و ناهماهنگي

  .گيرد صدور سرمايه، تسخير منابع زيرزميني و تصرف بازارهاي جهان رابطه مي
هاي بورژوازي، جهاني سازي امپرياليزم امريكا را  بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، تيوريسني نود ميلادي     با اينكه در آغاز دهه

تبليغ كرده، نظم نوين را خوشبختي بشريت و شكوفايي سرمايه براي جهانيان ناميدند، اما تضاد ميان » اميال امپرياليستي گذشته«مغاير 
كه ميان امريكا، » نفتا«ي  اتحاديه.  نيافت، كه روز تا روز بيشتر حدت گرفتهاي امپرياليستي نه تنها بعد ازين فروپاشي كاهش كمپني

ي منطقوي است كه در براعظم امريكا براي تسلط بيشتر بر بازارهاي اين قاره شكل گرفت،  كانادا و پانامه به وجود آمد، اولين اتحاديه
اتحاد شانگهاي كه متشكل از چين، روسيه، قزاقستان، . مخصوصاً كه امريكا در تشكيل بازار مشترك براعظم امريكا شكست خورد

داران امريكايي و  ازبكستان، قرغيزستان و تاجكستان است، اتحاد نيرومند ديگري در جهان است كه در مقابله با گسترش نفوذ سرمايه
داران  مخدر افغانستان كه اتحاد سرمايههاي نفت عراق و مواد  اختلاف ميان انگليس و امريكا بر سر چاه. اروپايي در آسيا به وجود آمد
هاي فرانسوي با امريكايي كه از يك طرف پاي فرانسه را در  ي نازكي قرار داده، متقابلاً نزديكي كمپني اين دو كشور را در مرحله

ي خليج قرار  شيهكشي مشترك كشورهاي ثروتمند حا داران اين دو كشور در بهره كشاند و مترادف با آن سرمايه هاي آسيا مي بحران
هاي  هاي فرامليتي اروپايي كه در تقابل با كمپني بگذريم ازين كه كمپني. گذارد گيرند، جدايي و اتحاد ديگري را به نمايش مي مي

اتحادهاي جديد . باشند وغيره قبلاً شكل گرفته، در جاي خود باقي مي »MBWA«امريكايي چون ايربس، ترينادو، كمپني تسليحاتي 
گيرند  داري در اتحادهاي جديدي قرار مي هاي مختلف سرمايه داران بر سر منافع شان به گروپ دهد كه بار ديگر سرمايه نشان مي

گذارد و  به نمايش مي» گلوبلايزيشن«و » جهاني سازي«، »دنياي آزاد«، »نظم نوين«ها را در بعد از اعلان  كه ماهيت امپرياليستي آن
هايي در حال شكل  ليزم نه تنها به سر نرسيده، كه روزگار كنوني اتحادهايي در حال شكستن و وحدتدهد كه دوران امپريا نشان مي

ماهيت امپرياليزم براي چاپيدن جهان به دشمن . گيرد داري رابطه نمي اين روند به نيت افراد و اشخاص در دنياي سرمايه. گرفتن است
چيزي كه ما امروز در اتحاد چين و هاي معيني نياز دارد،  ون سـرمايه در زمانشدن دوستان و متحد شدن دشمنان ديروز با رشد ناموز

 .   بينيم روسيه و دشمني انگليس و امريكا به روشني مي

. ها با صدور سرمايه و تسلط بر مواد خام، بازار و نيروي كار هميشه در رقابت قرار دارند امپرياليست:  تقسيم مجدد جهان- 5
اما رشد سرمايه به صورت متواتر، . گردند هاي معين بر بخش عظيمي از جهان مسلط مي يني در زمانهاي مع امپرياليست
ي جهان  گردند كه به اين صورت به تقسيم دوباره تر ساخته و خواهان سهم بيشتر در سود جهاني مي هاي نامسلط را قوي امپرياليست
دو جنگ جهاني بر سر اين تقسيم اتفاق (افتد  هاي جهاني به راه مي جنگبراي تقسيم دوباره عموماً . افتد ها ضرورت مي ميان آن

نشيني و  هاي محدود، عقب ها، جنگ ور سازد، با باج دادن و باج گرفتن ها قبل از آن كه جنگ جهاني را شعله اين رويارويي). افتاد
اندازد، كاري كه همين اكنون در  ه تعويق ميها، تشكيل اتحادهاي جديد وغيره جنگ جهاني را ب هاي محدود، ميانجيگري پيشروي

هاي شان به دست آورند و به  گذاري ها تلاش دارند كه موقعيت دلخواهي را در جهان براي سرمايه انگليس. سطح جهان جريان دارد
انشين چين و امريكا تصميم دارند در كشورهاي افريقايي ج. كنند اين خاطر در پاكستان بر خلاف منافع امريكا عمل مي

امريكا تلاش دارد كه روسيه را به محاصره كامل بكشد، در مقابل روسيه براي . هاي فرانسوي شوند هاي كمپني گذاري سرمايه



ها به دفاع از مناطق بسيار مهم اوستياي جنوبي و ابخازيا، گرجستان را  روس. كند شكستن اين محاصره دولت ازبكستان را تقويت مي
شوند كه نيروهاي شان را  ها حاضر مي  فرانسه، روسگري ميانجيدهند كه بالاخره با  ، به شدت گوشمالي ميكه وابسته به امريكاست
نمايند كه در اوستياي جنوبي منافع خاصي دارند، به اين خاطر از آن حمايت  ها رسماً اعلان مي امريكايي. از گرجستان خارج نمايند

  . كنند مي
هاي پا به دوران مانده است كه از تسلط امريكا بر كل جهان سخت ناراضي  امپرياليستخواهي  ي سهم ها مقدمه تمام اين

هاي شوراي امنيت، رويارويي چين و روسيه  در بسياري از فيصله. كنند هاي پيرو آن را درك مي باشند و نيات امريكا و امپرياليست مي
مدت حفظ گردد و اينان بار   ندارد كه اين وضعيت بتواند حتي در ميانباشد و كسي باور با امريكا، انگليس و فرانسه كاملاً مشهود مي

ها با در  اين را از روند تقابل و تضادهاي امروز امپرياليست. هاي محدود يا نامحدود براي تقسيم جهان را به راه نياندازند ديگر جنگ
ها ازين بابت نه تنها تغييري به وجود  ت امپرياليستبه اين خاطر در ماهي. توان حدس زد نظرداشت تجارب ديروز شان به آساني مي

را » ي جهاني جامعه«ها براي قورت كردن جهان به نحو چشمگيري افزايش يافته است و بايد مفهوم لقب  نيامده، كه ولع هر يك آن
خوار و اشغالگر داده شده هاي خون هاي بورژوازي در سطح جهان به امپرياليست كه از سوي مزدوران سرمايه در كشور ما و تيوريسن

خصلت امپرياليزم تغيير ناپذير است و اين را بحران اقتصادي كه از چند ماه به اينسو سراسر نظام سرمايه . است، به خوبي درك كرد
تاريا، داري را سخت زير تأثير درآورده و آن را وارخطا ساخته است، يكبار ديگر ثابت مي سازد و همچنان صحت گفته هاي رهبران پرول

رهايي پرولتاريا او به عنوان بنيانگذار علم . مخصوصاً كارل ماركس در مورد نارسايي هاي سرمايه داري را به روشني به اثبات مي رساند
 اثر جاودان و فناناپذيرش با قاطعيت نوشت كه نظام هاي سرمايه داري پر از كشمكش، نزاع، دروغ و گلودري هاي »سرمايه«در 
توليد . ها را در مي نوردد، بگيرد ست كه هر گز قادر نخواهد شد به عـنوان نظام كارا، جلو بحران هايي كه هر از گاه آنسرانجامي ا بي

درين كشورها فقط با منافع سرمايه داران ميزان مي گردد، نه ضرورت ها، لذا گاه اين درجه تا حدي بلند مي رود كه بازارها ازجذب شان 
اين سرنوشت محتوم اين نظام هاست كه بايد هر از گاهي از درون چنين . ها مي رسد  كه بحران به سراغ آنماند و اينجاست عاجز مي
هاي  ها جز بيكاري بيشتر كارگران و كاهش مزدهاي زحمتكشان چيزي نخواهد بود و بنگاه ي آن هايي را تجربه كنند و  نتيجه بحران

 . بندد ها كمر مي گ به بلع نمودن آنهاي بزر نسبتاً كوچك توليدي ورشكست شده، بنگاه

ها و توليد لجام گسيخته  ها، رقابت ي همان ناهنجاري ها، بي برنامگي    بحران كنوني كه نظام امپرياليستي را فرا گرفته، نتيجه
حده هاي ساختماني در ايالات مت هاي كمپني ي چنين توليدي در بخش هاي بورژوازي آن را نتيجه است كه حداقل تيوريسن

ها بنا به دلايل  ها با پرداخت سود به دست آورده و چون توان خريد اين ساختمان هاي كلاني را از بانك ها پول اين كمپني. دانند مي
هاي  بانك. ها را نيز از دست داده است بسياري درين دوره كمتر شده، لذا نه تنها به فروش نرسيده، كه توان پرداخت سودهاي بانك

هاي ديگر توليدي نيست و به اين خاطر به طور نمونه سيتي بانك كه از  ايالات متحده قادر به پرداخت پول براي بخشقدرتمندي در 
 هزار كارمند آن بيكار شده است و كمپني 75هاي امريكاست، در چنان بحران و لرزشي قرار گرفته كه تا حال  بزرگترين بانك

يش از سه مليارد دالر ضرر ديده و برخي از كارگرانش را از كار بركنار و دستمزدها را موترسازي فورد در امريكا در مدت هشت ماه ب
علاوه بر اين، سرمايه داران كه هميشه با فريب و نيرنگ پول به دست مي آورند، از وضعيت موجود سود برده، دولت . پايين آورده است

داران گرد آورده،   را از بانكهاي دولتي كه بر رويت ماليه دهي اين سرمايه مليارد دالر وارده700امريكا را مجبور ساخته اند كه خساره 
داران اند، لذا  چون رهبران هر دو حزب در امريكا و نمايندگان سنا و كنگره در آن كشور همه مديران اجرايي اين سرمايه. جبران نمايد

اخته بودند بار ديگر در خون توليد، بهره كشي و استثمار توليد به زودي اين طرح را به تصويب رسانده، آنچه سرمايه داران ماليه پرد
 .درين جا فقط كارگران آسيب ديدند. سرمايه داري به جريان انداختند

   در امريكا ده مليون نيروي كار مطيع خارجي با مزد كمتر از امريكايي ها كار مي كنند و تعدادي از آنان در بازار سياه با نرخ ارزان 
كنند و هنوز هم پروسه پذيرش اين نيرو از كشورهاي ديگر در امريكا جريان دارد و آن را نوعي برخورد  ر شان را سودا مينيروي كا

سازد، در حاليكه اگر نيروي كار آنان به كار سرمايه داران امريكايي نباشد، هرگز چنين برخوردهاي انساني براي شان  انساني وانمود مي
تواند، در مقابل همين اكنون در امريكا ده مليون بيكار وجود دارد و نرخ بيكاري در آن كشور شش درصد  يمعني و مفهومي داشته نم

  .باشد مي
با تمام تبليغات و زرق و برق ظاهري آن جز همان ناهنجاري » نظم نوين جهاني«بحران كنوني نظام امپرياليستي نشان مي دهد كه

هاي  يز ديگري نيست، زيرا در ماهيت امپرياليزم تغييري رخ نداده، با تمام اينكه تيوريسنكه بايد به طور مستمر تهديد شان بكند چ



ها را با دموكراسي، حقوق بشر و جامعه مدني شان  نمايند كه فرشته خويي امپرياليست بورژوازي و جواسيس وطني شان تلاش مي
اين ،  شان نه تنها تغييري نيامده، كه درنده خو تر هم شده اندي جاودانگي ببخشند،  اما چون در ماهيت استثماري و استعماري جنبه

نظرات ماركس اعتراف كنند و ها بار ديگر ناگزير شده اند كه به صحت  آبروتر ساخته، مخصوصـاً كه اين تيوريسن ها را بي بحران آن
 . نقاب سازند رو و بيآب هاي بيسواد وطني ما را كه سخت علاقمند قلقله كردن شكست كمونيزم اند، بي موسيچه

با ارزيابي اين بحران مي توان به نتيجه رسيد كه كارگران دنياي سرمايه داري نمي توانند، هميشه آرام باشند و كار شان تضمين شده 
وامل بحران يكي از ع. و براي اينكه به چنين آرامي و تضميني برسند، جز مالكيت عمومي بر وسايل توليد راهي براي شان وجود ندارد

اين بحران نشان داد كه باور . باشد و به اين خاطر جهان به پايان نرسيده است مهم بيكاري زحمتكشان و زايش انقلابات پرولتري مي
ارزيابي بالا از . توان آن را ختم شده اعلان كرد به انقلاب پرولتري و جاوداني بودن علم ماركسيزم از اصوليست كه با هيچ تيوري نمي

دهد كه امريكا به صورت مترادف و موازي تا استقرار كامل نيروهايش در  ر متجاوزان، مخصوصاً امپرياليزم امريكا نشان ميي كا شيوه
ي جهاني  تقويت بورژوا ـ دلال كه به عنوان مزدوران اصلي سرمايه. زند به كارهاي معيني دست مي) دوران گذار(افغانستان و منطقه 
گانه و ارتش را در دست گيرند و با تعهد كامل به وطنفروشي در برابر اشغالگران زانو  ر رهبري قواي سهها در ظاه چون مديران كمپني

رهبري احزاب خاصي را نيز در اختيار بگيرند و قرارداد ستراتيژيك اشغال » دموكراتيك«بزنند؛ براي رسيدن به قدرت از طريق 
ند؛ اردوي افغانستان را از نظر آموزش نظامي و ايديولوژيك چنان پرورش دهند كه العمري شان را با اين مزدوران مهر و امضا كن مادام

اي كودتا كند و سركوب نمايد، تعداد آن را با تعداد مزدوران شان در اردو و كنترول همه جانبه بالا ببرند و به اين تناسب آن را  با اشاره
كمي و كيفي پرورش دهند؛ قراردادهاي مختلف اقتصادي را با دولت زير هاي جاسوسي را از نظر  مجهز سازند و همطراز با آن ارگان

ي مدني و حقوق بشر را بيشتر فعال سازند؛ به هرج و  هاي افغانستان را تكميل نمايند؛ مزدوران جامعه اسارت شان ببندند و خريد ثروت
زده، دوران گذار را به » قانوني«كرد، مهر  ها ايجاب مي ها پايان دهند و بر آنچه منافع اقتصادي آن ها و گمرك مرج در مرزها، ماليه

اي فروگذار  كشي كشور ما را لحظه رسانند و چون جاپان، كوريا، تايوان و فليپين بدون اين كه تارهاي هدايت، رهبري و بهره پايان مي
  .     برند هاي آسيايي شان را به پيش مي كنند، پروژه

درك روشني از موقعيت امپرياليزم، جهاني شدن، استثمار، اشغال، رقابت، هماهنگي و    سازمان انقلابي افغانستان كه 
ارگان (شماره اول » به پيش«ي  هاي خود را در نشريه هاي جهاني و اوضاع داخل كشور دارد، مشي و موضعگيري ناهماهنگي

 اعضا و هوادارانش را با توجه به تبليغات دانست كه ي خود مي به نشر رساند، همچنان اين را وظيفه) تيوريك سازمان  -سياسي
ها را با  هاي بورژوازي از اوضاع كنوني كه همان دوران امپرياليزم است، آگاه سازد و بار ديگر مفهوم و عملكرد امپرياليست تيوريسن

تقاد خلل ناپذير به سازمان ما با اع. تمام شگردهاي جديد شان بشناساند، چيزي كه تا حد ممكن درين نوشته برآورده شده است
كشان  ها، خوشبختي مردم كشور خود و زحمت دون و ارزيابي اوضاع داخل و موقعيت امپرياليست انديشه مائوتسه -لنينيزم  -ماركسيزم

 ي جنبش انقلابي جهان را در سرنگوني امپرياليزم و انقلاب پرولتاريايي ديده و با اين باور، اين نوشته را به انقلابيون جانباخته
  . دارد كمونيستي افغانستان و جهان تقديم مي

 

  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش

    
  سازمان انقلابي افغانستان

  1387خزان 

 

  
 

  
 

                
 

  

  



  
 

 

  
                                

 

  
  

 

  

 


